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شیوه نامه
مقالات پژوهشـــی، علمی و تحلیلی فارســـی و انگلیســـی در زمینه هنر و علوم بینارشته‌ای، نقد و 
گزارش‌هـــای علمـــی و هنری، معرفی کتـــب مرتبط با موضـــوع هنر، معرفی آثـــار بدیع هنری و 

چهره‌هـــا و رویدادهای موثر هنری برای انتشـــار در نشـــریه هنرپژوه پذیرفته می‌شـــوند.
مقالات ارســـالی بایـــد دارای چکیده، واژگان کلیـــدی، مقدمه، بدنه، نتیجه و فهرســـت منابع بوده 

و بین 2500 تا 3500 کلمه باشـــند.
عکـــس ها، تصاویـــر، جداول و نمودارهـــای مورد نیاز مطالـــب باید همراه منابع آنهـــا و با کیفیت 

شوند. ارسال   300  dpi
نویســـندگان اطلاعـــات خود را بدین شـــرح ارســـال کنند: نام و نـــام خانوادگی، رتبـــه علمی و 

جایگاه شـــغلی، نشـــانی الکترونیک، تلفن 

مطالب به پســـت الکترونیکی زیر ارســـال شـــوند تـــا پس از بررســـی و تاییـــد در اولویت چاپ 
گیرند.  قرار 

Art.re.ir92@gmail.com
تنها آن دســـته از مقالات که توســـط هیات داوران مناســـب تشخیص داده شـــوند مورد پذیرش 
قرار خواهـــد گرفت. مقالات منـــدرج لزوماً نقطه نظـــرات هنرپژوه نبوده و مســـئولیت مقالات به 

لحـــاظ علمی و حقوقی بر عهده نویســـندگان محترم اســـت.
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هنـرپـژوه
ــرات  ــا و نظ ــده ه ــون، ای ــالات، مت ــه‌ای از مق ــژوه، مجموع ــر پ ــریه هن نش
متفــاوت در چارچــوب حــوزه‌ی تخصصــی هنــر را در اختیــار دانشــگاهیان و 
دیگــر هنردوســتان قــرار مــی دهــد. مخاطبــان ایــن فصلنامــه، مــی تواننــد از 
اطلاعــات و مطالــب مفیــد موجــود در ایــن نشــریه بهــره بــرده و نیــز مــارا در 
ــرای دســتاوردهای دانشــجویان و نظــرات  فراهــم کــردن بســتری مناســب ب
آنــان یــاری نماینــد. از جملــه برنامــه هــای ایــن نشــریه، ارتقــای ســطح کیفی 
و نیــز، هــم افزائــی در فضــای هنــری بــوده اســت. دانشــجویان و علاقمنــدان 
بــه دنیــای هنــر مــی تواننــد از شــرایط ویــژه ایــن نشــریه بهره بــرده و دانســته 
هــا، پژوهــش هــا و ایــده هــای خــود را بــا دیگــر مخاطبــان بــه اشــتراک قــرار 
دهنــد. در اینجــا لازم مــی دانــم کــه از همــکاران، پژوهشــگران و تلاشــگرانی 
کــه بــه منظــور دســتیابی بــه نتایــج بهتــر بــرای فراهــم آوردن ایــن شــماره 
همــت داشــته انــد سپاســگذاری شــده، همچنیــن در دیگــر شــماره هــای آتی 

نیــز شــاهد حضــور موثــر و پررنگشــان باشــیم. 

سردبیـر
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چکیده

مجسمه‌ســازی و معمــاری هــر دو بــا فضــا ســروکار دارنــد، کاربــرد مشــترک فــرم و فضــا باعــث پیونــدی 
تنگاتنــگ میــان ایــن دو هنــر شــده اســت. پیونــدی کــه از دوره غارنشــینی تــا اوایــل قــرن بیســتم ادامــه 
ــدی  ــی از کالب ــوان بخش ــازی به‌عن ــه مجسمه‌س ــوده به‌طوری‌ک ــر ب ــم دیگ ــر از ه ــر دو متأث ــته و ه داش
معمــاری مطــرح بــوده اســت. بــا ظهــور اندیشــه‌های جدیــد در فلســفه نــو، هنرمنــدان محدودیت‌هــا را 
در بیــان ایده‌هــا از بیــن برداشــته و راه را بــرای تجربــه، توســعه و نوآوری‌هــای بی‌شــماری بــاز کردنــد. 
ــش بســیار  ــب اســتعاره نق ــن ترتی ــد اســت. بدی ــای جدی ــده در ایجــاد طرح‌ه ــد ای روش اســتعاری مول
مهمــی در ایجــاد و انتقــال مفاهیــم در همــه رســانه‌های هنــری بــازی می‌کنــد در ایــن میــان هنرمنــدان 
هنرهــای تجســمی بــا تأثیــر از میــراث مانــدگار معنــوی و فرهنگــی و کالبــدی معمــاری اقــدام بــه خلــق 
ــر بومــی می‌شــود.  ــی و زیبایی‌شــناختی هن ــت ریشــه‌های معنای ــی زده کــه باعــث تقوی موضــوع و معان
ایــن مقالــه جســتاری پیرامــون بازنمایــی فضــای اســتعاری معمــاری ایرانــی اســامی در مجسمه‌ســازی 
معاصــر ایــران اســت کــه در آثــار قــدرت ا.. عاقلــی دیده‌شــده اســت، بــا مقایســه فضایــی رابطــه مفهــوم 
اســتعاری در مجسمه‌ســازی و معمــاری و بررســی پیونــد معنایــی میــان هــر دو بپردازیــم. هــدف از انجــام 
ــای  ــا و آرایه‌ه ــاز از الگوه ــد مجسمه‌س ــر هنرمن ــی و تأثی ــه درک فضای ــتیابی ب ــز دس ــش نی ــن پژوه ای
ــوده و  ــه‌ای ب ــات کتابخان ــر مطالع ــی ب ــن پژوهــش مبتن ــری اســت. روش ای ــر هن ــق اث ــاری در خل معم

رویکــردی توصیفــی و تحلیلــی و تطبیقــی دارد.

ــدرت ا... ــی، ق ــای ایران ــتعاره، آرایه‌ه ــامی، اس ــی اس ــاری ایران ــازی، معم ــدی: مجسمه‌س واژگان کلی
عاقلــی

فضای استعاری الگوهای معماری ایرانی، اسلامی در مجسمه‌سازی

 معاصر ایران

حمید بهجت

 کارشناس ارشد مهندسی معماری، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه
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مقدمه 

معمــاری ترکیــب پیچیــده‌ای از معانــی نمادیــن و کاربــردی 
در  اثــر هنــری  یــک  از  بخشــی  به‌عنــوان  بــوده، می‌توانــد 
ــکال  ــان اش ــراردادی می ــای ق ــترده‌ای در مرزه ــوب گس چارچ
هنــری مــورد بررســی قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه اینکــه معمــاری 
و ســایر فرم‌هــای هنــری همچــون مجسمه‌ســازی می‌تواننــد 
ــذا هنرمنــدان  ــرای عرضــه معنــا باشــند. ل واســطه و رســانه‌ای ب
بســیاری جهــت خلــق آثــار هنــری و بــاز گوئــی ایــده و مفاهیــم 
در  بوده‌انــد.  تأثیرپذیــر  معمــاری  آرایه‌هــای  و  گونه‌هــا  از 
بررســی نقــش اســتعاره در درک عمیق‌تــر هنــر ایرانــی اســامی 
ــرد  ــر عملک ــاوه ب ــری، ع ــر هن ــق اث ــری آن در خل و به‌کارگی
ــوی و  ــم معن ــال مفاهی ــی انتق ــد و توانای ــش واج ــری خوی ظاه
ــی  ــدرت ا... عاقل ــار ق ــی آث ــل و بررس ــی را دارد. در تحلی معنای
ماهیــت اســتعاره جهــت خلــق معنــا و مفهــوم جدیــدی از 
بازآفرینــی موتیــف هــای معمــاری اســامی در قالــب اندیشــه‌ای 
ســیال و توحیــدی کــه وحــدت را در کثــرت بازمی‌نمایانــد 
ــری دور  ــی و بص ــن عین ــدن و دریافت ــق دی ــا را از مطل و آن‌ه
می‌کنــد و  بــه ســاحتی پدیدارشناســانه و هســتی شناســانه 
ــدی  ــه دی ــاگر و زاوی ــور تماش ــه حض ــته ب ــه بس ــد ک وارد می‌کن
کــه نســبت بــه کار دارد، همه‌چیــز از نوســاخته و پرداختــه 

می‌شــود.

تعامل هنر معماری و مجسمه‌سازی

نشــانه  دادهــای  به‌قــرار  معطــوف  و مجسمه‌ســازی  معمــاری 
شــناختی1  هنــر هســتند و هنــر؛ جولانــگاه پهنــاوری بــرای 
ــه  ــر در تجرب ــاً هن ــی اســت و ضمن ــوغ آدم ــتعداد و نب ــودن اس نم
انســانی، روش خاصــی از بیــان حقایــق زندگــی اســت )اســماعیلی 
و باوندیــان،1931:2(. بــه نظــر هــگل2  اثــر هنــری یگانگــی شــکل 
اســت بــا درون‌مایــه، یعنــی بیانــی اســت از وحــدت روح ابژکتیــو3  و 

ــل حاضــر  ــانه‌ها، عوام ــواع نش ــه بررســی ان ــه ب ــی اســت ک 1 علم
در فراینــد تولیــد و مبادلــه و تعبیــر آن‌هــا و نیــز قواعــد حاکــم بــر 

نشانه‌ها می‌پردازد.	
2 فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان ایده‌آلیسم آلمانی 

بود.)متولد 1770 م-فوت 1831 م(	
Objective 3- بیرونی و شهودی	

روح ســوبژکتیو4  )احمــدی،4731:601( و ایــن مهم‌تریــن رســالت 
هنــر اســت کــه از راه ادراک حســی و مــورد حس پذیــر، آن حقیقی 
را کــه در روح نهفتــه اســت نمایــان ســازد و حقیقــت را در تمامیــت 
آن کــه همبســته اســت بــا جهــان ابژکتیــو و دیــداری بیــان نمایــد 
)همــان:111(. او تاریــخ هنــر را در ســه پلــه دســته‌بندی می‌کنــد 

ــد از: ــه عبارت‌ان ک

ــی  ــگون و روحان ــه‌ی اندیش ــر درون‌مای ــن هن ــن: در ای ــر نمادی هن
ــادر  ــد ق ــود و هنرمن ــره ش ــی چی ــر حس ــر عنص ــود ب ــته ب نتوانس
ــش را در پیکــره شــکل جــای دهــد، پــس  ــا مقصــود خوب ــود ت نب
فقــط بــدان اشــاره‌ای می‌کــرد. هنــر باســتان نمونــه عالــی از هنــر 

ــت. ــن اس نمادی

ــر  ــا عنص ــگون ب ــه اندیش ــر درون‌مای ــن هن ــیک: در ای ــر کلاس هن
حســی همخوانــی می‌یابــد، پــس روح اینجــا دیگــر نیازمنــد 
اشــارات و نمــاد نیســت. در هنــر کلاســیک یگانگــی شــکل و محتــوا 

مطــرح می‌شــود.

هنــر رمانتیــک: در ایــن هنــر تعــادل هماهنگــی و جنبــه‌ی مــوزون 
ــه‌ی اندیشــگون  ــی‌رود. اینجــا درون‌مای ــان م ــر کلاســیک از می هن
ــر  ــک کلام در هن ــدر از شــکل حــس پذیراســت. دری ــر و مقت فرات
ــر شــکل چیــره می‌شــود )همــان:801- ــا ب ــا معن رمانتیــک روح ی

601(. هــگل ایــن ســه مرحلــه را در قــوام هنــر در همــه فرهنگ‌هــا 
ــد. ــل می‌دان دخی

در تعریــف نشــانه نیــز می‌گوییــم کــه نســبت میــان دال و مدلــول 
اســت، دال شــکل مــادی و موجــود اســت، مدلــول تصویــر ذهنــی 
ــر  ــان: 803(. هن ــد )هم ــد می‌آی ــی پدی ــر آدم ــه در فک ــت ک اس
درنهایــت از انگیــزه‌ی درونــی آفرینــش کــه در نهــاد انســان 
ــر  ــز،7831:71( و بیانگ ــرد )آدام ــمه می‌گی ــت سرچش ــه اس نهفت
اندیشــه‌ها و مفهــوم فــردی یــا فرهنگــی دارد. ازجملــه شــریف‌ترین 
و توانمندتریــن هنرهــا، مجسمه‌ســازی و معمــاری بوده‌انــد. در 
ــردی  ــم، رویک ــه حج ــبت ب ــا نس ــرد م ــازی رویک ــر مجسمه‌س هن
مفهومــی و نمادیــن اســت امــا گاهــی نیــز رویکــرد مــا نســبت بــه 
ــم معمــاری  حجــم، رویکــرد ســاختمانی اســت کــه مــا را وارد عال
می‌کنــد. معمــاری و مجسمه‌ســازی هــر دو بــا فضــا ســروکار 
ــد  ــا انســان بتوان ــده فضاســت ت ــر محصورکنن ــد، معمــاری هن دارن
در آن گام بــردارد و بــه مدتــی طولانــی ســکونت گزینــد و حاجــات 

Sobjective 4 - ذهنی و درونی	
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ــه  ــرآورده ســازد درحالی‌ک ــارف جســمانی و روحــی خــود را ب متع
کــه  فضاســت  به‌وســیله  محصورشــده  هنــر  مجسمه‌ســازی، 
ــان،1931:2(. ــد )اســماعیلی و باوندی ــوان در آن ســکنی گزی نمی‌ت

کاربــرد مشــترک فــرم و فضــا در هــر دو هنــر، دست‌ســاخته مصنوع 
ــث  ــی، باع ــط فیزیک ــا در محی ــاوت مقیاس‌ه ــم تف ــان؛ علی‌رغ انس
ــاوندی باهــم شــده‌اند به‌طوری‌کــه  پیونــدی تنگاتنــگ و خویش
جــدا کــردن آن‌هــا از یکدیگــر غیرممکــن می‌شــود. مفهومــی کــه 
ــر دوره  ــرم و فضــای ه ــادی از شــکل و ف ــای متم در طــول قرن‌ه

تبعیــت کــرده اســت.

پیشینه مجسمه‌سازی تا قرن حاضر

ــت  ــی در خدم ــاخت هیکل‌های ــدف س ــاز باه ــازی در آغ مجسمه‌س
جادوگــری بــدوی و بعدهــا به‌منظــور پاک‌ســازی آیین‌هــا و 
کیش‌هــای آغازیــن تکویــن یافــت، ازاین‌روســت کــه پیکــره ســازی 
ــویان،4931:06(.  ــته اســت )موس ــی داش ــه‌ای جادوی ــواره جنب هم
شــاید مشــهورترین مجســمه از ایــن میــان کــه در غارهــای 
اســت.  ویلنــدروف1   ونــوس  به‌دســت‌آمده،  عصردیرینه‌ســنگی 
پیکــره کوچــک اندامــی کــه از چندیــن شــکل تقریبــاً گــوی ماننــد 
کــه ایــن پیکــره کوچــک انــدام و بســیاری از پیکره‌هــای کوچــک 
انــدام دیگــر به‌عنــوان بت‌هــای حاصلخیــز و بــاروری مــورد 
اســتفاده بوده‌انــد )تصویــر 1()گاردنــر،5631:83(. در دورهــای 
ــش اســطوره‌ای در مجسمه‌ســازی  ــز نق ــان باســتان نی مصــر و یون

ــوده اســت. ــان ب ــر آن زم ــی آفرینــش در هن بیانگــر عنصــر اصل

تصویر 1: ونوس ویلندروف مجسمه باروری، )مأخذ: گاردنر،5631: 
)83

1Venus von Willendorf 	

در طــول یــک دوره طولانــی از سلســله پادشــاهی مصــر تــا اولیــن 
ــی  ــی هم‌معن ــازی و سنگ‌تراش ــتم، مجسمه‌س ــرن بیس ــای ق ده‌ه
یک‌تکــه،  شــکل  بــه  مجســمه‌ها  ســال  هــزاران  و  بوده‌انــد 
ــاخته  ــز س ــنگ و برن ــون س ــی همچ ــواد بادوام ــتفاده از م ــا اس ب
ــدی  ــی از کالب ــوان بخش ــنتی به‌عن ــازی س ــدند. مجسمه‌س می‌ش
ــک و...(. در  ــان، گوتی ــر، یون ــاری مص ــود )معم ــرح ب ــاری مط معم
ــد مجسمه‌ســازی و شــاخه‌های  ــل پیون ــن عام ــن بســتر مهم‌تری ای
ــر  ــه بزرگ‌ت ــک مجموع ــی از ی ــمه جزئ ــاری و مجس ــف معم مختل
محســوب می‌شــد تــا زمانــی کــه اســتقلال خــود را کســب کــرد و 
روی پایــه قــرار گرفــت )موســویان،4931:06( نخســتین تغییــرات 
بنیــادی راجــع بــه چیســتی یــک مجســمه تــا اوایــل قــرن بیســتم 
ــی در دوره  ــور بین‌الملل ــدان جس ــه هنرمن ــی ک ــا زمان ــداد ت رخ ن
مــدرن بــه کنــدوکاو پرداختــه، شــیوه‌هایی چــون کــولاژ یــا ســرهم 
کــردن را در ســاختارهای ســه‌بعدی بســط داده و بــه شــکل 
ــی  ــان: 16(. به‌طورکل ــد )هم ــت گماردن ــدار هم ــاختارهای ناپای س
ــرم  ــا ف ــی از آن‌ه ــه یک ــول رخ‌داده ک ــه دو تح ــت ک ــوان گف می‌ت
ــه داده و  ــازان را ادام ــس س ــنت تندی ــرده و س ــاً درک ک را عمیق
ــک آن  ــای ارگانی ــه معیاره ــان‌گرایی و هم ــنت انس ــری باس دیگ
مخالفــت کــرده تــا ارزش‌هایــی متفــاوت - ارزش‌هــای مطلــق، فــرم 

ــد،0931:01(. ــد )ری ــق کن ــاب خل ن

از اوایــل قــرن بیســتم مجسمه‌ســازی مــدرن تــا حــد زیــادی یــک 
ــه  ــرد به‌طوری‌ک ــال ک ــی را دنب ــوی انتزاع‌گرای ــت به‌س ــت ثاب حرک
ــدف  ــد روی ه ــا تأکی ــرکوب و تنه ــار س ــت در آث ــوع و هوی موض
ــه کالایــی والا مبــدل شــد. نگرش‌هــای  هنــر اعمــال و مجســمه ب
هنــری چــون التقاط‌گرایــی، کوبیســم، ســاختارگرایی، فوتوریســم، 
ــردی  ــات ف ــان احساس ــدان را در بی ــت هنرمن ــم و... دس سورئالیس
ــد  ــه بع ــتم ب ــرن بیس ــط ق ــت. از اواس ــاز گذاش ــا ب ــرم و فض از ف
ــریع در  ــرات س ــفه و تغیی ــد در فلس ــه‌های جدی ــور اندیش ــا ظه ب
جهــان و شکســتن مــرز میــان هنرهــا، هنرمنــدان محدودیت‌هــا را 
ــای خــود و نحــوه  ــات و ایده‌ه ــا، احساســات، مطالع ــان رؤیاه دربی
ارائــه آن بــا تجربیــات نــو برداشــته، راه را بــرای توســعه و نــوآوری 

ــد. ــاز کردن ــماری ب بی‌ش

رهیافت استعاره در خلق اثر هنری

نخســت بــار ارســطو1  بــود کــه تعریفــی اساســی از اســتعاره ارائــه 
داد. او معتقــد بــود کــه ))اســتعاره عبــارت اســت از نهــادن نــام بــر 
چیــزی کــه متعلــق بــه چیــز دیگــری اســت؛ انتقــال از جنــس بــه 
نــوع، یــا از نــوع بــه جنــس، یــا از نــوع بــه نــوع، یــا در چارچــوب 

تشــبیه(()گات، لوپــس،4831:702(.

اســتعاره در لغــت معنــای ســمبلیک و رمزآلــودی دارد، در اصطــاح 
ادبیــات فارســی نیــز اســتعاره، بــه کار بــردن واژه‌ای اســت 
ــد،  ــه )پورمن ــود قرین ــباهت، باوج ــه ش ــر باعلاق ــای واژه دیگ به‌ج
منصــوری،2931:5( اســتعاره )هــم دریافــت(، تدبیــری اســت کــه 
ــی‌رود.  ــه کار م ــر ب ــز دیگ ــه چی ــزی ب ــی از چی ــال معن ــرای انتق ب
هرچنــد ممکــن اســت ارتبــاط نزدیکــی میــان آن دو نباشــد. 
ــن  ــان و کارآمدتری ــه در زب ــف هنرمندان ــن کش ــتعاره بزرگ‌تری اس
ابــزار تخیــل اســت. امــروزه اســتعاره فقط وســیله آراســتن ســخنان 
ــدل شــده اســت  ادبــی نیســت و به‌نوعــی دیــدگاه و روش تفکــر ب
)خدائــی و همــکاران،2931:2(. اســتعاره فرصت‌هــا را بــرای دوبــاره 
دیــدن یــک اثــر مــورد تأمــل پدیــد مــی‌آورد، فــرد خــاق را وادار 
ــرار دهــد  ــازه‌ای از پرســش‌ها را مدنظــر ق ــا مجموعــه ت می‌کنــد ت
ــه  ــه تعابیــر جدیــدی نائــل شــود و ســرانجام اینکــه ذهــن را ب و ب

ــادس،1831:46(. ــد )آنتونی ــت می‌کن ــناخته هدای ــرو ناش قلم

اســتعاره یکــی از جنبه‌هــای تخیــل اســت بنابرایــن تأثیــر تخیــل و 
ــد از طریــق تفکــر اســتعاری افزایــش  درنتیجــه، خلاقیــت، می‌توان
یابــد. در ایــن راســتا هنرمنــد می‌توانــد بــه یــاری اســتعاره اندیشــه 
ــد.  ــدت بخش ــود را وح ــی خ ــت ذهن ــط داده و فعالی ــود را بس خ
روش اســتعاری مولــد ایــده در ایجــاد طرح‌هــای جدیداســت. 
ــال  ــن ترتیــب اســتعاره نقــش بســیار مهمــی در ایجــاد و انتق بدی
ــدی  ــد. فرآین ــازی می‌کن ــری ب ــانه‌های هن ــه رس ــم در هم مفاهی
اســت کــه بــا آن حــوزه‌ای از تجربیــات در حــوزه دیگــری از تجــارب 
ــکاران، 6931: 35-45(. ــرو هم ــی ف ــود )برهان ــزی می‌ش طرح‌ری

کارکردهای استعاره

اســتعاره  بــرای  متعــددی  نقش‌هــای  شناســان  اســتعاره 
ــر  ــرح زی ــه ش ــا ب ــته‌ترین آن‌ه ــی از برجس ــه برخ ــمرده‌اند ک برش

1از فیلسوفان یونان باستان بود )متولد ۳۸۴ ق.م. -فوت ۳۲۲ ق. م(

ــت: اس

1-کارکرد انگیزشی

انگیــزه، عاملــی داخلــی بــرای فعالیــت ارگانیــزم اســت. اســتعاره بــا 
ــردازش  ــا پ ــوع و ب ــن و موض ــازی مت ــازی و برجسته‌س ــته س آراس
ــراوت  ــور و ط ــث ظه ــب، باع ــن مخاط ــا در ذه ــن معن ــوی مت ق
بی‌نظیــر و آتشــین معانــی و جلب‌توجــه می‌شــود، هیجــان و 
ــی  ــد و دگرگون ــب تولی ــن مخاط ــی در روح و ذه ــزش مضاعف انگی

ــد. ــاد می‌کن ــار او ایج ــی در رفت ــل قبول ــن و قاب مطمئ

2-کارکرد اکتسابی

ــث  ــی باع ــای شایســته‌ی کشــف معناســت، یعن ــتعاره از ابزاره اس
آشــکار شــدن بعضــی از امــور و مفاهیــم پوشــیده می‌شــود. 
ــی  ــور انتزاع ــد و ام ــف می‌نمای ــف را وص ــای غیرقابل‌توصی تجربه‌ه

و نامحســوس را عینیــت می‌بخشــد.

3-کارکرد تأویلی

 تأویــل یعنــی شــناخت مفاهیــم ذهنــی و امــور نامحســوس 
به‌وســیله امــور عینــی و پــی بــردن از ظاهــر بــه باطــن و از آشــکار 

ــه پنهــان. ب

4- شناختی

ــد، کل  ــل وامی‌دارن ــه تأوی ــت کــه انســان را ب  اســتعاره‌ها از آن باب
وجــود را فراگیــر به‌ویــژه حیطه‌هــای عاطفــی، روانــی- حرکتــی و 
ــه شــناخت فعــال  ــرای نیــل ب شــناختی او را در ارتبــاط باهــم و ب
ــل  ــرای ح ــته‌ای ب ــای بین‌رش ــات و یافته‌ه ــد و از تحقیق می‌نمای

ــرد. ــه هــدف کمــک می‌گی ــل ب مســئله و نی

5-کارکرد آفرینش و گسترش معنی

ــر  ــوزه‌ی دیگ ــه ح ــوزه‌ای ب ــی از ح ــال معن ــر انتق ــتعاره در اث  اس
باعــث گســترش معنــی می‌شــود. از نظــر علمــای بلاغــت، اســتعاره 

اساســاً در خدمــت معنــی اســت.

6-کارکردتأکیدبرمعنی و برجسته‌سازی

ــا اســتعاره می‌تــوان معنــی و منظــور خاصــی را برجســته نمــود   ب
ــر و  ــریع‌تر، کامل‌ت ــراح( را س ــده )ط ــود گوین ــب مقص ــا مخاط ت
ــود و  ــه می‌ش ــث جلب‌توج ــتعاره باع ــرا اس ــد، زی ــن‌تر دریاب روش
چــون بیــان اســتعاری بیانــی اســت کــه ازلحــاظ ارتبــاط بــا بافــت 
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ــه  ــه نظــر می‌رســد. توجــه مخاطــب را ب ــده ب ــرف و قاع خــاق ع
ــوری،2931:6(. ــد، منص ــد )پورمن ــب می‌کن ــود جل خ

بــر اســاس ایــن نگرش‌هــا و کارکردهــای اســتعاره، ارتبــاط فضــای 
ــل  ــر از تقاب ــی متأث ــاختار فضای ــی س ــا و بازنمای ــتعاری هنره اس

ــا اســت. ــل ملمــوس و بامعن همدیگــر قاب

وحدت وجودی در معماری ایرانی، اسلامی

در عرفــان اســامی هــدف غایــی وحــدت وجــود، اصالــت بخشــیدن 
ــر ایــن معناســت کــه تمامــی موجــودات در  ــه وجــود و تأکیــد ب ب
ــود  ــادر وج ــق ق ــد مطل ــک اح ــراز ی ــر ف ــا ب ــد، ام ــتی واحدن هس
ــا آن  ــی ب ــه مراتب ــا ب ــود، بن ــتن وج ــودات در داش ــه موج دارد ک
ــاری  ــد او نیســتند )بلخ ــا مانن ــق مشــترک‌اند ام ــد مطل حــق واح
ــر  ــاب هن ــارت1  در کت ــتا بوکه ــن راس ــی،8831:81( در همی قه
اســامی اشــاره می‌کنــد، هنرمنــدی کــه بخواهــد اندیشــه وحــدت 
وجــود را نمــودار ســازد، ســه وســیله در اختیــار دارد؛ یکــی هندســه 
کــه وحــدت را در نظــم فضایــی جلوه‌گرمــی ســازد و دیگــری وزن 
ــتقیم در  ــز غیرمس ــوی و نی ــم دنی ــدت را در نظ ــه وح ــم( ک )ریت
فضــا نمــودار می‌ســازد و ســوم روشــنایی )نــور( کــه نســبت آن بــا 
شــکل‌های قابــل ‌رؤیــت ماننــد وجــود مطلــق اســت بــه موجــودات 
محــدود. صــورت یــا شــکل هــم جنبــه کیفــی دارد و هــم محــدود؛ 
محــدود اســت بــه ســطح و محیــط و کیفــی اســت تــا حــدودی کــه 
وجــود آن در خــودش موجــود اســت. در گــوی یــا کــره یــا دایــره و 
ــن  ــد چندضلعــی منتظــم هــم ای ــا مانن شــکل‌های وابســته بدان‌ه
امــر مصــداق دارد. کــره یــا گــوی منطبــق می‌شــود بــاروح کــه از 
ــا  ــزد. شــکل‌های منتظــم ی ــون وجــود برمی‌خی ــی و کان نقطــه اول
تصاویــر منطبــق می‌شــوند بــا شــکل‌های اساســی یــا جوهــر ثابــت 
کــه در روح موجــود اســت و شــکل‌های تصادفــی کــه موجوداتــی 

هســتند ازلحــاظ شــکل غیرثابــت )بورکهــارت،5631:78(

الگوهای معماری ایرانی، اسلامی

هنــر اســامی دارای نیــروی همبســتگی اســت و ضمنــاً خاصیــت 

1  آلمانــی سویســی تبــار، پژوهشــگر در زمینــه هنرهــای اســامی، 
ــوت 1984  ــد 1908 م-ف ــود )متول ــامی ب ــدن اس ــاری و تم معم

م(	

ایســتایی دارد و ایــن نمــودار آن اســت کــه ایــن هنــر پیامــد تجربــه 
ــه جلوه‌هــا و پدیده‌هــا نیســت بلکــه حاصــل آگاهــی  ــدن ب و گروی
ــه  ــر اســامی در پهن ــی اســت. در هن ــا و جاودان ــان بی‌انته ــر زم ب
معمــاری و آرایــش اســت کــه بایــد دنبــال فرمــول یــا الگــوی مبنــا 
گشــت کــه هنرمنــد پیوســته از آن سرمشــق می‌گیــرد. ایــن 
ــی از  ــه جلوه‌گاه‌های ــتند از آن ‌رو ک ــمار هس ــا بی‌ش ــای مبن الگوه
ــای  ــن الگوه ــان:821-721(. ای ــتند )هم ــت هس ــت و حقیق واقعی
هندســی بــا توجــه بــه ایدئولوژیــک و نــوع جهان‌بینــی مســلمانان 
ــد می‌باشــد  ــرآن مجی ــم اســامی و ق ــه از تعالی ــه مشــتق گرفت ک
ــدا  ــات آن پی ــز تزئین ــاری و نی ــازی معم ــی در فضاس ــود عین نم
ــمگیری از آن در  ــای چش ــی نمونه‌ه ــاری ایران ــه معم ــد ک می‌کن
عرصــه معمــاری ســنتی خــود در کالبــد مســاجد، بازارهــا، مــدارس، 
ــه  ــن ب ــی و نمادی ــت مفهوم ــه حال ــور داردک ــراها و... به‌وف کاروانس
ــاری،  ــونده معم ــی و تکرارش ــای تزئین ــد. از الگوه ــود گرفته‌ان خ
ــد  ــلیمی پیون ــای اس ــا نقش‌ه ــاً آن را ب ــه غالب ــت ک ــی اس خطاط
ــاد  ــه ی ــا را ب ــرگ م ــرگل و ب ــش پ ــط و آرای ــد خ ــد. پیون می‌دهن
ــر دو  ــه ه ــی ک ــت جهان ــی و درخ ــاب جهان ــان کت ــدی می همانن
ــدازد.  ــتند می‌ان ــان هس ــده مؤمن ــروف و شناخته‌ش ــر مع از مظاه
جهــان هــم کتابــی اســت و هــم درختــی اســت کــه الهــام شــده 
که‌برگ‌هــا و شــاخه‌های آن از یک‌تنــه واحــد روییــده اســت 

)بورکهــارت،5631:26 (.

دو نــوع خــط وجــود داردکــه گونه‌هــای متعــدد از دل آن‌هــا بیــرون 
ــر  ــه ب ــوع ک ــن ن ــی، قدیمی‌تری ــد. خــط کوف ــده و رشــد کرده‌ان آم
ــه ســبک  بخش‌هــای عمــودی حــروف تأکیــد می‌کنــد و نســبت ب
پیوســته و روان نســتعلیق کــه در ایــران توســعه‌ی بیش‌تــری 
یافــت، شــکل‌بندی هندســی‌تری دارد. بــا ابــداع تعلیــق در ســبک 
پیوســته و به‌کارگیــری اســتادانه آن در نســتعلیق فورمــی روان‌تــر و 
خودانگیخته‌تــر بــه وجــود آمــد. در ایــن ســبک خطــوط قدرتمنــد 
ــودی  ــوط نم ــا و خط ــه دور فرم‌ه ــچ ب ــت مارپی ــا حرک ــی ب افق
ــأ  ــکوهی از کلام منش ــی باش ــده و تجل ــم ترکیب‌ش ــک باه دینامی
عقــل عالــم وجــود خلــق می‌کننــد )اردلان، بختیــاری،0931:57(.

ــه  ــت چ ــن اس ــن تزئی ــلیمی متضم ــش اس ــی نق ــوی هندس الگ
به‌صــورت گیاهــان اســتریلیزه وجــه به‌صــورت خط‌هــای هندســی 
ــوان در نمادهــای  ــا را می‌ت ــه‌ی آن‌ه ــده. مؤلفه‌هــای پای درهم‌پیچی
ــوس(، گل  ــی )لوت ــر آب ــد نیلوف ــتان مانن ــان باس ــگاران ایرانی پیکرن
ــه‌ای  ــای ابرگون ــورم ه ــلیمی و ف ــکوفه‌های اس ــل، ش ــرگ نخ رز، ب

کــه خاستگاهشــان چیــن اســت جســت. اســلیمی از ترکیــب هــم 
ــای  ــه کنــش الگوه ــان و فضــا تشکیل‌شــده اســت ک ــی از زم رمان
گردشــی بــر پایــه‌ای هندســی در آن‌هــا در مارپیچ‌هــای بالارونــده 
تحقــق روحانــی بــه هــم می‌آمیــزد )تصویــر 2() همــان: 37 و 57(. 

                                                                      

ــری شــده محــراب مســجد جامــع  ــر 2: ســطح تزئینــی گچ‌ب تصوی
ارومیــه، ترکیبــی از خطــوط و نقــوش اســلیمی

)مأخذ: متفکر آزاد و ذکاوت،7931: 11 و 32(

ــری  ــده دیگ ــن در پدی ــوازن همچنی ــا ت ــه ب ــزی هندس درهم‌آمی
هــم پیــدا می‌کنــد کــه خطــی نیســت بلکــه فضایــی اســت. ایــن 
پدیــده کــه از عوامــل بســیار ویــژه معمــاری اســامی اســت مقرنس 
ــاز اســت.  ــوازن ممت ــتواری و ت ــه اس ــس ب ــود. مقرن ــده می‌ش خوان
پنــداری آشــکارا وســیله‌ای اســت بــرای انتقــال گنبــد بــر پایــه آن 
یــا کــره بــر مکعــب. ایــن امــر بــا هماننــدی افلاکــی آن ســنجیده 
ــن  ــه زمی ــمان ب ــبت آس ــز نس ــت ج ــزی نیس ــه چی ــود ک می‌ش
ــد  ــوش آن پیون ــه چهارگ ــا پای ــد را ب ــدووار گنب ــای کن مقرنس‌ه
ــم  ــت در نظ ــمانی اس ــت آس ــکاس حرک ــن انع ــد و بنابرای می‌ده
زمینــی ولــی تبــات و بی‌حرکتــی کعــب نیــز خــود نمــودار کمــال 
اســت یــا حالــت ثبــات و بی‌زمانــی جهــان و ایــن معنــی بیشــتر در 

ــر 3( ــگاه مقــدس مناســب اســت )تصوی معمــاری جای

تصویر 3: مقرنس سر در ورودی مسجد امام اصفهان
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به‌وســیله  فضــا  تعریــف  سلســله‌مراتب  در  هندســی  اشــکال 
سطوحشــان مشــخص می‌شــوند کــه می‌تواننــد عملکــردی دوگانــه 
داشــته باشــند بــه لحــاظ فیزیکــی محــدوده‌ی شــکل را مشــخص 
ــد. ســطح‌ها در  ــه خــود می‌گیرن ــن ب ــاد نمادی ــم ابع ــد و ه می‌کنن
درون خــود مکانــی دارنــد، یــا حــس مــکان، به‌گونــه‌ای کــه هریــک 
ــتعاری  ــوم اس ــک مفه ــاد ی ــزی دارد و نم ــود متمای ــاد مقص از ابع
ــاط دادن  ــا در ارتب ــطح الگوه ــاد س ــب ابع ــت. در ترتی ــاص اس خ
ــیله  ــزی به‌وس ــر چی ــد. ه ــت دان ــر دخال ــطح دیگ ــه س ــطحی ب س
ــوار  ــوار و دی ــا دی ــود، در ب ــدود می‌ش ــت مح ــالای آن اس ــه ب آنچ
بــا ســقف و ســقف بــا آســمان )اردلان، بختیــاری،5631:56(. کــف، 
بعــد افقــی در معمــاری نمــاد زمیــن اســت کــه جهــان اصغــر رو آن 
ایســتاده اســت. دیــوار، نمــاد بعــد ســوم و بالارونــده‌ی فضــا اســت 
ــا محــور شــناخت هســتی تناظــر دارد.  ــه جهــت عمــودی‌اش ب ک
ــه  ــماری ک ــای بی‌ش ــاد بافت‌ه ــا ایج ــودی ب ــطوح عم ــت س کیفی
می‌تــوان یــا نقــوش اســلیمی و خطــوط بــه وجــود آورد بــا تابــش 
ــرای  ــنی را ب ــک و روش ــایه و تاری ــاد س ــث ایج ــيد باع نورخورش
ــمان  ــی از آس ــدل کوچک ــقف ب ــام، س ــد. ب ــاش می‌کن ــده ف بینن
ــده‌ی موجــود در  ــوس بالارون ــه ق ــکان روح و نقطــه‌ای ک اســت، م
آن بــه رأس خــود می‌رســد و قــوس پایین‌رونــده مســیر خــود بــه 

ــان:56 و 76(. ــد )هم ــاز می‌کن ــک را از آن آغ ــمت مل س

آرایه‌های ایرانی در گونه‌های معماری

ایــران در آرایه‌هــای تجریــدی بــه مطلوب‌تریــن شــیوه بیــان 
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هنــری‌اش در طــول دوره‌هــای مختلــف دســت‌یافته تنهــا می‌تــوان 
از منظــر هنرهــای طراحــی نگرش و دســتاوردهای زیبایی شناســانه 
ــدرت  ــی، پرق ــی ایران ــای تزئین ــرد. نقش‌مایه‌ه ــی را درک ک ایران
متنــوع و عمومــاً دیرپــا بودنــد آن‌هــم بــه علــت نمادیــن بودنشــان 
ــوپ1  )7831(  ــات شــخصی. آرترپ ــان احساس ــرای بی ــاً ب ــه صرف ن
درمجمــوعِ چنــد جلــدی ســیری در هنــر ایــران دراین‌بــاره اشــاره 
ــا اندیشــه  ــق ب ــد احســاس و هیجــان را مطاب ــر بای ــد؛ تصوی می‌کن
تجســم بخشــد و کل طــرح گویــای حــال و هــوای احســاس مقتضی 
ــد، در  ــل آی ــان حاص ــه بدین‌س ــری‌ای ک ــان هن ــتره بی ــد. گس باش
ــای  ــاده‌ای دارد. از طرح‌ه ــی گســتردگی خارق‌الع ــر ایران ــخ هن تاری
ــی  ــبک دین ــاهانه س ــکوه ش ــا ش ــوش اول ت ــه ش ــی پرجاذب هندس
ــاوت  ــاوت بســیاری وجــود دارد و تف ســنتی در عصــر ساســانی تف
ایــن بــا برازندگــی پرشــور و روان طرح‌هــای اســلیمی ســده دهــم 
ــی  ــا این‌همــه آن‌هــا مضمون هجــری حتــی بیــش از این‌هاســت. ب
ثابــت، معنــی حیــات، اســت. حیــات مفهــوم بنیادیــن هنــر و دیــن 
بــود. نخســتین آیین‌هــا بــه حیــات و بــاروری اختصــاص داشــت و 
طــی همــه تغییــرات آیینــی، ایــن مفاهیــم بنیادیــن برجــای مانــد. 
ــد  ــای بع ــی و دوره‌ه ــده ایران ــای شناخته‌ش ــن آرایه‌ه قدیمی‌تری
آن، تشکیل‌شــده از عناصــر نمادیــن انتزاعــی شــده هندســی، 
ــه  ــه‌ای و... ک ــوط کتیب ــانان، خط ــده س ــوران، پرن ــان، جان گیاه
و  قابل‌مشــاهده  ســرزمین  ایــن  دست‌ســاخته‌های  در  به‌وفــور 

ــد. ــی می‌باش بررس

پیشینه مجسمه‌سازی ایران

هنــر مجسمه‌ســازی در ایــران در دورهــای متفــاوت و مشــخص در 
پیــش از اســام هرکــدام بــا خصوصیــات و آثــار هنــری خــاص خود 
حفاری‌هــای  از  به‌دســت‌آمده  آثــار  ایــن  می‌شــوند.  شــناخته 
ــتر  ــیلک و... بیش ــه س ــوخته، تپ ــهر س ــتان، ش ــده در لرس انجام‌ش
ــور  ــماری در ص ــار بی‌ش ــتند، آث ــردی داش ــی و کارب ــه آیین جنب
ــان را  ــدن آن زم ــگ و تم ــی فرهن ــه به‌خوب ــف ک ــکال مختل و اش
ــت  ــه عل ــز ب ــام نی ــه اس ــای اولی ــاند. در قرن‌ه ــا می‌شناس ــه م ب
ــه دلیــل اوضــاع سیاســی و جــو حاکــم نمونه‌هــای  فقــر هنــری ب
تصویرگرایــی  نشــانه‌های  بیشــترین  نمانــده.  برجــا  چندانــی 
و احتمــالاً مجسمه‌ســازی از قــرن چهــارم هجــری و از عهــد 

ــد ۷  ــران اســت. )متول ــری ای ــار هن ــی آث ــهیر آمریکای ــورخ ش 1 م
فوریه ۱۸۸۱ رودآیلند- ۳ سپتامبر ۱۹۶۹ شیراز(	

ــه  ــار اگرچ ــد. از آن آث ــور درآم ــه ظه ــه منص ــد ب ــه بع ــان ب غزنوی
ــه کار  ــا زمین ــده، ام ــی نمان ــه بیشــتر باق ــد نمون ــر و چن ــد خب چن
بــرای سلســله‌های دیگــر فراهم‌شــده اســت. در دوران بعــد از 
غزنویــان تصویرگــری تحــولات چشــمگیری یافــت و نقــش انســان 
ــد.  ــری ش ــاخته‌های هن ــب دست‌س ــی اغل ــوع اصل ــوان موض و حی
مجسمه‌ســازی نیــز ابعــاد گســترده‌تری یافــت و بســیاری از 
ــب  ــل و ســرمه‌دان در قال ــود ســوز، قف ظــروف و وســایل چــون ع

ــی،2931:13(. ــدند )تناول ــاخته ش ــدگان س ــات و پرن حیوان

ــرن ســیزدهم  ــا ق ــران ت ــه مجسمه‌ســازی ای مســیر امیدبخشــی ک
میــادی طــی کــرد بــا حملــه چنگیــز خــان مجــدداً متوقــف شــد و 
ایــن هنــر تــا میانه‌هــای ســلطنت صفویــان ادامــه پیــدا کــرد. فقــط 
از ایــن دوره مجســمه‌های ســنگی بــه نقش‌هــای گوســفند و قــوچ 
ــده  در مــزار مــردگان در مناطــق کردســتان، آذربایجــان برجای‌مان
کــه بــا آمــدن صفویــان و اهدافــی کــه آن‌ها داشــتند، شــیر ســنگی 
جــای قــوچ ســنگی را گرفــت، اگرچــه آن را از بیــن نبــرد )همــان: 
55- 45(. صخــره تراشــی و نقــش برجســته‌کاری در دوران قاجاریــه 
تجدیــد حیــات گردیــد که اغلــب تصویــر شــاهان قاجاریــه مضامین 
ــف از آن  ــه ســنگ‌قبرهای مختل ــده، ازجمل ــا مان ــری برج ــار هن آث

دوران را تشــکیل مــی دهنــد.

همچنیــن  و  نقاشــی  کــردن  متحــول  در  کــه  عواملــی  از 
ــه  ــاه قاجاری ــن پادش ــاه آخری ــازی در دوره ناصرالدین‌ش مجسمه‌س
مؤثــر بــود بــاز شــدن پــای ایرانیــان بــه خــارج وعلاقمنــدی ایشــان 
ــه ســبک مــدارس  ــا تأســیس دارالفنــون ب ــود. ب ــی ب ــه هنــر غرب ب
غربــی، نقاشــان و مجسمه‌ســازانی چــون جلایــر، کماالملــک 
ــه  ــد ک ــه بودن ــن مدرس ــاگردان ای ــن ش ــاز از اولی ــی اکبرحج وعل
مهم‌تریــن تحــول در مجسمه‌ســازی و نقاشــی را بــه وجــود 
آوردنــد )همــان:941(. در اواســط قــرن بیســتم، شــرایط اجتماعــی 
ــاز  ــدان مجسمه‌س ــد و هنرمن ــی ش ــر و دگرگون ــار تغیی ــران دچ ای
امــکان پرداخــت مســتقیم بــه هنــر خــود را بــار دیگــر بــه دســت 
آوردنــد. ابوالحســن صدیــق و علی‌اکبــر صنعتــی زاده از پیشــگامان 
ایــن هنــر در ایــران هســتند و در دهه‌هــای ســی و چهــل شمســی، 
ــد.  ــر نمان ــان بی‌تأثی ــری جه ــازه هن ــای ت ــز از جریان‌ه ــران نی ای
ــرای  ــه ب ــمی ک ــتان‌های تجس ــگان هنرس ــتین دانش‌آموخت نخس
ــای  ــا ایده‌ه ــد ب ــفر کردن ــکا س ــا و آمری ــه اروپ ــل ب ــه تحصی ادام
جدیــد بــه ایــران بازگشــتند و عشــق بــه تجــدد و مدرنیســم کــه 
ــار پهلــوی و وزارت فرهنــگ  توســط دفتــر هنــری وابســته بــه درب

ــن  ــی ای ــوان حام ــد به‌عن ــج می‌ش ــد و تروی ــان تائی ــر آن زم و هن
هنرمنــدان اندیشــه‌های آنــان را به‌عنــوان مهم‌تریــن جریــان 
ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــر بع ــن هن ــرد. ای ــغ ک ــور تبلی ــری کش هن
ــاز  ــدان مجسمه‌س ــد و هنرمن ــی ش ــول و نوزای ــار تح ــامی دچ اس
ــا  ــگ ب ــود هماهن ــی خ ــت فرهنگ ــی و بازیاف ــای مل ــه مضمون‌ه ب
آرمان‌هــای انقــاب دســت زدنــد. مجسمه‌ســازان ایرانــی کــه 
ــای  ــوادث و رویداده ــان ح ــی از جری ــات بین‌الملل ــه ارتباط ــا ب بن
ایــن هنــر در جهــان آن‌ســوی مرزهــا باخبــر بودنــد، در یــک بــرزخ 
ــوع  ــه وق ــم ب ــا مدرنیس ــانی ب ــی و همس ــنت‌ها و هماهنگ ــن س بی
پیوســته در دیگــر کشــورها ســرگردان بودنــد. جامعــه ایرانــی خــود 
بــه اســتقبال مدرنیزاســیون آمــده بــود و تــاش داشــت تــا نمــود 
ــه‌ها و  ــدن ریش ــر نفهمی ــوی دیگ ــا از س ــد ام ــر ببین آن را در هن
بنیان‌هــای مدرنیتــه کــه ناشــی از رایــج نبــودن )تفکــر انتقــادی( 
ــکلی  ــی ش ــیون تحول ــود از مدرنیزاس ــه ب ــه جامع ــه نخب در طبق

)فرمالیســتی( و بی‌بنیــاد می‌ســاخت.

ــر ریشــه‌های  ــه ‌ب ــا تکی ــرد و ب ــن رویک ــا ای ــی ب ــش هنرمندان گرای
فکــری و منطقــی نظــام فرهنگــی تاریخــی ایــران و درون‌نگــری در 
آن و پرداختــن بــه مفاهیــم عمیــق هنــری ایــن ســرزمین، فضــا را 
ــه  ــازی ک ــر مجسمه‌س ــژه هن ــر به‌وی ــه هن ــای همه‌جانب ــرای ارتق ب
ــای  ــد در عرصه‌ه ــران دارد و می‌توان ــی ای ــگ غن ــه در فرهن ریش
جهانــی هــم دیــده شــود را فراهــم کرده‌انــد. قــدرت عاقلــی 
ــارش  ــه آث ــت ک ــی اس ــی از آن هنرمندان ــر یک ــاز معاص مجسمه‌س
ــز  ــی دارد و نی ــل ایران ــر اصی ــگ و هن ــه در فرهن ــته ریش پیوس

ــد. ــی می‌باش ــر جهان ــر معاص ــای هن ــان گوی ــا زب ــازگار ب س

معرفی هنرمند

ــای  ــی در جلف ــری شمس ــال 7431 هج ــی در س ــدرت ا.. عاقل ق
آذربایجــان چشــم بــه جهــان گشــود. پــس از تحصیــات ابتدایــی 
ــرک  ــتان می ــی هنرس ــی و نقاش ــتادان طراح ــزد اس ــطه، ن و متوس
ــه  ــل علاق ــه دلی ــرد. ب ــاز ک ــر را آغ ــدی هن ــری ج ــز، فراگی تبری
ــرد و در  ــرت ک ــران مهاج ــه ته ــت، ب ــر داش ــه هن ــه ب ــی ک فراوان
مرکــز هنرهــای تجســمی بــه مــدت چهــار ســال بــه آموختــن هنــر 
مجسمه‌ســازی مشــغول بــود و از آن زمــان تاکنــون به‌صــورت 
پیوســته و حرفــه‌ای در ایــن زمینــه فعالیــت دارد. عاقلــی در طــی 
ایــن مــدت، نمایشــگاه‌های انفــرادی متعــددی برگــزار کــرده 

و در نمایشــگاه‌های گروهــی و بینــال و اکســپوهای هنــری، در 
ــش،  ــن، مراک ــش، اوکرای ــس، اتری ــه، انگلی ــان، فرانس ــران، آلم ای
ــر وی در ششــمین  ــار اخی ــی و قطــر شــرکت داشــته اســت. آث دب
دوســالانه بین‌المللــی هنــر پکــن و در پنجــاه و ششــمین دوســالانه 
ــت.  ــش درآمدهاس ــه نمای ــران ب ــون ای ــز در پاوی ــی ونی بین‌الملل
ــز  ــهری و نی ــای ش ــوان در فض ــی او را می‌ت ــار حجم ــیار از آث بس
مجموعــه کلکســیون موزه‌هــای هنــری کشــور و در مجموعه‌هــای 

ــرد. شــخصی مشــاهده ک

ویژگی‌های آثار قدرت ا...عاقلی

آثــار قــدرت ا.. عاقلــی را در دو مجموعــه مــورد تحلیــل و بررســی 
قــرار خواهیــم داد:

1- مجموعه از حجم تا لیلی

ــد،  ــار قــدرت ا... عاقلــی به‌حســاب می‌آی  نقطــه عطفــی کــه در آث
ــر  ــای هن ــه عرصه‌ه ــتن ب ــا گذاش ــد و پ ــادی هنرمن ــت بنی گسس
تزئینــی و اســامی مــی باشــد کــه در تدویــن آثــار خــود از معماری 
دوره اســامی تأثیــر می‌پذیــرد وی فصلــی باشــکوه از تجریــد 
و انتــزاع را یکجــا بــه نمایــش می‌گــذارد. بازآفرینــی موتیــف 
ــدی  ــیال و توحی ــب اندیشــه‌ای س ــاری اســامی در قال ــای معم ه
ــی را در  ــاس کار عاقل ــد، اس ــرت بازمی‌نمایان ــه وحــدت را در کث ک
ــا  ــور ب ــازی ن ــد. ب ــکیل می‌ده ــی‌اش تش ــای فضای ــس واره ه تندی
ایــن نقــش و نگارهــای پیچیــده و درهم‌تنیــده و جوهــری، آن‌هــا 
ــد و  ــری دور می‌کن ــی و بص ــن عین ــدن و دریافت ــق دی را از مطل
بــه ســاحتی پدیدارشناســانه و هســتی شناســانه وارد می‌کنــد کــه 
بســته بــه حضــور تماشــاگر و زاویــه دیــدی که نســبت بــه کار دارد، 
ــتفاده  ــر 4(. اس ــه می‌شــود )تصوی ــز از نوســاخته و پرداخت همه‌چی
اســتعاری از آرایه‌هــای خــط کوفــی، خطــوط راست‌گوشــه و 
مرغ‌هــای مینیاتــوری، پنجره‌هــای مشــبک و.. و...کــه همگــی 
ســمت و ســویی آســمانی پیــدا می‌کنــد و از پاییــن بــه بــالا خوانــده 
ــی  ــاء م ــده الق ــه بینن ــرم و اندیشــه را ب ــا آزادی ف می‌شــود، نه‌تنه
ــاری و  ــان معم ــه آرم ــن ب ــود امروزی ــخی می‌ش ــه پاس ــد، بلک کن
هنــر اســامی کــه یــک مســئله باهنــر مــدرن اشــتراک دارد و آن 
ــه ســاحتی متافیزیکــی و  آبستراکســیون)9( اســت و وارد شــدن ب
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کــه عاقلــی در آثــارش بــه دنبــال آن‌هاســت انتقــال معنــا از رســانه 
معمــاری بــه هنــر مجسمه‌ســازی اســت. جوهــره اصلــی بازگویــی، 
تلقــی هنــر بــا توجــه بــه آگاهــی فــرد اســت کــه شــیوه مؤثــری از 
شــناخت را در برگرفتــه و طــرز اســتنباط از وضعیتــی اســت کــه 
ــاخته  ــد س ــری جدی ــب اث ــده و در قال ــی طرح‌ریزی‌ش ــر اصل در اث
عمــده‌ای  بخــش  وهمــکاران،6931:25(.  )برهانــی  می‌شــود 
از سیســتم مفهومــی آثــار عاقلــی توســط روابــط اســتعاری 

ــر 8(. ــاختاریافته اســت )تصوی س

تصویر 8: از مجموعه زمین و آسمان/ برنز )مأخذ: نگارنده(

واســیلی کاندینســکی1  از پیشــگامان هنــر انتزاعــی، نیــاز درونــی 
ــی از  ــد و یک ــود می‌دان ــر رازآل ــه عنص ــاخته از س ــد را برس هنرمن
ــار و در  ــام اعص ــه در تم ــمارد ک ــاب می‌ش ــر ن ــر را هن ــه عنص س
ــامی  ــاری اس ــات معم ــت. تزئین ــت اس ــا ثاب ــه ملیت‌ه ــان هم می
ــی و  ــرا رفتــن از قراردادهــای ملمــوس عینــی و زمان ــه خاطــر ف ب
مکانــی و بــا تکیــه ‌بــر اندیشــه‌ای آپوکالیســتی )آخــر زمانــی( بــه 
میثاقــی پیــش از موعــد رســیدن هنــر غربــی بــه هنــر نــاب مــورد 
نظــر کاندینســکی دســت‌یافته اســت و هــر نــوع رویکــرد امــروزی 
ــز  ــد )دو عنصــر زا آمی ــر از ســبک و شــخصیت هنرمن ــه آن فرات ب
ــت  ــی درک و دریاف ــره هم‌زمان ــی نگ ــا نوع ــی( ب ــاز درون ــر، نی دیگ
می‌شــود. ایــن ویژگــی مکنــون و مکتــوم در هنــر اســامی همــواره 
ــی باگذشــت  ــی آن حت ــی درون ــچ‌گاه هارمون ــه هی باعــث شــده ک
ــی  ــل هارمون ــود. تبدی ــی نش ــی بیرون ــه هارمون ــل ب ــان تبدی زم
ــگاره‌ای اســت  ــی( ان ــی )عین ــی بیرون ــه هارمون ــی( ب ــی )ذهن درون
ــروز( ــده )ام ــای خلق‌ش ــردای( فرم‌ه ــاره )ف ــکی درب ــه کاندنس ک

دارد.

1 نقاش و نظریه‌پرداز هنری روس بود. )متولد ۴ دسامبر ۱۸۶۶ 
م - فوت ۱۳ دسامبر ۱۹۴۴م(	

۱۲۱۳

ــوده وار  ــاحتی و ت ــک س ــمه‌های ت ــه در مجس ــر ک ــای اث 3- ژرف
ــدارد وجــود ن

ــری  ــای هن ــایر فرم‌ه ــازی و س ــه مجسمه‌س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــذا  ــند، ل ــا باش ــه معن ــرای عرض ــانه‌ای ب ــطه رس ــد واس می‌توانن
ــی از  ــای تداع ــال معن ــرای انتق ــرده ب ــاش ک ــته ت ــی پیوس عاقل
ــر  ــوان اث ــد عن ــه ایجــاد می‌کن ــی ک ــرم- فضای ــر ســوای ف ــک اث ی
ــاد  ــرای ایج ــد. وی ب ــته باش ــی داش ــه کامل ــز توج ــه نی به‌کاررفت
اســتعاره هایــش، مجموعــه‌ای از نقــوش و فــرم و حرکــت و عنــوان 
آن را به‌صــورت هدفمنــد به‌کاربــرده کــه در پــس آن‌هــا شــناخت 

ــر 6(. ــود دارد )تصوی ــوا وج ــد محت ــت تولی ــی جه ــط عمیق و راب

ــز/  ــان، تبری ــهری اصفه ــاس ش ــی در مقی ــمه هائ ــر 6: مجس تصوی
ــی،2831: 711( ــذ: عاقل ــز )مأخ برن

2- مجموعه آسمان و زمین

عاقلــی در ایــن مجموعــه بــه یکــی از بنیادی‌تریــن اشــکال یعنــی 
ــن  ــمان و زمی ــوان آس ــل وار عن ــرده و تمثی ــت ب ــره دس ــم ک حج
ــر  ــه بیش‌ت ــت ک ــع اس ــره و مرب ــل دای ــامی تقاب ــر اس ــه در هن ک
ــوگ نمایشــگاه آورده  ــرده اســت. او در کاتال ــتفاده ک بیان‌شــده اس
قصــد مــن از خلــق ایــن آثــار، خلــق کهکشــانی اســت کــه عــاوه 
برگشــودن درونــه ی پنهــان ذرات زمینــی و آســمانی، بــا دادن نظم 
بی‌بدیــل طبیعــت، روابــط ظریــف میــان جــزء و کل و درانعــکاس 
ــزی  ــد و چی ــط اطــراف را از گسســتگی برهان محــدب خــود، محی
ــن  ــگاه مخاطــب بنشــاند. ای ــد آدمــی را در ن ــر از مخــروط دی فرات
ــکاس وحــدت در  ــر اســامی در انع ــه از اندیشــه هن ــه برگرفت گفت
ــه  ــی باشــد ک ــرت در وحــدت در فضــای معمــاری م ــرت و کث کث
ــه و هوشــمند ایــن نظــام  عاقلــی توانســته به‌صــورت کامــاً آگاهان
را در کارهایــش بــه تصویــر بکشــاند و دنیایــی جدیــدی از اســتعاره 

ــم  ــور و مفاهی ــگ، ن ــوش، رن ــام، نق ــب احج ــا ترکی ــش را ب های
ــته  ــطوح پیوس ــوط و س ــی خط ــی از هارمون ــوش ربائ ــی ه بانظم

ــر 7(. ــق کنــد )تصوی خل

تصویر 7: از مجموعه زمین و آسمان/ برنز )مأخذ: نگارنده(

عاقلــی اغلــب آثــارش را بــر روی صفحــه‌ای صیقلــی و ســیاه کــه بــه 
هاویــه ی نخســتین و ظلمــات فضــا ماننــد اســت، قــرار داده اســت 
ــای  ــا و انعکاس‌ه ــد مجــذوری از برق‌ه ــره‌ی آن بتوان ــا ســطح تی ت
ــش  ــه نمای ــت، ب ــده اس ــره تابی ــزی ک ــطح فل ــر س ــه ب ــور را ک ن
بگــذارد و مکــرر کنــد ایــن دوالیتــه، دوســویگی آینــه وار، بــه مرئــی 
ــده  ــازی‌اش نائل‌آم ــر مج ــرم و تصوی ــتی ف ــس هس ــردن پارادوک ک
اســت و مجموعــه‌ای پیچیــده از نــور و انعــکاس فــرم فلــز بــراق و 
ــرا چنــگ  ــر و ســایه‌هایش را ف ــران تصوی شکســت و ترکیــب بی‌ک

آورده اســت )ضیایــی،9831:9(.

ــه مســائلی  ــه شــد مشــخص می‌شــود ازجمل ــون گفت ازآنچــه تاکن

ــمت  ــی س ــر 5( )عاقلی،2831:42(..کههمگ ــی )تصوی ــادون واقع م
ــده  ــالا خوان ــه ب ــن ب ــد و از پایی ــدا می‌کن ــمانی پی ــویی آس و س
ــی  ــاء م ــده الق ــه بینن ــرم و اندیشــه را ب ــا آزادی ف می‌شــود، نه‌تنه
ــاری و  ــان معم ــه آرم ــن ب ــود امروزی ــخی می‌ش ــه پاس ــد، بلک کن
هنــر اســامی کــه یــک مســئله باهنــر مــدرن اشــتراک دارد و آن 
ــه ســاحتی متافیزیکــی و  آبستراکســیون)9( اســت و وارد شــدن ب

ــی،2831:42(. ــر 5( )عاقل ــی )تصوی ــادون واقع م

تصویــر 4: ســماع، جلــوه‌گاه، شــکوه / برنــز )مأخــذ: عاقلــی، 2831: 
)78-98-09

ــز )مأخــذ:  ــاک / برن ــک الاف ــگار، نظــرگاه، فل ــودا، ن ــر 5: س تصوی
)49-79-101 عاقلــی،2831: 

عاقلــی در رونــدی معکــوس و بــا حــذف بنــا )حجــم( و تأکید صرف 
بــر تزئینــات معمــاری، توانســته بــه یک‌زبــان فرمــی و فضایــی در 
ــه ناگفته‌هــای بســیاری دارد. از  ــد کــه اشــاره ب ــارش دســت یاب آث

ویژگی‌هــای مهــم آثــار او در ایــن مجموعــه:

1- رسیدن به میدان دید چندلایه‌ای و چند پلانی

2- ایجــاد پرســپکتیو خطــی به‌وســیله منبــع نــوری کــه بــه حجــم 
ــد می‌تاب
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نتیجه‌گیری

ــی  ــوغ آدم ــرای نمــودن اســتعداد و نب ــاوری ب ــگاه پهن ــر جولان هن
ــی  ــه، یعن ــا درون‌مای ــری یگانگــی شــکل اســت ب ــر هن اســت و اث
ــاری  ــوبژکتیو. معم ــو و روح س ــی اســت از وحــدت روح ابژکتی بیان
و مجسمه‌ســازی معطــوف بــه قراردادهــای نشــانه شــناختی 
هنــر هســتند کــه در تعامــات فرمــی و فضایــی، پیونــدی 
ــاری و  ــان معم ــه می ــان رابط ــن می ــد. در ای ــم دان ــگ باه تنگاتن
ــه  ــک رابط ــازی ی ــون مجسمه‌س ــری همچ ــانه‌های هن ــایر رس س
دوســویه و تأثیــر گــذار در فرآینــد خلــق موضــوع و مفهــوم هنــری 
می‌باشــند. مفاهیــم و احساســاتی کــه از طریــق ویژگی‌هــای 
ــان  ــل ‌بی ــه معمــاری در محیــط مجسمه‌ســازی قاب فیزیکــی از بدن
ــری و  ــه دیگ ــی ب ــوزه معنائ ــک ح ــی از ی ــاختار مفهوم ــت. س اس
جابه‌جایــی اندیشــه از موضوعــی بــه موضــوع دیگــر بــه اثــر هنــری 
ــط  ــر، رواب ــتفاده از عناص ــا اس ــب ب ــن ترتی ــد. بدی ــا می‌بخش معن
فضائــی، الگوهــای هندســی و آرایه‌هــای معمــاری ایرانــی اســامی 
و درآمیختگــی بــا فلســفه و حکمــت وحــدت وجــودی هنر اســامی 
ــد و  ــدی دســت یاب ــی جدی ــم و معان ــه مفاهی ــد ب ــد می‌توان هنرمن
ــش  ــتعاره، نق ــد اس ــی مانن ــری از راهبردهای ــا بهره‌گی ــن ب همچنی
اساســی در انتقــال و بازخوانــی معنــا از معمــاری بــه ســایر هنرهــا 
ازجملــه مجسمه‌ســازی شــودکه نــه تنهــا آزادی فــرم و اندیشــه را 
ــه  ــروزی ب ــود ام ــه پاســخی می‌ش ــد، بلک ــاء می‌کن ــده الق ــه بینن ب

ــی اســامی. ــر ایران ــان معمــاری و هن آرم

فهرست منابع

احمــدی، بابــک)4731( حقیقــت و زیبایــی، تهــران: انتشــارات نشــر 
. کز مر

آدامــز، لــوری)7831( ترجمــه علــی معصومــی، روش‌شناســی هنــر، 
تهــران: انتشــارات نظــر

اردلان ، نــادر، بختیــار، لالــه )0931( حــس وحــدت )نقــش ســنت 
در معمــاری ایرانــی(، تهــران: انتشــارات علــم معمــار

اســماعیل، علــی، باوندیــان، علیرضــا)1931( نقــش معمــاری 
و مجسمه‌ســاز، در پویاســازی فرهنــگ بصــری شــهر، اولیــن 

ــز ــاری، تبری ــو در معم ــای ن ــه‌ها و فناوری‌ه ــی اندیش ــش مل همای

ــاری،  ــای معم ــی)1831( بوطیق ــی س ــی، آنتون ــا دس ــی نی آنتون
ــروش ــران: انتشــارات س ــه احمدرضــا آی، جلــد اول، ته ترجم

برهانــی ، ســحر، وهمــکاران)6931( انتقــال معنــای اثــر نقاشــی در 
معمــاری، بــاغ نظــر، ســال 41، شــماره64، صــص 46 - 15.

ــاری  ــر و معم ــی هن ــی عرفان ــن)8831( مبان ــی، حس ــاری قه بلخ
ــر ــوره مه ــارات س ــران: انتش ــر اول و دوم، ته ــامی، دفت اس

ــان، ترجمــه  ــان و بی ــر اســامی زب ــوس)5631( هن ــارت، تیت بوکه
ــا، تهــران: انتشــارات ســروش مســعود رجــب نی

پورمنــد، حســنعلی، منصــوری، رضــا)2931( نقــش و کاربــرد 
ــص  ــماره771، ص ــر، ش ــه هن ــاری، مجل ــی معم ــتعاره در طراح اس
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پــوپ، آرتــر، اکرمــن، فیلیــس، ویرایــش زیــر نظــر ســیروس 
ــد6، تهــران: انتشــارات  ــران، جل ــر ای پرهــام)7831( ســیری در هن

ــی      ــی و فرهنگ علم

ــران:  ــران، ته ــازی در ای ــخ مجسمه‌س ــز)2931( تاری ــی، پروی تناول
انتشــارات نظــر

ــرد  ــتعاره و کارب ــش اس ــکاران)2931( نق ــعیده، وهم ــی، س خدائ
اســتعاره درشــکل گیــری ایــده اثرمعمــاری، کنفرانــس بین‌المللــی 

ــز ــدار شــهری، تبری عمــران، معمــاری و توســعه پای

خلیــل پــور، اکــرم، همتــی، اســماعیل، طاووســی، محمــود)1931( 
ســیر تکمــل مقرنــس‌کاری ایــران از دوره تاریخــی تــا صــدر اســام، 
ــه، ســال  فصلنامــه علمــی- پژوهشــی هنرهــای تجســمی نقش‌مای

هشــتم، شــماره بیســت و یکــم، صــص 7-91

ــر  ــد نظ ــه تجدی ــان، ب ــذر زم ــر در گ ــن)5631( هن ــر، هل گاردن
دلاکــروا، هورســت، تنســی، ریچــارد ج، ترجمــه محمدتقــی 

انتشــارات آگاه فرامــرزی، تهــران: 

ریــد، هربــرت)1931( تاریــخ مجسمه‌ســازی مــدرن، ترجمــه 
ــا ــارات فخراکی ــران: انتش ــه، ته ــدی خانگ مه

ضیائــی، محمدباقــر)9831( مجســمه هــای قــدرت ا.. عاقلــی، 
ــا ــه هن نگارخان

ــارات  ــران: انتش ــی، ته ــم تالیل ــدرت ا...)2831( از حج ــی ، ق عاقل
نظــر

گات، بریــس، لویــس، دومیینــگ)4831( دانشــنامه زیبایی‌شناســی، 
ترجمــه بابــک محقــق و همــکاران، تهــران: انتشــارت فرهنگســتان 

هنر

متفکــر آزاد، مریــم، ذکاوت، ســحر)7931( بازتــاب تصویــری هنــر 
اســامی در مســجد جامــع ارومیه)بررســی محــراب مســجد جامــع 
ــوم  ــر و عل ــه علمــی تخصصی-پژوهشــی در هن ــه(، دوماهنام ارومی

انســانی، ســال ســوم، شــماره شــش، جلــد یــک

پیدایــش  زمینه‌هــای  تحلیــل  ســعید)4931(  موســویان، 
نظــر،  بــاغ  از0691تــا0891،  پســت‌مدرن  مجسمه‌ســازی 

95-86 صــص  دوازدهــم،  ســال  شــماره43، 
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مقدمه

ــگ و ادب  ــی از فرهن ــخ، بخش ــول تاری ــه در ط ــای تعزی ــخه ه نس
ــران زمیــن را تشــکیل میدهنــد. ایــن  ســروده  ســرزمین کهــن ای
ــتان  ــی داس ــی بیان؛گیرای ــی و پختگ ــای ادب ــر غن ــاوه ب ــا ع ه
ــد  ــن و معتق ــانی موم ــل کار انس ــه حاص ــن ک ــت مضامی و جذابی
ــا زندگــی، باورهــا، آییــن هــا و آداب و  ــد ب ــه دلیــل پیون اســت- ب
ســنن عامــه‌ی مــردم و انعــکاس رفتارهــا وعقایــد ملــی ما ،توانســته 
انــد محبــوب خــاص و عــام شــوند. هــدف ایــن مقالــه ایــن اســت تــا 
ســاختمایه هــا ی نمایشــی نســخه تعزیــه روضــه ی قنبرســروده ملا 

ــد. ــی نمای محمــد اســماعیل مطبوعــی را معرف

در ايــن ميــان شــناخت تعزیــه روضــه‌ی قنبــر و مســيري كــه طــي 
ميشــود تــا ســاختمایه هــای نمایشــی آن مشــخص گــردد مســلماً 
ــه  ــای نمایشــی و تعزی ــاختمایه ه ــات نمایشــی و س شــناخت ادبی
ــه روش  ــی ب ــماعیل مطبوع ــد اس ــا محم ــروده م ــه‌ی قنبرس روض

توصیفــی - تحلیلــی ضــروري بــه نظــر ميرســد.

ادبیات نمایشی1

شــامل متــن هایــی در بــر دارنــده موقعیــت هــای دراماتیــک مثــل 
ــرا  ــل اج ــاری قاب ــز آث ــی2  و نی ــنامه‌ی خواندن ــرات، نمایش مناظ
ــعر  ــاره‌ی ش ــه درب ــر اســت ک ــه ذک ــند. لازم ب ــه میباش روی صحن

دراماتیــک گفته‌انــد:

شــعری اســت کــه»1. بــرای شــنیده شــدن نوشــته مــی شــود نــه 
خوانــدن؛

2.دارای بازتــاب هــای تصویــری- صحنــه ای اســت، یعنــی حــرکات 
و رفتــاری از آن‌هــا برداشــت میشــود؛

3.در آن هــا موســیقی وجــود دارد، بخاطــر مشــابهت بیــن اصــوات، 
وحدتــی در کلمــه و ســپس در جملــه بوجــود مــی آیــد کــه عــاوه 
بــر اینکــه بــا شــنیدن جملــه مفهومــی بــه ذهــن متبــادر میشــود؛ 
جملــه نیــز چــون یــک قطعــه‌ی موســیقی شــنیده میشــود.«)نادری 
ــا ایــن تعریــف منظومــه هــای ســروده  ــادی،1377: 11(ب نجــف آب
ــد  ــرار می‌گیرن ــی ق ــات نمایش ــروه ادبی ــه در گ ــت تعزی ــده جه ش
چــرا کــه بــا داشــتن شــباهت هــا و ویژگــی هایــی کــه بــا 
1Dramatic 
2Closet Drama 

نمایشــنامه هــا دارنــد یعنــی هــر دوی آنهــا بیانگــر رفتــار شــخصیت 
ــا  ــگ ی ــر پیرن ــتن عناص ــا داش ــد و ب ــی آنانن ــوادث زندگ ــا و ح ه
ــت، زمــان ومــکان، تضــاد وکشــمکش  طــرح داســتانی، فضــا وحال
ــد از منظــر ســاختمایه هــای  و بســیاری اشــتراکات دیگــر میتوانن

نمایشــی نیــز مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد.

روضه ی قنبر

ــر  ــای شــهادت امی ــر، نســخه تعزیه‌ایســت کــه در رث روضــه‌ی قنب
ــد  ــا محم ــط م ــام توس ــه الس ــی علی ــام عل ــرت ام ــان حض مومن
اســماعیل مطبوعــی، نزدیــک بــه یــک قــرن پیــش ســروده شــده 
اســت و داســتان ایــن تعزیــه بدیــن شــرح اســت کــه؛ قنبــر قبــل 
ــن  ــت اب ــه دس ــام( ب ــه الس ــام علی)علی ــوردن ام ــت خ از ضرب
ــی و ســرور خــود  ــا کســب اجــازه از مول ــون ب ــرادی ملع ملجــم م
علی)علیــه الســام( مدتــی بــرای دیــدار خویشــان و بســتگان خــود 
بــه مســافرت مــی رود ولــی طولــی نمــی کشــد کــه فــراق و دوری 
مولایــش او را بــی طاقــت و نگــران کــرده و فــورا بــه شــهر کوفــه 
بــاز مــی گــردد و ایــن درســت همزمــان مــی شــود بــا ایــام ضربــت 

ــه الســام(. خــوردن امــام علی)علی

قنبــر در هنــگام ورود بــه شــهر کوفــه و رفتــن بــه ســمت خانــه‌ی 
امــام علی)علیــه الســام( در بیــن راه متوجــه مــی شــود کــه مــردم 
ــم در  ــوی غ ــته و زان ــم نشس ــه دور ه ــهر ب ــار ش ــه و کن در گوش
ــرا را  ــن ماج ــت ای ــد، او عل ــی ریزن ــم م ــک مات ــه و اش ــل گرفت بغ
از اهالــی شــهر ســوال مــی کنــد و مــردم در پاســخ بــه قنبــر مــی 
گوینــد: قنبــر تــو کجــا بــودی؟ آیــا خبــر داری کــه آقــا و ســرورمان 
علی)علیــه الســام( را ضربــت زده انــد و پســر ملجــم مــرادی فــرق 
او را شــکافته و اکنــون در بســتر آرمیــده و طبیبــان از مــداوای او 

عاجــز مانــده انــد؟!

قنبــر بــا شــنیدن ایــن خبــر ناگــوار و جانســوز در حالــی کــه دســت 
ــان،  ــی ســوزناک و گری ــا حالت ــد، ب ــی زن ــر ســر و ســینه م ــزا ب ع
علــی علــی گویــان بــه ســوی خانــه ی امــام حرکــت مــی کنــد و 
بــا حالــی غــم انگیــز خــود را بــه خانــه‌ی مولــی علی)علیــه الســام( 
ــروع  ــا ش ــن ج ــر« از همی ــه ی قنب ــع »روض ــاند و در واق ــی رس م
مــی شــود  لازم بــه ذکــر اســت کــه، ایــن  تعزیــه در ابتــدا توســط 
مــا محمــد اســماعیل مطبوعــی  بــه اجــرا درآمــده و بعدهــا کــه 
نزدیــک بــه یــک قــرن مــی شــود دیگــر هنرمنــدان شــهر فســا ایــن 

چکیده

نزدیــک بــه یــک قــرن اســت کــه مراســم آیینــی روضــه ی قنبــر در شهرســتان فســا برگــزار میشــود. مــا 
محمــد اســماعیل مطبوعــی کــه خــود از تعزیــه ســرایان و مداحــان و تعزیــه گــردان هــای ایــن شهرســتان 
بــوده؛ اشــعار ایــن نســخه ی تعزیــه را در بیــش از نــود ســال پیــش در حــدود ســال هــای 1298تــا1299 
هجــری شمســی بــه رشــته تحریــر در آورده اســت. در ایــن مقالــه پژوهشــی پــس از معرفــی مــا محمــد 
اســماعیل مطبوعــی بــه  بررســی ســاختمایه هــای نمایشــی تعزیــه روضــه ی قنبرمــی پردازیــم و بــا روش 
توصيفــي- تحليلــي، از مفاهیــم نهــاد مایــه و بــن اندیشــه، نقشــه ی داســتانی، شــخصیت، زمــان و مــکان، 
فضــا وحالــت وگفتاشــنود جهــت بازشناســی ســاختمایه هــای نمایشــی روضــه ی قنبــر بــا کارکردهــای 

فلســفی- ایدئولــوژی و جامعــه شــناختی و هنــری بهــره بــرداری مــی گــردد.

واژگان کلیدی: ساختمایه های نمایشی، روضه ی قنبر، ملا محمد اسماعیل مطبوعی، فسا.
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و فــداكارى در راه حــق و حقيقــت گــردد. در ســال دهــم هجــرى 
ــى  ــرم صل ــى اك ــات نب ــال  حی ــن س ــا آخری ــود ب ــان ب ــه همزم ک
ــت  ــس از انجــام مراســم حــج و مراجع ــه، ایشــان پ ــه و آل الله علي
ــام  از مكــه بســوى مدينــه روز هجدهــم ذيحجــه در ســرزمينى بن
غديــر خــم توقــف فرمودنــد چــرا کــه امــر مهمــى از جانــب خداونــد 
ــردم  ــوم م ــه عم ــتى ب ــه بايس ــود ك ــده ب ــى ش ــش وح ــه حضرت ب
آنــرا ابــاغ نمايــد و آن ولايــت و خلافــت علــى عليــه الســام بــود 
ــولا  ــه او م ــن ب ــه م ــس را ك ــر ك ــود ه ــلمين( فرم ــگاه بمس و )آن
ــى بتصــرف( هســتم ايــن علــى صاحــب اختيــار اوســت پــس  )اول
ــا  ــيد و آنج ــوده باش ــتين ب ــتان راس ــاران و دوس ــراى او ي ــما ب ش
دعــا كــرد كــه خدايــا دوســتان او را دوســت بــدار و بــا كســى كــه 
ــرت  ــات  حض ــس از وف ــاش. پ ــمن ب ــد دش ــمنى كن ــى دش ــا عل ب
ــن ســال امــام علی)عليــه الســام ( از حــق  ــا چندی پيامبــر)ص( ت
ــس از  ــرانجام پ ــده و س ــار مان ــت برکن ــر حکوم ــش ب ــلم خوی مس
کشــته شــدن ســومین خلیفــه مســلمانان  بــه حکومــت رســیدند. 
شــیوه ی زمامــداری برحــق ایشــان و احیــای ســنت و دســتورات 
ــام را  ــان و دشــمنان؛ ام ــرانجام مخالف ــا س ــد ت ــث گردی ــرآن باع ق
در ســحرگاه 19 رمضــان ســال40 هجــری قمــری در مســجد 
ــد  ــود عب ــر آل ــت شمشــیر زه ــه ضرب ــگام ســجده ب ــه هن ــه ب کوف
ــد  ــرود آم ــارك آنحضــرت ف ــه ســر مب ــن ملجــم کــه ب الرحمــن ب
ــان  ــاخته و در 21 رمض ــروح س ــكافت مج ــش را ش ــرق مبارك و ف
بــه شــهادت رســیدند. هنــگام شــهادت ســن شــريف علــى )عليــه 
ــال و دوران  ــك ســى س ــش نزدي ــدت امامت ــال و م الســام(63 س

ــود. خلافــت ظاهريــش نيــز در حــدود پنــج ســال ب

3-2.قنبر

قنبــر، کــه احتمــال مــی‌رود نــام اصلــی او ابوالفتــاح یــا ابوالشــعثاء 
ــی  ــت و همراه ــه ملازم ــود را ب ــر خ ــی از عم ــد، مدت ــوده باش ب
ــه  ــت و از صحاب ــده اس ــام (گذران ــی )علیه‌الس ــن عل امیرالمومنی
جلیل‌القــدری بــه حســاب می‌آیــد کــه بعــد از امــام علــی 
علیه‌الســام بــه شــهادت رســید. آنچــه بــه صــورت قطعــی دربــاره 
ــه وی  ــت ک ــد آن اس ــت می‌آی ــه دس ــی ب ــات تاریخ ــر از روای قنب
خــادم امــام علــی علیــه الســام بــوده و ایشــان را در مواقــع قضاوت 
و حکومــت‌داری همراهــی کــرده اســت و ایــن افتخــار داشــت کــه 
پیوســته همــراه و در رکاب مولایــش باشــد و در جنــگ هــای 
ــداکار  ــربازی ف ــوان س ــه عن ــروان ب ــوارج، نه ــل و خ ــن، جم صفی

ــد. ــاری نمای ایشــان را ی

ــال  ــی درح ــم آیین ــن مراس ــون  ای ــد و تاکن ــرده ان ــه را برپاک تعزی
اجراســت.

 

ساختمایه های نمایش

ــان  ــن زب ــود را دارد. ای ــان خ ــا زب ــایر هنره ــون س ــز چ ــر نی »تئات
ــوع،  ــه شــیوه‌های متن ــه ب ــی اســت ک متشــکل از عناصــر گوناگون
ــی  ــام نمایش ــک پی ــای ی ــرای الق ــاص، ب ــدی خ ــا قواع ــق ب مطاب
ترکیــب شــده اند.«)هولتــن،1387: 27( ارســطو نخســتین کســی 
اســت کــه بــا دیــدگاه سیســتماتیک بــه تحلیــل نمایشــنامه 
پرداختــه و شــماری عنصــر )ســاختمایه( بــرای آن برشــمرده اســت. 
او اجــزای تــراژدی را شــش مــورد میدانــد. ایــن اجــزا بــه ترتیــب 
ــر  ــه، منظ ــار، اندیش ــیرت، گفت ــون، س ــانه مظم ــد از:»افس عبارتن
ــک  ــش ی ــن بخ ــتان مهمتری ــطو داس ــر ارس ــش وآواز« در نظ نمای
تــراژدی محســوب میشــود.این تقســیم بنــدی عناصــر نمایشــی در 
طــول زمــان توســعه یافتــه وشــامل مــوارد دیگــری نیز شــده اســت. 
و امــا مهمتریــن آن‌هــا کــه در ادامــه بــا بررســی ســاختمایه هــای 
نمایشــی نســخه ی تعزیــه روضــه ی قنبــر بــدان هــا میپردازیــم از 

ــد:  ایــن قرارن

1.تم1 

ــد در  ــی کن ــاد م ــه ی ــوان اندیش ــه عن ــطو از آن ب ــه ارس ــم -ک ت
ــد  ــا بای ــرار دارد؛ ام ــارم ق ــام چه ــدی ارســطویی در مق تقســیم بن
تاکیــد داشــت ایــن عنصــر از ملزومــات هــر نمایشــنامه‌ای اســت؛ 
ــی آن  ــه ط ــت ک ــه ای روبروس ــا اندیش ــنامه ب ــر نمایش ــی ه یعن
نمایشــنامه مطــرح میشــود. تــم بــه صــورت عــام بــه ســه معنــای 

ــرده شــده اســت: ــه کارب ــف ب مختل

3-1-1.نهادمایه )مضمون(که موضوع اصلی نمایش است.

ــد  ــتانی در چن ــرح داس ــه ط ــه خلاص ــوژه( ک ــاب مایه‌)س 3-1-2.ن
جملــه بــدون اســتناد بــه متن نمایشــنامه وســبک نویســنده اســت.

ــام  ــت و پی ــه ذهنی ــش مایه(ک ــا نق ــن اندیشــه)موتیف ی 3-1-3. ب
ــد. ــی کن ــان م ــه بی نمایشــنامه را در یکــی دو جمل

ــی  ــن عل ــیعیان امیرالمومنی ــام ش ــن ام ــت اولی ــهادت و مظلومی ش
ــر  ــه‌ی قنب ــه روض ــی تعزی ــه( اصل ــاد مای ــام(، تم)نه ــه الس )علی

 1 Theme                                                                  

ــام  ــام هم ــت آن ام ــه در مظلومی ــیس و تزکی ــن کاتارس ــت. ای اس
ــن  ــه در ای ــی ک ــا گفتگوی ــر ب ــخصیت قنب ــه ش ــی ک در هامارتیای
تعزیــه بــا امــام خویــش دارد در جریــان خوانــش یــا اجــرای ایــن 
تعزیــه توســط مخاطــب بــا ایــن متــن »روضــه ی قنبــر« صــورت 

می‌گیــرد.

2.نقشه ی داستانی2 

ــت  ــر اهمی ــه از نظ ــت ک ــطو اس ــون« ارس ــانه مظم ــان »افس هم
ــم  ــب وتنظی ــارت اســت از ترتی ــرار دارد و‌»عب ــام نخســت ق در مق

)  88 حوادث.«)هولتــن،1387: 

ــا آن  ــش ب ــه3 و فرق ــتان مای ــر داس ــی ب ــتانی مبتن ــه‌ی داس نقش
ــه‌ی  ــت. نقش ــوادث ورویدادهاس ــدن ح ــدن و چی ــوه‌ی گزی در نح
ــه  ــت ک ــی اس ــا وکنش‌های ــل، رویداده ــر مراح ــتانی نمایانگ داس
ــه هــدف هــای خــود انجــام  ــرای رســیدن ب شــخصیت چالشــگر ب
ــی و  ــی توصیف ــر نمایش ــن غی ــتانی در مت ــه‌ی داس ــد. نقش میده
ــر«  ــه ی قنب ــه »روض ــخه تعزی ــت. نس ــی اس ــی کنش ــن نمایش مت
رقــم مــا محمــد اســماعیل مطبوعــی، ســوگنامه )تــراژدی( اســت 
ــه  ــی علی ــام عل ــان حضــرت ام ــر مومن ــای شــهادت امی ــه در رث ک
ــره  ــی، اوج وگ ــره افکن ــل مقدمه،گ ــده و مراح ــروده ش ــام س الس
گشــایی و فاجعــه در ایــن روایــت بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت. 
در مقدمــه از شــخصیت والا تبــار امیــر مومنــان حضــرت امــام علــی 
)علیــه الســام( ســخن مــی‌رود. بــا مشــاهده مــردم کــه در گوشــه 
ــل  ــم در بغ ــوی غ ــم نشســته و زان ــه دور ه ــه ب ــار شــهر کوف و کن
ــاز  ــی آغ ــره افکن ــه ی گ ــد مرحل ــی ریزن ــم م ــه و اشــک مات گرفت
میگــردد. در ادامــه داســتان بــا رســیدن قنبــر بــه در خانــه‌ی امــام 
ــه آن منــزل و آن ســاحت مقــدس و  علــی علیــه الســام و ورود ب
ــا و ســرور خــود  ــا آق شــروع ســوال و جــواب هایــی کــه ایشــان ب
دارد نقطــه ی اوج داســتان شــروع میشــود کــه درآخــر بــا شــهادت 
ــن  ــت در ای ــک روای ــام( اوج دراماتی ــه الس ــن )علی ــر المومنی امی

تعزیــه شــکل مــی گیــرد. 

3.شخصیت4  

ارســطو تــراژدی را تقلیــد اعمــال آدمــی تعریــف میکنــد و داســتان 
ــی  ــد. یعن ــی دان ــازی م ــخاص ب ــی اش ــرای معرف ــیله ای ب را وس

2Plot  
3Story source  
4Character

داســتان ظــرف و اشــخاص بــازی مظــروف آننــد کــه اجــازه ی بــروز 
و ظهــور در داســتان پیــدا میکننــد. »بــا خلــق شــخصیت در آثــار 
ــا  دراماتیــک، نویســنده ســعی در تصویــر طبیعــت هــای انســانی ب
همــه‌ی پیچیدگــی هــا و گوناگونــی هایــش دارد و در پرداختــن بــه 
ایــن مهــم گاه بــا تاکیــد براعمــال انجــام گرفتــه از طــرف شــخصیت 
ــخصیت  ــرار دادن ش ــا ق ــی ب ــوگ و زمان ــر دیال ــد ب ــا تاکی و گاه ب
در یــک موقعیــت خــاص و بســط آن موقعیــت، حرکــت نمایشــی 
ــب  ــر ترتی ــه ه ــت نمایشــی ب ــد حرک ــا رون ــد. ام را طراحــی میکن
کــه انجــام گیــرد شــخصیت مــی بایســت دارای خصوصیــات قابــل 
قبــول انســانی باشــد و انگیــزه‌ای منطقــی و قابــل توجیــه در رفتــار 
ــا  ــدی،1376: 46-45( ب ــد.« )زاه ــته باش ــار داش ــر رفت ــا تغیی ی
ایــن تعریــف، شــخصیت پــردازی یکایــک کاراکترهــای نمایشــنامه 
عمدتــا ناشــی از کنــش و واکنــش آنــان در موقعیــت قــرار گرفتــه 
ــر اســاس چهــار  ــازي بيشــتر ب ــر غــرب، اشــخاص ب اســت. در تئات
ــي و  ــي، اجتماع ــاد جســماني، روان ــزي مي‌شــوند: ابع ــي ري ــد پ بع
ــد جنســيت، ســن،  ــي مانن ــد جســماني ويژگيهاي ــادي. در بع اعتق
ــر  ــماني و ... در نظ ــاي جس ــي، نقص‌ه ــتي، زيباي ــت، وزن، زش قام
ــص،  ــات و خصائ ــده صف ــي در برگيرن ــد روان ــود. بع ــه مي‌ش گرفت
روحيــات، ســامت يــا بيمــاري روحــي، غرائــز و ... مي‌باشــد در بعــد 
اجتماعــي طبقه، قشــر، شــغل، تحصيــات، روابــط خانوادگــي، مقام 
ــخصيت در  ــره ش ــود و بالاخ ــرح مي‌ش ــت و... مط ــي، ملي اجتماع
ــي  ــوژي، مذهــب، جهان‌بين ــادي، از لحــاظ تفكــر، ايدئول بعــد اعتق
ــي ايــن ابعــاد در  و... پرداخــت مي‌گــردد. امــا در نمايش‌هــاي ايران

ــوند. ــه مي‌ش ــورت خلاص ــيرت وص ــه س دو وج

3-1.امام علی

بنــا بــه نوشــته مورخيــن، امــام علــى)ع( در روز جمعــه 13 رجــب 
ــدر  ــدند. پ ــد ش ــدا متول ــه‌ی خ ــل  در خان ــام الفي ــال ســ‏‌ىام ع س
ــد  ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب ــد عبدالمطل ــب فرزن ــرت ابوطال آن حض
منــاف }عمــوی پيامبــر)ص({و مــادرش هــم فاطمــه دختــر اســد 
بــن هاشــم بــود. بنابرايــن امــام على)عليــه الســام (از هــر دو طــرف 
هاشــمى نســب اســت. دوران كودكــى و ايــام طفوليــت علــى )عليــه 
ــه و  ــى الله علي ــر صل ــت پيغمب ــالگى )بعث ــن ده س ــا س ــام (ت الس
آلــه و ســلم( در پنــاه و حمايــت حضــرت ختمــی مرتبــت  برگــزار 
گرديــد و هميــن تعليــم و تربيــت مقدماتــى موجــب شــد كــه علــى 
)عليــه الســام (پيــش از همــه دعــوت پيغمبــر صلــى الله عليــه و 
آلــه و ســلم را بــه اســام بپذيــرد و تــا پايــان عمــر آمــاده جانبــازى 
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4. گفتا شنود1 

ــام  ــدی ارســطویی، در مق ــه در تقســیم بن ــا مکالم ــنود ی ــا ش گفت
ــس  ــش پ ــر نمای ــطو، در هن ــر ارس ــی در نظ ــرار دارد. یعن ــوم ق س
ــر  ــن هن ــی ای ــن ویژگ ــو مهمتری ــخصیت، گفتگ ــتان و ش از داس
ــی  ــت های ــر بخاطــر محدودی ــع »در تئات محســوب میشــود. در واق
ــش  ــی پی ــل اساس ــت، عام ــا آن روبروس ــات ب ــی جه ــه از بعض ک
ــده‌ی وقایــع و تشــریح و توجیــه کمــی وکیفــی آن، مکالمــه‌ی  برن
ــق  ــن طری ــس بیشــتر از ای ــازی اســت. نمایشــنامه نوی اشــخاص ب
ــش  ــع در نمای ــردازد. در واق ــازی میپ ــخاص ب ــود اش ــه وج ــه کن ب
مکالمــه یکــی از اساســی تریــن وســیله هــا بــرای بســط رویدادهای 
نمایــش، تشــریح روحیــات اشــخاص بــازی وخلــق فضــای مناســب 

ــت.«)مکی،1366: 25-26( ــنده اس ــرات نویس ــای نظ ــرای الق ب

گفتار در نمایشنامه کارکردهای چند گانه دارد:

1-پیش برنده داستان است.

2-هویت شخصیت ها را آشکار می‌کند.

3-حالت و احساسات افراد را نشان می‌دهد.

4-ایجاد فضا وحالت می‌کند.

5-در بعضــی مــوارد در بیــان وضعیــت صحنــه، زمــان ومــکان نیــز 
کاربــرد دارد.

زبــان  داســتان،  بازگویــی  جــای  بــه  مکالمــه  از  اســتفاده 
ــر را  ــه‌ی قنب ــه‌ی روض ــراینده تعزی ــی س ــمایل مطبوع ملامحمداس
ــن  ــوی ای ــه گفتگ ــه‌ای ک ــه گون ــرده ب ــک ک ــی نزدی ــان نمایش بزب
ــی  ــع داســتان و معرف ــردن وقای ــت نقــش مهمــی در پیــش ب روای
ــده دارد. ــه عه ــر ب ــه‌ی قنب ــه روض ــی تعزی ــخصیت‌های نمایش ش

ــاهده  ــم مش ــه می‌توانی ــن تعزی ــه در ای ــی را ک ــای نمایش گفتگوه
ــد: ــن قرارن ــم از ای کنی

ــی  ــای نمایش ــخصیت ه ــن ش ــه بی ــتفاده از دیالوگ)گفتگو(ک -اس
ــه  ــی علی ــام عل ــرت ام ــان حض ــر مومن ــر امی ــه‌ی قنب ــه روض تعزی

ــرد. ــکل می‌گی ــس ش ــر و برعک ــام و قنب الس

قنبر می‌گوید:

حرم سرای رسول خدا سلامٌ علیک  
1Dialogue 	

ستم کشان به غم مبتلا سلامٌ علیک

غلام حلقه به گوش این سرا منم قنبر        

  دهید اذِن به پابوس حیدر صفدر

و امام)علیه السلام( در پاسخ قنبر می‌فرماید:

علیک من بر تو ای قنبر وفادارم                

 ببین زه دست زمانه چه سان در آزارم

ببین که فَرق مرا تا بر این ابرو                      

شکافته ز تیغ جفا ابِن ملجم بدجو

ــی  ــام عل ــرت ام ــان حض ــر مومن ــن  امی ــو( بی ــن دیالوگ)گفتگ ای
)علیــه الســام( و دختــر ایشــان حضــرت زینــب ســام الله علیهــا 
نیــز صــورت می‌گیــرد از جــا کــه؛ امــام علی)علیــه الســام( دختــر 
والامقــام خــود، حضــرت زینــب کبــری )ســام الله علیهــا( را مــورد 

ــد: ــد و می‌فرمای ــرار می‌ده ــاب ق خط

زینب خونین جگر ای دخترم       گو که بیاید به برم قنبرم

تا نگَِرَد ریش من از خون ترم         نادعلیّاً، علیاً، یا علی

-مونولــوگ )تک‌گویی(‌»هنگامــی در نمایشــنامه پیــدا می‌شــود 
کــه بازیگــر- شــخصیت نمایشــی-خطوط نســبتا طولانــی خــود را 
ــد.  ــو می‌کن ــش- بازگ ــر نمای ــران- شــخصیت‌های دیگ ــرای بازیگ ب
ــا و  ــا وی ماجراه ــد ت ــوش می‌مانن ــت وخام ــخصیت‌ها ثاب ــه ش بقی
مکنونــات ضمیــر خــود رابیــان کنــد، امــا فرامــوش نمی‌کنــد کــه 
ــور  ــه حض ــز در صحن ــش نی ــر نمای ــخصیت‌های دیگ ــران؛ ش بازیگ
داشــته و مخاطــب او بــه شــمار می‌آینــد«) ناظــر زاده،1369 :108(. 
در ایــن تعزیــه دو شــخصیت اصلــی روضــه‌ی قنبــر }امیــر مومنــان 
ــی  ــت بازگوی ــام و قنبر{نیزجه ــه الس ــی علی ــام عل ــرت ام حض

ــد. ــش هــم ازآن بهــره می‌جوین ــی خوی ــر قلب ــات و ضمای مکنون

قنبر می‌گوید: مولای من علی جان 

قنبر بی دل شده چون بلبلی       تا به گلستان فکند غُلغُلی

ورد زبانش به خَفیّ و جلّی          نادعلیّاً، علیاً، یا علی

***

ف ز غلامت متاب قنبر بیچاره منم ای جناب             روی تلَطُّ

ذکر تو خوانم تو شَها دِه جواب        نادعلیّاً، علیاً، یا علی

***

خواهم از این قصه شوم باخبر   پیش روم گوش گذارم به در

شیون و غوغاست که خاکم به سر    نادعلیّاً، علیاً، یا علی

ــی هنگامــی رخ می‌دهــد کــه  ــی( »تنهاگوی -ســولی لوکی)تنهاگوی
بازیگــر: شــخصیت نمایــش- بــه تنهایــی و بــرای خــودش-و در واقع 
ــا  ــد و از ماجراه ــان می‌کن ــرای تماشــاگران خطــوط مفصــل رابی ب
و مکنونــات ضمیــر خــود، تماشــاگران را بــا خبــر می‌ســازد. 
بازیگــر: یاشــخصیت تنهاگــو، گویــی بــا ســایه اش و یــا بــا خــودش 
ــو می‌کند«)ناظــر  ــد بازگ ــکارش را باصــدای بلن ــد و اف حــرف میزن
زاده،1373: 108(. در ایــن تعزیــه امیــر مومنــان حضــرت امــام علی 
)علیــه الســام( و قنبــر ازآن بــرای گفتگــو بــا خویشــتن اســتفاده 
کــرده و بدیــن وســیله شــرکت کننــدگان در مراســم آیینــی تعزیــه 
روضــه‌ی قنبــر را از ماوقــع و محفوظــات قلبــی وشــخصی خویــش 
مطلــع می‌گرداننــد. بــه نمونــه زیــر از متــن تعزیــه روضــه‌ی قنبــر 

توجــه نماییــد:             

امــام علی)علیــه الســام( کــه در حالــت بیــن بــی هوشــی و 
ــر  ــدای قنب ــوند و ص ــدار می‌ش ــه بی ــک لحظ ــوده ی ــیاری ب هوش

الســام( می‌فرماینــد: امام)علیــه  را می‌شــنوند.  غــام خــود 

میرسدم ناله ی قنبر به گوش    هست کسی گو بنماید خموش؟

می شنوم آه از او این سروش    نادعلیّاً، علیاً، یا علی

-کنــاره گویــی »جملــه معترضــه‌ای اســت کــه در ذهــن بازیگــری-
شــخصیتی- پیــدا می‌شــود و بازیگــر -شــخصیت- آن جملــه را 

ــد  ــان می‌کن ــاگران بی ــه تماش ــاب ب ــه خط ــاره‌ی صحن ــرای کن ب
ــا او و  ــد، ام ــاگران می‌رس ــوش تماش ــه گ ــدای او ب ــد ص و هرچن
ــه کلام او  ــد ک ــن می‌انگارن ــر- چنی ــخصیت‌های دیگ ــران: ش بازیگ
ــط  ــی توس ــنیده‌اند«)ناظر زاده،1369 :109-108(. کناره‌گوی را نش
ــرای  ــه مخاطــب ب ــه خطــاب ب ــن تعزی شــخصیت‌های نمایشــی ای

ــد. ــان می‌آی ــه بی ــان ب ــال جری ــاق در ح ــی از اتف آگاه

و باز امام)علیه السلام( می‌فرماید:

آه که این ناله ی قنبر بود         خادم مولای غضنفر بود

چاکر داماد پیغمبر بود              نادعلیّاً، علیاً، یا علی

-بهــره گیــری از محــرم راز آن جــا کــه امــام علی‌)علیــه الســام( 
ــه قنبــر می‌فرماینــد: ــه‌ی خویــش خطــاب ب در آخریــن جمل

گو به محبّان من از خاصّ و عام       آمدنِ مسجد من شد تمام

یاد نمایید مرا صبح و شام         نادعلیّاً، علیاً، یا علی    

توسط شخصیت های نمایشی این تعزیه شکل می‌گیرد.

ــن  ــای نمایشــی ای ــار شــخصیت ه ــه گفت ــت ک ــد گف ــان بای درپای
تعزیــه فراخــور حــال و روزشــان بــوده و عــاوه بــر بیــان موقعیــت 
ــده  ــاز گوکنن ــی ب ــخصیت هــای نمایش ــی ش ــگاه اجتماع و جای
فاجعــه ای بــزرگ و غمــی عظیــم بــه هیبــت شــهادت اولیــن امــام 
عصر}امیــر مومنــان حضــرت امــام علــی )علیــه السلام({می‌باشــد.

5.زمان ومکان 1 

هنرنمایــش از جملــه هنرهــای محــدود بــه زمــان و مــکان اســت، 
ــای آن  ــه تماش ــن ب ــان معی ــن و زم ــکان معی ــد در م ــی بای یعن
ــت. ــاری اس ــان ج ــه از زم ــر لحظ ــز در ه ــود آن نی ــت و خ پرداخ

ــان  ــک زم ــی( و ی ــان کلان)تاریخ ــک زم ــنامه دارای ی ــر نمایش ه
خرد)شــب و روز و...( اســت، همچنیــن هــر نمایشــنامه دارای 
ــان، شــهر  ــی و یــک مــکان خــرد )بیاب یــک مــکان کلان جغرافیای
و اتــاق و..( اســت. اهمیــت زمــان و مــکان در فضاســازی نمایــش و 
طراحــی صحنــه و لبــاس و... بســیار زیــاد اســت و در بیشــتر مواقــع 
کارکردهــای ویــژه‌ای در پیشــبرد رویدادهــا و کار پرداخت‌هــا دارد. 
ــه  ــی صحن ــیله طراح ــه وس ــتر ب ــش بیش ــکان در نمای ــان و م زم
ــکار  ــا آش ــان گفتگوه ــا در می ــوند ی ــی می‌ش ــاگر معرف ــه تماش ب

می‌گردنــد.

ــر«  ســال  ــه »روضــه ی قنب ــا کلان داســتان تعزی ــی ی ــان اصل زم
40 هجــری قمــری و زمــان خــرد آن  ایــام شــهادت امیــر مومنــان 
ــه ویــژه در روزهــای نوزدهــم  حضــرت امــام علــی علیــه الســام ب
تــا بیســت وســوم مــاه مبــارک رمضــان  مخصوصــا در روز بیســت 
و یکــم ایــن مــاه مــی باشــد و مــکان روایــت شــهر کوفــه و مــکان 
خــرد آن کوچــه هــای کوفــه و خانــه‌ی امــام علــی )علیــه الســام( 

می‌باشــد. 

6.فضا وحالت2  

1Setting
1Mood and Atmospher 	
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ــایر  ــه از س ــت ک ــش اس ــژه خوی ــای وی ــنامه دارای فض ــر نمایش ه
کار پرداخت‌هــا حاصــل می‌شــود، ماننــد صحنــه‌ی جدایــی، ســوز 
وگــداز، فــراق، مــرگ دردنــاک و فاجعــه بــار قهرمــان اصلــی تعزیــه 
»روضــه ی قنبــر« کــه بــه ایــن داســتان، فضــا و حالتــی اندوهبــار 
ــا  ــع حســی اســت کــه در برخــورد ب ــن فضــا در واق می‌بخشــد. ای
عناصــر دیــداری و شــنیداری بــه مخاطــب دســت می‌دهــد. حالــت 
ــازی اســت و در  فضــا و حــس درونــی شــخصیت هــا وآدم هــای ب

ــد. ــر می‌کن ــب تغیی ــش مرت طــول نمای

مــا محمــد اســماعیل مطبوعــی در بیــان فضــای داســتان ســعی 
ــا  شــرح دقیــق صحنــه، رویدادهــا، رفتــار و کنــش  کــرده اســت ب
ــد و  ــت فضــا کمــک کن ــق و تقوی ــه خل ــی ب ــای اصل شــخصیت ه
ــوده اســت. فضــای داســتان  ــق ب ــادی موف ــا حــد زی ــن کار ت در ای
حســرت بــار، تاثــر برانگیــز و تراژیــک بــوده ودر انتقــال حــس غــم 

ــه مخاطــب موفــق بــوده اســت. وانــدوه و افســوس ب

یکــی از توجهــات مــا محمــد اســماعیل مطبوعــی در ســرودن ایــن 
تعزیــه هماهنگــی میــان فضــای فیزیکــی صحنــه بــا حالت اشــخاص 
بــازی اســت. بــرای مثــال در آخــر داســتان کــه بــه شــهادت امــام 
ــان  ــان اســت از زب ــاق در حــال جری ــن اتف ــک می‌شــویم و ای نزدی

ــه می‌شــنویم کــه: ــر اینگون قنب

ــه  ــم، از گری ــت کن ــتی در آغوش ــم، دس ــت کن ــیه پوش ــدُل س دُل
ــم ــت کن خاموش

آقای قنبر یا علی               مولای قنبر یا علی

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه آنچــه کــه در ایــن مقالــه پژوهشــی آوردیــم نســخه 
ــت در  ــل بی ــه توســط دلســوختگان و عاشــقان اه ــه ک ــای تعزی ه
ــه  ــر از عاطف ــان پ ــان دل و بی ــا زب ــام ب ــه هم ــهادت ائم ــای ش رث
ــه ای  ــه گنجین ــر اینک ــاوه ب ــت، ع ــده اس ــروده ش ــاس س و احس
ــاب  ــا بحس ــه م ــوش ذوق و قریح ــردم خ ــات م ــگ و ادبی از فرهن
ــد.  ــی دارن ــت بررس ــز قابلی ــک نی ــی و دراماتی ــر فن ــد از نظ می‌آی
ایــن ســروده هــا همانطــور کــه در طــول تاریــخ ایــن مــرز و بــوم 
ــراینده  ــز س ــود نی ــه گاه خ ــا ک ــه گردان‌ه ــط تعزی ــاهدیم توس ش
ایــن مضامیــن پــر ســوز وگــداز بــوده انــد اجــرا می‌شــده کــه بــا در 
نظــر گرفتــن ایــن اصــل ســاختار ایــن ســروده‌ها از ســاختمایه‌های 

ــزه‌ای  ــل انگی ــن اص ــت. همی ــوده اس ــوردار ب ــز برخ ــی نی نمایش
ــر ســروده  ــه روضــه‌ی قنب ــن پژوهــش نســخه تعزی ــا در ای شــد ت
مــا محمــد اســماعیل مطبوعــی را کــه در طــول یــک قــرن اخیــر 
ابتــدا توســط خــود ایشــان و بعدهــا دیگــر بانیــان ایــن تعزیــه اجــرا 
ــای  ــاختمایه ه ــی س ــس از معرف ــم و پ ــی کنی ــده بررس می‌گردی
ــره  ــه و ذخی ــن گنجین ــه ای ــن مهــم برســیم ک ــه ای نمایشــی آن ب
ــز دارد. ــات نمایشــی را نی ــی قابلیــت بررســی در حــوزه ادبی ی مل
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ــروش ــران: س ــه، ته ــک فیلمنام ــکافی ی ش

ــات  ــی ادبی ــی و از زیبای ــر مانای ــادی )1377( س ــف آب ــادری نج ن
ــا، ش 2 ــه نم ــران، مجل ــن ای که

ناظــر زاده کرمانــی، فرهــاد)1369( ادبیــات نمایشــی در روم، 
ــرگ ــران: ب ته

ناظــر زاده کرمانــی، فرهــاد )1373(، مطالعــه تطبیقــی میــان 
نمایشــنامه وداســتان، فصلنامــه هنــر،ش25، صــص 259-281

هولتــن، اورلــی )1387( مقدمــه‌ای بــر تئاتــر آینــه طبیعــت، 
ترجمــه محبوبــه مهاجــر، تهــران: ســروش، چــاپ چهــارم

چکیده

هــر برنامــه و یــا تولیــدی کــه از تلویزیــون پخــش مــی شــود، حــاوی پیــام فرهنگــی و ایدئولوژیکی اســت. 
ســاختار دولتــی تلویزیــون ایــران، ایــن پیامهــا و ایدئولوژیهــا را بــا اســتفاده از رمــزگان خــاص خــود بــه 
مخاطــب عرضــه مــی دارد. ایــن مقالــه از روش تحلیلــی توصیفــی اســتفاده مــی کنــد تــا یکــی از برنامــه 
هــای ایــن تلویزیــون )مــاه عســل( را در مقطــع زمانــی مــاه رمضــان، بــا اســتفاده از خوانــش مطالعــات 
فرهنگــی، نقــد کنــد. بدیــن منظــور بــا اســتفاده از نشــانه شناســی »بــارت« اســتدلال شــد کــه گفتمــان 
مســلط بــا اســتفاده از معانــی »ســطح اول« گفتمــان را »طبیعــی« جلــوه مــی کنــد و در »ســطح دوم«، 
ســعی در پیشــبرد اهــداف خــود در قالــب اســطوره ســازی دارد، همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دلایــل 
اقبــال ایــن برنامــه؛ بــا توجــه بــه معانــی کــه از طــرف مهمانــان بــه بیننــدگان منتقــل مــی شــود آنهــا، 
مصــداق ایــن معانــی را در زندگــی خــود بــه عینــه دیــده انــد و برنامــه ایــن امــکان را بــه آنهــا مــی دهــد 
کــه »محــرم راز« و »خــودی« بــه حســاب بیاینــد. و در آخــر بــا توجــه بــه مشــابهت هــای ایــن برنامــه 
بــا برنامــه »90« مطالعــه تطبیقــی بیــن ایــن برنامــه هــا، از دیــدگاه متــن هــای »گشــوده« و »بســته« 

امبرتــو اکــو، صــورت گرفــت.

واژگان کلیدی:برنامه سازی، گفتمان مسلط، هژمونی، ماه عسل، نود
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شناســـی( و »اســـتوارت هال2 « و »امبرتو اکو3 « مورد بررســـی 
قرار خواهد گرفت و در آخر قیاســـی نســـبی با یکـــی از برنامه 
هـــای پرطرفدار دیگر یعنـــی »90« که اتفاقا ایـــن برنامه نیز بنا 
به دلایل مســـئولین صدا و ســـیما، از آنتن حذف شـــد، صورت 
خواهـــد گرفت. در ایـــن مطالعه تطبیقی قیاس بین شـــخصیت 
پـــردازی و نحوه گفتمـــان از طرف مجریان برنامـــه و تفاوت بین 
چگونگی ارســـال پیـــام و معانی برای جـــذب مخاطبین و تفاوت 

بین »متنهای گشـــوده« و »بســـته« بررســـی می شود. 
در ایـــن مقالـــه در جاهای مختلـــف، عنوان برنامه هـــا به مثابه 

متـــن در نظر گرفته شـــده اند4. 

بحث و بررسی
برنامه ماه عســـل بیـــش از 13 ســـال در تداوم برنامه ســـازی 
خـــود در ماه هـــای رمضان، با فـــراز و فرودهایی که هر ســـاله 
گریبانگیـــرش بـــود، به روی آنتـــن تلویزیون ایران از شـــبکه 3 
ســـیما می رفت، ایـــن برنامه در اوج ســـاعات پـــر بیننده خود 
)یعنـــی حدود ســـاعتی مانده بـــه افطار( پخش می شـــد. روند 
کلـــی برنامـــه بدین شـــیوه بود که طـــی هر قســـمت، از یک 
مهمان دعوت بـــه عمل می آمـــد، بحث عمـــده مهمانان حول 
زندگـــی شـــخصی و دســـت و پنجه نـــرم کردن با مســـائل و 
مشـــکلات روزمره بوده اســـت، در ایـــن میان هـــم ممکن بود 
که مهمـــان برنامه با صبـــر و تحمل این مشـــکلات از وضعیت 
نابســـامان تا حدودی عبور کـــرده و به اصطـــاح، موفقیتهایی 
کســـب کرده اســـت. این مهمانان متشـــکل از انواع طیف های 
مختلف ســـنی)از 8 ســـال گرفته تا کهنســـالی( اعـــم از جنس 
مذکر و مونث را شـــامل می شـــد کـــه مجری برنامـــه در هر 
اپیـــزود، ســـوالاتی از مهمان برنامه می پرســـید و بـــه طبع آن 
جوابهایـــی را هـــم بینندگان و هـــم برنامه ســـازان دریافت می 
کردنـــد. برای تحلیـــل این پژوهـــش، اولین قســـمت از برنامه 
ماه عســـل در ســـال 97 در نظر گرفته شـــده اســـت. در اولین 
ســـری جدید برنامه، مجری به مانند هر ســـال با ســـر و رویی 

2 نظریه‌پرداز فرهنگی انگلیسی‌ست.	
3 نشانه‌شــناس، فیلســوف، متخصــص قــرون وســطی، منتقــد 
ــود. اکــو پــس از گرفتــن مــدرک  ــی ب ــی و رمان‌نویــس ایتالیای ادب
ــس،  ــان، فلوران ــگاه‌های می ــو، در دانش ــگاه تورین ــرا در دانش دکت

بولونیا و کولژ دو فرانس تدریس کرد.	
4 از منظــر مطالعــات فرهنگــی، هرکجــا بــا دال و مدلولهایــی 

مواجه باشیم، با نوعی »متن« سرو کار داریم.	

مقدمه
ســـریالها و برنامـــه هایی کـــه در دو مقطع زمانی مـــاه رمضان 
و تعطیـــات عیـــد از تلویزیـــون ایـــران پخش می شـــوند، با 
توجه به بافتار جامعه ایرانی - قشـــر متوســـط، از اقبال بیشـــتر 
مخاطبیـــن خود برخوردارنـــد. در ماه رمضان ایـــن حس و حال 
)بنا به آمادگی شـــرایط روحـــی خود بیننده از لحـــاظ معنویات 
و پیامهایـــی که از طرف برنامه ســـازان فرســـتاده می شـــود( 
پذیرای بیشـــتری بـــرای ســـریالها و برنامه های عامه پســـند 
هســـتند. یکی از ایـــن برنامه ها کـــه در این دو برهـــه زمانی 
به روی آنتن مـــی رود، برنامه »ماه عســـل« ویـــژه ماه رمضان 
اســـت که بنا به نقدهـــای متعددی که از ایـــن برنامه در محافل 
عمومی، ســـایت ها و حتی خود برنامه ســـازان شـــده اســـت، 
ســـازندگان آن که اتفاقا در اواخر ســـالهای تولیدی خود، مجری 
برنامه به عنوان تهیه کننده شـــناخته شـــده بـــود، ترجیح دادند 
که در ســـال 98 ایـــن برنامه را بـــه روی آنتن نبرنـــد. در میان 
نقدهای منتقدیـــن، از انواع »بدآموزی« و روندهای غیر انســـانی، 
ماننـــد »تحقیر مهمانـــان« و »تحمیق مخاطبـــان« و در نهایت 
»ابتـــذال« و عباراتی از »صنعت فرهنگ ســـازی« به چشـــم می 
خـــورد. اما بحث اصلـــی مطالعات فرهنگی، اثبـــات این بدآموزی 
و پیامدهـــای آن نیســـت بلکه باید اســـتدلال کند کـــه برنامه 
ســـازان با اســـتفاده از کدام معانی و تکنیک هـــا، رمزگان مورد 
نظر خـــود را به بینندگان می فرســـتند تا در جـــذب آنها موفق 
باشـــند. این پژوهش ســـعی دارد نشـــان دهد که؛ ایـــن برنامه 
با اســـتفاده از کدام شـــیوه ها، ارزشـــها و هنجارهـــای گفتمان 
مســـلط را »طبیعـــی« جلوه دهـــد و در اذهان بیننـــدگان خود 
نهادینـــه مـــی کند، بـــه عبارتی دیگـــر چگونه از پدیـــده ها و 
رویدادهـــای زندگـــی روزمره، اســـطوره های نو می ســـازد؟ و 
ســـوال دیگر اینکه؛ با وجـــود طیف وســـیعی از انتقادهای پیش 
روی ایـــن برنامه، دلایل اقبـــال این نوع از برنامه ها چیســـت؟ 
بـــه بیان این منظـــور یکی از قســـمتهای این برنامـــه را که در 
اولین روز مـــاه رمضان ســـال 97 به روی آنتن رفـــت، انتخاب، 
ســـپس کارکرد فرهنگی این برنامه، با اســـتناد به آراء و اندیشـــه 
های نظریـــه پردازانی بـــه مانند »بـــارت1 « )از منظر نشـــانه 

1نویســنده، فیلســوف، نظریه‌پــرداز ادبــی، منتقــد فرهنگــی، و 
ــم  ــای مه ــه مؤلفه‌ه ــود.از جمل ــوی ب ــروف فرانس ــناس مع نشانه‌ش
آثــار او ســاختارگرایی و پساســاختارگرایی و همچنیــن تحلیــل 

نشانه‌شناســانه متــون ادبــی و پدیده‌هــای فرهنگــی انــد.

آنچنانی و ژســـتهای خاص خـــودش، بر روی صحنـــه تلویزیون 
ظاهر می شـــود و خبر از آمـــدن ماه رمضانی دیگـــر و بلافاصله 
به معرفی اسپانســـرهای برنامه و تبلیغات برای اپلیکیشـــن، می 
پردازد. ســـپس با یک موزیـــک هیجانی، همچون فســـتیوالهای 
هالیـــودی، وارد فضا و دکـــور جدید می شـــود. طراحی دکور و 
کل فضـــای صحنـــه اعم از صندلـــی، کف صحنـــه، تصویر روی 
دیوار نیز مســـتفیض از ســـالن جشن فســـتیوال »اسکار« شده 
اســـت. طراحی خـــود آرم یا لوگـــوی برنامه نیز، بی شـــباهت 
به یکـــی از کانالهـــای عربی در مـــاه رمضان نیســـت حتی در 
هنـــگام پخش ایـــن لوگو شـــاهد موزیک عربی هســـتیم. روند 
کلـــی در این برنامه، نشـــان دادن قســـمتهایی از مهمانان برنامه 
ســـال گذشـــته اســـت به قول خود مجری:»این کار را کرده ایم 
کـــه فراموش کار نباشـــیم و حواســـمان به رفقایمـــان که منت 

گذاشـــته اند و ســـالهای پیش تشـــریف آوردند، باشد«. 
تولید کنندگان ایـــن برنامه، در اکثر قریب بـــه اتفاق اپیزودهای 
ایـــن ســـالها، از مهمانانی دعوت بـــه عمل آورده انـــد و زندگی 
افـــرادی را به نمایش گذاشـــته اند که مســـتحق لطف و کمک 
دیگـــران، چه از طـــرف نهادهای قدرت و چه از طـــرف افرادیکه 
در ســـطح جامعه آنها را نمـــی بینند و یا دیده انـــد و گذر کرده 
اند، هســـتند و طرفـــداران آن، بدلیـــل اینکه ایـــن برنامه رابط 
میان این پیوندهاســـت را می ســـتایند همچنانکـــه در بعضی از 
قســـمتهای برنامـــه، مســـئولینی را می بینیم که با گویشـــهای 
مختلف در ســـتایش و تکریم از آن برخواســـتند. اما نکته ای که 
در اینجـــا بـــه ذهن خطـــور می کند این اســـت کـــه؛ اگر این 
برنامه و متن تا این حد ستایشـــگرانه از طرف مســـئولین و عامه 
مردم ســـتودنی بـــود، دلیل حـــذف آن از آنتـــن تلویزیون  چه 
می تواند باشـــد؟ همانطور که رومن یاکوبســـن مـــراوده زبانی را 
نوعی ارتباط نشـــانه شـــناختی می داند که طـــی آن »گوینده با 
اســـتفاده از رمزگانی مطابق با نظام نشـــانه شـــناختی قابل فهم 
برای »مخاطب« »پیامی« را ارســـال می‌کنـــد« )پاینده، 1397: 
350(. برنامه ســـازان ماه عســـل نیز کارکردهـــای ایدئولیژیکی و 
گفتمانی مورد نظر را با اســـتفاده از این مفاهیم نشـــانه شناختی 
و در قالـــب رمز به بیننده خود ارســـال می کنـــد. وظیفه منتقد 
این اســـت کـــه از پس لایه ی ظاهـــرا »معصوم« متن ارزشـــها 
و باورهایـــی نهفته را شناســـایی کند. »تمایزهـــای اجتماعی در 
یک فرهنگ توســـط رمـــزگان اجتماعی تعیین می شـــوند. ما 
هویـــت اجتماعی خـــود را به واســـطه کارهایی کـــه انجام می 

دهیم، شـــیوه ســـخن گفتن، لباس پوشـــیدن، مدل مو، محیط 
بومی، مالکیـــت و... منتقل مـــی کنیم. زبان همـــواره به عنوان 
نشـــانی کلیدی از هویـــت اجتماعی ما عمل مـــی کند«)چندلر، 
1397: 229(. از همـــان آغاز، بین فرم و محتوای برنامه، تنشـــی 
اساســـی وجود دارد و آن اینکـــه برنامه و کلیـــت آن - با توجه 
بـــه مالکیت دولتی صدا و ســـیما که سیاســـت گذاریهای حاکم 
بر ســـازمان در چنین برنامه هـــای معنوی، معطـــوف به ترویج 
اندیشـــه های دینی اســـت- ادعا دارد که در ماه رمضان، فضایی 
معنوی و بـــه گفته مجری »حـــال خوب« را بـــرای بیننده قرار 
اســـت رقم بزند، حال آنکه شـــواهد و قراین فرمیـــک در متن، 
مثـــل لباســـهای آنچنانی خود مجـــری همراه بـــا ادا و اطوارها 
و حرفهای ناســـنجیده‌ای که بعضـــا دچارش می شـــود، دکور، 
طراحی صحنه و... در پارادوکســـی فاحش بین ســـطح اجتماعی 
مهمانـــان و برنامه قـــرار دارند. تولید کنندگان ایـــن برنامه بحث 
تخصصی فضـــای روانی و اســـتودیوی کار، که »توجـــه به آیین 
حرفـــه ای و صنعتی اســـت کـــه در آنها مفروضـــات فرهنگی و 
روابـــط اجتماعی را می تـــوان از صنعت آموخـــت« )منتظر قائم 
و همکاران،1397: 178( را زیر پا گذاشـــته انـــد، به عنوان مثال 
در یکـــی از برنامه های ســـالهای گذشـــته بچه هـــای کار، زیر 
دکور صـــدف مانند و بر روی مبلهای ســـلطنتی نشـــته اند و با 
ورود مجـــری، طـــرح صدف دار بـــا جک به طرف بالا کشـــیده 
می شـــود و مجری با برتـــری حاکی از توانایی قـــدرت و ثروت، 
بـــه بچه هـــای کار مـــی گوید:»یاد شـــهر بـــازی نیفتادید که 
دکور مـــا رفت به بـــالا؟« در برنامـــه ای که اکثـــر مهمانان از 
طبقه متوســـط و عام جامعه هســـتند، بایســـتی فضـــای روانی 
افراد متناســـب با فضای اســـتودیوی کاری، باشـــد. به بیان کلی 
در اینجـــا فرمهای متـــن، حکم دالـــی را دارند که بـــا مدلول 
خود کـــه همانا محتـــوای اثر اســـت، هیچ منافاتـــی باهمدیگر 

رند.  ندا
»ویکـــی مایر« بیان می کنـــد که »تجـــارت و مالکیت در تضاد 
بـــا خلاقیت قرار مـــی گیرد که بـــه نوعی به همســـازی فکری 
در ســـاخت محتوا جهـــت تاثیر بـــر مخاطبان انبـــوه دارد. این 
شـــیوه تولید، نقش کاتالیـــزوری دارد که به حفـــظ جنبه های 
ســـاختاری اجتماعـــی می پردازد« )بـــه نقل از منتظـــر قائم و 
همکاران، 1397: 176( در شـــروع برنامه، مجـــری بحث تجارت 
را پیـــش می کشـــد و با گفتن:»مثـــل هر برنامـــه دیگری« این 
عمـــل حامی را تعمیـــم می دهـــد و حامیان مالـــی را به گفته 
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خود مجری، که کامـــا مرتبت و متصل به موضوعات هســـتند، 
و قرار اســـت با کارهای کارســـتان مردم، چون ســـال گذشته، 
اتفاقهای بزرگی را رقم بزنند، دســـت به کار می شـــوند. این واژه 
»کارهای کارســـتان« در خـــود برنامه از زبان دو مســـئول دیگر 
نیـــز مکررا به زبـــان می آید. برنامه ماه عســـل مقـــوم هژمونی 
و ایدئولـــوژی حاکم اســـت، ایدئولوژی حاکم از طرف مســـئولین 
اینطـــور القاء مـــی کند کـــه؛ بنا بـــر تعلق ردیـــف بودجه به 
ســـازمانها، بر اســـاس مصوبه مجلس بایســـتی ایـــن بودجه ها 
در فصول و ردیف خاص هزینه بشـــود و ممنوعیـــت قانونی دارد 
کـــه این بودجـــه هـــا را در جایی دیگر اســـتفاده بشـــود. یک 
نکته آیرونـــی وار )خلاف واقـــع گفتن( را هم چنین مســـئولی 
بیان می کنـــد که: ما حق نداریـــم حتی ریالی از ایـــن پولها را 
بابت امور شـــخصی اســـتفاده کنیم  و این خـــاف روند اوضاع 
مســـئولین ماســـت.  نکات ریـــز و قابل ســـوال در این جملات 
بیان شـــده از طرف مســـئول دعوت شـــده در جایـــگاه زندانها 
اســـت که مربوط به بحث این گفتار نیســـت امـــا چنین نکاتی 
هســـتند که نیت اصلـــی هژمونی مســـلط حاکـــم را برملا می 
ســـازد. در واقـــع هژمونی حاکمان نســـبت به بیننـــدگان خود 
بدین شـــیوه اســـت که؛ بدلیل منعهـــای کاملا قانونـــی، امکان 
کمک به نیازمندان بســـیار ســـخت اســـت و اگر هم باشد بسیار 
کم اســـت اما مـــردم فهیم و فـــداکار می توانند بخشـــی از این 
نقصـــان را جبران کنند، بـــه عبارتی نقش بیننـــده در این برنامه 
به مانند نقش مخاطب در دوره پســـت مدرن اســـت که تفســـیر 
او از خود متـــن، نقش تعیین کننده ای در سرنوشـــت متن دارد، 
از همیـــن رو بیننده هـــم در جایگاه مردمی، هـــم بیننده برنامه 
اســـت هم نقش همذات پنـــداری با مهمانان برنامـــه را بر عهده 
دارد و در غم و اشـــکهای آنان نیز شـــریک می شـــود و نهایتا از 
لحـــاظ مالی نیز بـــه کمک آنها می شـــتابد و وقتـــی همه چیز 
طبیعی جلوه کرد، با تشـــکر و تملق مســـئولین روبرو می شـــود 
و احســـاس آرامـــش و خیر و برکت به زندگیش دســـت می دهد 
و در نهایـــت از کل جریان لـــذت می برد. بی دلیل نیســـت که 
رئیس کمیتـــه امداد در ادامه برنامه اشـــاره مـــی کند که: »من 
همیشـــه گفتم برنامه های خـــوب بهتره منتهـــی به یک هدف 
واقعـــی، مثبت و کمی بشـــود ایـــن را به مجری خـــوب برنامه 
نیـــز گفتم، هـــدف و ایده ما، واقعی شـــد و افکار مـــردم در این 
برنامـــه هـــا تحریـــک و تهیج می شـــود و مردم بـــه وجد می 
آینـــد، می خواهنـــد یک کار خیـــر هم بکنند«. مجـــری برنامه 

نیز از حـــال خوب حرف می زنـــد و صندلی کـــه در این برنامه 
متعلـــق به »خود خـــود خود مردم« اســـت. از ایـــن بحثها می 
توان نتیجـــه گرفت که این برنامه دکانی ســـه نبـــش باز کرده 
اســـت بین مـــردم، مســـئولین و مهمانان، در این وســـط هم با 
تصویـــب بودجه هـــای ميلیاردی بـــرای یک برنامه پـــر بیننده، 
خالی از لطف بـــرای خود برنامه ســـازان بویژه مجـــری برنامه، 
نبوده اســـت. بارت قائل به دو نشـــانه است؛ نشـــانه های سطح 
اول و نشـــانه های ســـطح دوم در این تعریف دال همراه مدلولی 
که بـــا آن تداعی می شـــود، مجموعا یک نشـــانه را بوجود می 
آورنـــد، اما نشـــانه ســـطح دوم در واقع همان چیزی اســـت که 
بارت آن را مصداق اســـطوره در زمانه حاضر می داند. ســـازوکار 
شـــکل گیری اســـطوره های مورد نظر بارت از ایـــن قرارند: دال 
و مدلـــول با یکدیگـــر پیوند می خورنـــد و بدیـــن ترتیب ابتدا 
نشـــانه ای زبانی در ســـطح اول شـــکل می گیرد که به ساحت 
زبـــان تعلق دارد، اما همین نشـــانه در ســـطح دوم حکم دالی را 
پیدا مـــی کند که بـــا مدلول دیگـــر پیوند می خـــورد و بدین 
ترتیب نشـــانه ی دیگری شـــکل می گیرد که ماهیتی اســـطوره 
ای دارد )پاینـــده، 1397: 283(. اگـــر بخواهیم بـــا این رویکرد، 
هژمونـــی حاکمیت را در این برنامه تفســـیر کنیم بدین شـــیوه 
اســـت که دال که همانا افراد مســـتمند  و قشـــر ضعیف و آسیب 
دیـــده جامعه هســـتند به مدلول خـــود یعنی مـــردم و بیننده، 
از لحـــاظ مالـــی نیازمندند و آنهـــا نیز کمک مـــی کنند -کما 
اینکه از آمـــار حدود 20 ميلیـــاردی از کمک مـــردم در برنامه 
خبر داده می شـــود- بدین ترتیب معنای ســـطح اول در شـــکل 
ســـاده و طبیعی خود صورت مـــی گیرد امـــا در معنای ضمنی 
و ســـطح دوم خـــود، کمک مـــردم دالهایی هســـتند که مدلول 
جدیـــد خلق مـــی کنند که همانـــا حاکمـــان و قدرتمندانی که 
در جایگاه پاســـخگویی به وضعیت اســـف بار جامعه هســـتند، 
اما شـــانه خالی می کنند و بـــا تحریک و تهیـــج ذهن مخاطب 
از طریق کمـــک به نیازمنـــدان، آنها را به عنوان یک اســـطوره 
به نفـــع هژمونی قدرت حاکـــم معرفی می کند، تا بدین شـــیوه 
جبـــران مافات ضعفهای خود باشـــد و در عین حـــال همه چیز 
در ســـطح اول بودگی باقی بمانـــد. این شـــیوه از گفتمان یک 
پیامد دیگـــر نیـــز دارد و آن اینکه نیازی به کنـــش اجتماعی و 
یا اعتراض نیســـت کافی اســـت ثروتمندان کمی از دارائیشان را 

بذل و بخشـــش کنند، همه ی مســـائل حل خواهد شـــد.
 

دلایل استقبال در برنامه ماه عسل
الـــف1- »از منظـــر نقد ادبی بـــر مطالعات فرهنگـــی هر[برنامه 
ای] خواه مـــورد پســـند عامه و خواه مـــورد تاییـــد نخبگان، 
عرصه ای اســـت بـــرای تولید طیفـــی از معانـــی و هویت های 

 .)348 )همان:  گفتمانـــی« 
        از دیـــدگاه اســـتوارت هـــال از ســـه موضع یـــا جایگاه 
مـــی توان با رمـــزگان فرهنگی مواجه شـــد 1- جایگاه مســـلط 
هژمونـــی دار که مخاطب از همـــان رمزگانی برای رمزگشـــایی 
اســـتفاده می کند کـــه تولید کننده بـــرای تولید بـــه کار برده 
اســـت 2- جایگاه جرح و تعدیل شـــده مخاطب امـــکان می یابد 
کـــه در عین پذیـــرش چهارچـــوب فرهنگی که متـــن برایش 
تعریف کرده اســـت، نیازها، امیال و برداشـــت هـــای خود را نیز 
ملحـــوظ کند 3- جایـــگاه تقابل جو گاهی مخاطب با تشـــخیص 
رمـــزگان متـــن متوجه می شـــود کـــه مولف چـــه معنایی را 
در نظر داشـــته اســـت اما تعمـــدا از پذیرش آن معنا ســـر باز 
می زنـــد و در عوض خوانشـــی بدیل به دســـت مـــی دهد که 

متضمن اســـتنباطی متفاوت از متن اســـت )همـــان: 297(.
با توجه به اســـتقبال مردم عامـــه از این برنامـــه و موج کمکها 
و احســـاس همـــذات پنداریهایی کـــه با این برنامـــه در محافل 
عمومـــی بین مـــردم رایج شـــده اســـت، به نظر می رســـدکه 
برنامـــه بـــا گفتار و نـــوع روایـــت مهمانهایـــش، وارد رابطه ی 
»جایگاه مســـلط- هژمونی دار« با گفتمان مســـلط می شـــود و 
بیننده از همان رمزگانی برای رمزگشـــایی اســـتفاده کرده است 
که برنامه ســـازان بـــرای او تدارک دیده اند. وقتی مشـــاهده می 
کنیـــم می بینیم کـــه اکثر مهمانـــان برنامه از طبقه متوســـط 
جامعـــه بر آمده انـــد، آنها با مشـــکلات و مصائبی روبرو شـــده 
اند کـــه بیننـــدگان آن برنامه نیز، بـــه نوعـــی مصداقهای این 
رنجهـــا و دردها را در زندگـــی خود دیده اند و لمـــس کرده اند 
بنابراین دســـت بـــه »خودآزاری« مـــی زنند و همـــراه با روایت 
مهمانـــان، روایت دیگر خـــود را نیز در ذهن مـــرور می کنند تا 

بدیـــن ترتیب آلامی باشـــد بر زخمهـــای زندگی خود.
ب1- نکتـــه ای که بایســـتی به دلایـــل اســـتقبال از این برنامه 
اضافه کـــرد، حســـی از »فضای صمیمـــی و پر الفـــت« ایجاد 
کـــردن چنین برنامه هایی اســـت گویـــی که این [نـــوع برنامه 
هـــا] بیننـــده را در جایگاه محـــرم راز و خودی قـــرار می دهد 
)همان: 346(. مجـــری برنامه با حرفهای خودمانـــی و گاها تپق 
هایـــی که می زنـــد و از بزرگواریهـــای مردم می گویـــد که: به 

بزرگواری خودشـــان تمـــام کمبودهـــا را بر ما می بخشـــایند، 
حس صمیمی بـــودن را القاء می‌کنـــد و به بیننـــده این امکان 
را مـــی دهد که رازدار همه ی آن مســـائل و مشـــکلاتی اســـت 
که گریبانگیر مهمانان شـــده اســـت و در واقـــع نیروی »خودی« 

شود. می  محســـوب 
پ1- با توجه بـــه اینکه خود برنامه هیچگاه در صدد شناســـایی 
و طبقه بنـــدی کردن مخاطبیـــن خود برنیامده اســـت، به نظر 
می رســـد یک عامـــل اســـتقبال به برنامـــه، اوج ســـاعات پر 
بیننده باشـــد، به دلیل پخش شـــدن برنامه در اوج ســـاعات آخر 
مانده بـــه افطـــاری و روزه دارانی که بر طبق عـــادت، تلویزیون 
را روشـــن می گذارند تا بـــه دقایق اذان نزدیک شـــوند، در این 
بیـــن نیز خوش چهرگـــی خود مجـــری برنامه برای ســـنین و 
طیـــف خاص بیننـــدگان، و اداها و اطوار روزی کـــه چه از لحاظ 

زبانـــی و چه از لحـــاظ رفتاری دارد، بی تاثیر نباشـــد.

برنامه  و  »ماه عســـل«  برنامه  دو  بیـــن  تطبیقی  مطالعه 
»90«

برنامـــه 90 نیـــز همانند ماه عســـل مدتهای مدیـــدی بود که 
با اجـــرای ثابت یک مجـــری در طول ســـالیان زیـــاد بر روی 
آنتن شـــبکه 3 ســـیما  پخش می شد. ســـابقه ی این برنامه به 
ســـال 1378 برمی گـــردد و حدود 19 ســـال در تلویزیون تداوم 
داشـــت. روند این برنامه بـــه ورزش فوتبال اختصاص داشـــت و 
هر هفتـــه اکثر بازیهای باشـــگاهی و ملی فوتبال ایـــران را مورد 
نقد و کنـــکاش قرار مـــی داد. بنیان‌گذار، مجـــری و تهیه‌کننده 
این برنامه عادل فردوســـی‌پور اســـت.  این دو برنامـــه از لحاظ 
ســـاختاری )شـــخصیت مجـــری و مهمانـــان و طـــول پخش( 
وجه‌های مشـــابهت فراوانی بـــا یکدیگر دارند. ایـــن قیاس بویژه 
از ایـــن نظر بجاســـت کـــه هـــر دو از آنتن این شـــبکه حذف 
شـــدند اما بـــا تفـــاوت دو دیدگاه، یکـــی با فشـــار منتقدین و 
نخبگان و دیگری با فشـــار از طرف خود ســـازمان صدا و ســـیما.                                                                
از دیدگاه »امبرتو اکو« متن ها به دو گروه »بســـته« و »گشـــوده« 
تقســـیم می شـــوند. «او اســـتدلال می کند که متون بسته راه 
را بر کنشـــگری خواننده مـــی بندند این متون بر اســـاس پیام 
مورد نظـــر خالق اثـــر، خواننده را به ســـوی یک متـــن قرائت 
واحد ســـوق می دهنـــد... مخاطب این متـــون دریافت کننده ی 
منفعل پیامی اســـت کـــه خالق اثر مســـتقیما بـــه او ابلاغ می 
کنـــد، متقابلا متون گشـــوده خواننـــده یا مخاطب خـــود را در 
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شـــاعر جرمـــش این بود که اســـرار هویـــدا می کرد.  

نتیجه گیری
هـــر برنامه و یا تولیـــدی که از تلویزیون پخش می شـــود، حاوی 
پیام فرهنگی و ایدئولوژیکی اســـت. در این مقاله ســـعی شـــد با 
اســـتفاده از رویکردهـــای نظری، به ســـوالاتی که مطرح شـــده 
اند، پاســـخ در خـــوری با اســـتفاده از نظریات نظریـــه پردازان، 
داده شـــود. استدلال شـــد که هدف از برنامه ســـازان ماه عسل 
در معنای ســـطح اول تحریـــک و تهیج احساســـات مردم عامه 
بـــه منظـــور آنچه که خـــود ادعا مـــی کنند، همانـــا کمک به 
همنوعان خود اســـت اما در ســـطح دوم جایگاه مســـلط هژمونی 
دار بـــه نفع قدرت حاکم اســـت. قدرت حاکم از فـــرد می طلبد 
که به جایـــگاه خود قناعت بـــورزد و کســـی را در این وضعیت 
اســـف بار مقصر نداند بلکه خدا را شـــاکر باشـــد و تسلیم تقدیر 
شـــود. فرهنگ عامـــه هم میـــدان رویارویی و مقاومت اســـت و 
هم ابـــزاری بـــرای اعمال ســـلطه ایدئولوژیک طبقـــه حاکم. با 
اســـتفاده از ســـه رویکرد هژمونی اســـتوارت هال، استدلال شد 
کـــه با توجه بـــه دلایلی کـــه برای اقبـــال به برنامـــه از طرف 
مردم عامـــه جامعـــه، روبرو شـــد، معلوم گردید کـــه مخاطب 
تســـلیم برنامه و معنـــای متـــن را آنگونه که گفتمان مســـلط 
از او مـــی خواهد، خوانش مـــی کند زیرا احساســـی از همذات 
پنـــداری با اکثر مهمانـــان برنامه دارد و مشـــکلات و مصائب آنها 
را بـــا تمام وجود درک کرده اســـت و متن یک احســـاس خودی 
و محـــرم راز بـــه او دارد و متقابـــا او نیـــز با تمـــام وجود این 
خـــودی بـــودن را ارج می نهد و بـــه ندای مســـئولین و مجری 

برنامـــه جواب مثبـــت می دهد.
در برنامـــه هایی که نگرشـــی انتقـــادی بر عرف های آشـــنای 
حاکم بر ســـازمان دارنـــد، انداختـــن پرتوی غیـــر عرفی، این 
مجـــال را بـــه مخاطب خـــود می دهد کـــه به هنـــگام دیدن 
برنامه و یا ســـریالی این تفکـــر را در ذهن بپروراند که تفســـیر 
دیگـــری از آنچه نشـــان و به خـــورد من )مخاطـــب( داده می 
شـــود، وجود دارد، این تفســـیر را نوعی پادگفتمـــان می گویند 
کـــه گفتمان حاکم را به چالش می کشـــد بدین منظور قیاســـی 
بیـــن دو برنامـــه 90 و ماه عســـل صورت گرفت تا معلوم شـــود 
که متنهای گشـــوده و متنهای بـــاز چه نوع متنهایی هســـتند 
و مخاطـــب در کجای این متنهـــا قرار می گیـــرد. این قیاس از 
خود مجریهـــای برنامه و رمزگانـــی که از آن بـــا مخاطب خود 

اســـتفاده می کننـــد، مورد بررســـی قرار گرفت که مشـــخص 
شـــد مجری ماه عســـل یک قهرمـــان اســـت در حالیکه مجری 
90 عنـــوان شـــخصیت را یدک می کشـــد و با عملکـــرد خود، 
مخاطـــب را درگیر وضعیـــت موجود می کند تا تفســـیر خود را 
داشـــته باشـــد. اما در این بین یک ســـوال اساســـی مطرح می 
شـــود و آن اینســـت که؛ هردوی این برنامه ها، از یک شـــبکه و 
یک ســـازمان پخش می شـــدند که اتفاقا هر دو نیز بســـیار پر 
طرفـــدار بوده اند و حتـــی در جاهایی ممکن اســـت که مخاطب 
مشـــترک نیز داشته باشـــند اما چطور اســـت که یکی گفتمان 
مســـلط هژمونـــی دار را تقبل می کنـــد و دیگـــری در جایگاه 
تقابل جـــو قرار می گیرد، آیـــا در این مناضعـــه، هژمونی حاکم 
اســـت که قدرت بیشـــتری دارد یا ضعف اساســـی مخاطب است 
که بایســـتی بر روی آن کار شـــود؟ با توجه به اینکه این ســـوال 
مـــورد بحـــث مقاله نبـــود، می تواند دســـتاویزی باشـــد برای 

پژوهشـــگر بعدی که در ایـــن باب به پژوهـــش بپردازد. 

فهرست منابع
پاینده، حســـین )1397( نظریـــه و نقد ادبی، درســـهای میان 

رشـــته ای، تهران: انتشـــارات سمت.
چندلر، دانیل )1397( مبانی نشـــانه شناســـی، تهران: انتشارات 

مهر. سوره 
منتظر قائم، مهدی و رئوف، مســـعود )1397( آســـیب شناســـی 
فراینـــد تولید برنامـــه در تلویزیـــون )مطالعه مـــوردی، برنامه 
ماه عســـل؛ 94(، فصلنامه علمی پژوهشـــی اســـام و مطالعات 

اول، صص 170-198 اجتماعی، سال ششـــم، شـــماره 

وضعیتـــی قرار مـــی دهند که ناگزیـــر از فکر کـــردن به معانی 
متن باشـــد. معنا در این متـــون، یگانه یا یکتـــا و از پیش مقرر 
نیســـت. معانی این متـــون، حاصل صناعات هنری بـــه کار رفته 
در آنها و تعامل مخاطب با آنهاســـت« )همـــان: 334(. در بخش 
خوانش برنامه ماه عســـل اســـتدلال شـــد که این متن، خواننده 
را در جایـــگاه مســـلط هژمونی دار قرار می دهد کـــه غیر از پیام 
فرســـتنده، برداشت دیگری نداشـــته باشـــد. اما در قیاس با آن 
برنامـــه 90 با اینکه ورزشـــی بود فقط به تشـــریح ورزش فوتبال 
نمی پرداخـــت بلکه در بخشـــهای مختلف آن بـــه روابط میان 
فرهنـــگ جامعه، مردم، سیاســـت و حتی جغرافیـــای مناطق با 
نگاهـــی دگرگون و متمایز، بـــه پدیده فوتبال پرداخته می‌شـــد 
و بـــه نوعی این حرکت و گشـــودگی را مدیـــون مجری خود می 
دانســـت. مثالهایی از اجـــرای دو مجری می توانـــد این نظریه را 

ببخشد.  تحکم 
الـــف2- در بعضـــی از جاه ها اقـــدام هر دو مجـــری برنامه ها، 
قانون شـــکنانه اســـت یعنی بعضی از ســـاختارهای حاکمیت را 
بهـــم می ریزند امـــا یکی این اقـــدام را در دعـــوت از مزون دار 
لباس یا هکر ســـاختار را می شـــکند و دیگـــری در پرداختن به 
گفتمـــان فرهنگی جامعـــه و روز. یکی اعتلای قانون در ســـطح 
اولیـــه و ظاهری و دیگری اعتـــای قانون بر آمده از انســـانیت، 

به نفـــع مردم. 
ب2- مجـــری ماه عســـل یک »قهرمان« محســـوب می شـــود، 
قهرمانـــی که با یـــک ویژگی به بیننده نشـــان داده می شـــود، 
فـــردی خوش چهـــره با کـــت و شـــلوارهای آنچنانـــی و ادا و 
اطوارهـــا و تپق هایـــی که در وســـط برنامه هم بـــرای بیننده 
و هـــم مهمـــان به نمایش مـــی گـــذارد او داراها را بـــه ندارها 
متصـــل می کنـــد و در صحنه ای بـــا قهرمانی تمام که از ســـر 
و رویـــش فریاد مـــی زند، به دو جـــوان روبرو و مادر پیرشـــان 
بـــا افتخـــار اعلام می کنـــد که: »فـــان مرکز آرزوی شـــما را 
بـــر آورده کرد و یـــک آپارتمان به شـــما اهدا کرد اما بر ســـر 
متـــراژ خانه چانه نزنید و راضی باشـــید.  مســـئولین بخاطر این 
ویژگیش بـــه او لوح تقدیر مـــی دهند و تحســـینش می کنند. 
اما مجری برنامه 90 سراســـر شـــخصیت اســـت، فردی معمولی 
کـــه در صحنه هـــای گفتگو بـــا مهمانان کاملا چنـــد بعدی و 
بدنمنـــد بـــه مخاطب معرفی می شـــود، در بحثها شـــرکت می 
کنـــد گاهی متاثر اســـت و گاهی شـــاد و همیشـــه موضع نقد 
را نســـبت به مســـائل رعایت می کند اما در اینجا، مســـئولین 

خود ســـازمان، به خاطر ایـــن رفتارهای اکتیـــو، او را توبیخ می 
کننـــد. به بیـــان کلی مجری برنامه 90 تفســـیر پذیر اســـت.

پ2- مهمانان ماه عســـل با یـــک ویژگی به بیننده نشـــان داده 
می شوند، ایســـتا، قشر عام و متوســـط جامعه و دارای مشکلات 
و مصائب، امـــا مهمانان 90 فعـــال، جایگاه طبقاتـــی مختلف و 

از شـــادی و غم هستند. ترکیبی 
ج2- متنهـــای گشـــوده از دیـــدگاه امبرتو اکو، بجـــای موعظه 
کردن و یـــا تحریک بینندگان خـــود به گریســـتن، مخاطب را 
دعوت بـــه گفتگـــو و برانگیختن تفکـــر می کند. بارهـــا اتفاق 
افتاده اســـت که مجـــری برنامه 90 با ســـوالهای نکتـــه بینانه، 
مهمانـــان و بویژه مســـئولان را در غافلگیـــری و منگنه قرار داده 
اســـت تا به عملکردهای خود پاســـخگو باشـــند و بدین شـــیوه 
امکان عمـــل مخاطب خـــود را در جایگاه »جـــرح و تعدیل« را 
فراهم کنـــد. اما در متنهای بســـته بیننـــده را مخاطب موعظه 
هـــای یکطرفه خود قـــرار می دهـــد و مجال واکنـــش و اظهار 
نظـــر را نمی دهـــد. از ایـــن متنها تنهـــا صدایی کـــه بر می 

خیـــزد، »پیام« خود متن اســـت.
د2- »بـــاز آفرینی هنـــر با بازتولید یکســـان نیســـت، بازتولید 
بـــدون صناعت اســـت حال آنکـــه بـــاز آفرینی به شـــیوه ای 
صناعتمندانه صـــورت می گیرد و تاثیری آشـــنایی زدایانه در پی 
دارد« )همـــان: 335(. به عنـــوان مثال در برنامـــه ای که صرف 
بازتولید نیســـت، تجلیـــل گفتاری از طرف مجـــری به کارگردان 
مطرح داخلی برای برنده شـــدن در فســـتیوال  اســـکار آنهم در 
برنامه ای ورزشـــی، حالتی آشـــنایی زدایی بـــرای مخاطب دارد، 
در متنهای گشـــوده کـــه هر لحظه ممکن اســـت بـــاز آفرینی 
در آن صـــورت بگیـــرد، مخاطب بصـــورت فعالانـــه در بحثها و 
رویدادها شـــرکت مـــی کند و هـــر لحظه منتظر یـــک رویداد 
جدید اســـت. منتهای بازتولیـــدی نه تنها صناعتمند نیســـتند 
بلکه دائـــم در حال تولید و تکـــرار دوباره خود می باشـــند، در 
طول چندین ســـالی کـــه برنامه ماه عســـل تولید می شـــد نه 
تنها راه پیشـــرفت را در بـــر نگرفت بلکه ســـرانجام آن، منتهی 
بـــه قطع برنامـــه از طریق فشـــارها  و نقدهایی بـــود که بر این 
برنامـــه وارد می شـــد، این در حالیســـت که متنی بـــه مانند 
90 به واســـطه اســـطوره شـــدن و جا باز کردن برنامه ســـازان، 
بویژه جســـارت مجری اش در دل مخاطبین خـــود و پرداختن به 
مســـائل روز و برملاکننـــده ی آنچیزهایی که نبایـــد بر ملا می 
شـــدند، با در بسته ســـازمان صدا و سیما مواجه شـــد. به قول 
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مقدمه
وســـایل ارتباط جمعـــی بـــا کارکردهایی که در جامعـــه دارند، 
همـــواره در تعامـــل طبیعی با جامعـــه و محیط اطـــراف خود 
هســـتند و امروزه ایـــن رقابت شـــدید جهت جـــذب مخاطب 
در بیـــن رســـانه‌ها افزایش یافته اســـت. اســـتفاده از روش‌های 
تامیـــن کننده‌ی رضایت و اقنـــاع مخاطبان و توجـــه به نیازها و 
نگرش‌هـــای آنان، ضـــروری و از لوازم موفقیت آمیزی اســـت که 
هر زمان بـــا کم توجهی رو به رو شـــد، فرصت را به رســـانه ی 

داد. خود  رقیب 
با توجـــه به این کـــه مخاطـــب، اراده مند و متفکر اســـت و با 
داشـــتن قدرت تصمیم گیری و انتخاب؛ هر چـــه را با نیازهایش 
تنظیـــم می کند، بـــه ویژه رادیـــو و تلویزیون نیـــز باید فعالیت 
ها و اهداف اساســـی خـــود را بـــا توجه به شـــرایط و ضرورت 
های محیطی او تنظیـــم کند و نیازســـنجی مخاطبان و واکنش 

آنـــان را مورد توجه قـــرار دهند. 
لذا هـــر چه رســـانه هدفمند تر باشـــد، یعنی محتـــوا و پیامی 
کـــه در برنامـــه دنبال می کنـــد، همان کلیدی اســـت که برای 

دارد. کاربرد  مخاطـــب  جذب  قفل 
ســـواد رســـانه ای نیز مانند شـــاه کلیـــد این قفل اســـت که 
علاوه بر در دســـترس بودن مخاطب، نســـخه ای از آن در دست 
اهالی رســـانه و فعالیت های مرتبط آنان در این راســـتا اســـت.

»ســـواد رســـانه ای1  مجموعه‌ای از مهارت‌هـــای قابل یادگیری 
اســـت که به توانایی دسترســـی، تجزیه و تحلیـــل و ایجاد انواع 
پیام‌های رســـانه‌ای اشـــاره دارد و یک مهارت ضروری در دنیای 
امـــروزی به شـــمار می‌رود. بـــرای حرکت در محیط رســـانه‌ای 
پیچیده امـــروز باید قـــادر بـــه درک بهتر پیام‌های رســـانه‌ای 

باشیم«) شـــکرخواه، 1385: 68(.

رسانه
رســـانه در لغت به معنای واســـطه ای اســـت بـــرای انتقال پیام 
و در اصطـــاح به ابزاری اطلاق می شـــود که پیامـــی را از یک 
منبع)فرســـتنده( به یـــک مقصد)گیرنده( می رســـاند. بنابراین 
هر رســـانه دارای، عناصری اســـت که به کیفیـــت انتقال پیام و 

ارتباط بـــا مخاطب کمک مـــی کنند.
با توجـــه به این نکتـــه، کارکردهـــای ارتباطی هر رســـانه نیز 
از دیگر رســـانه ها متفاوت اســـت. امـــا این نکتـــه را نمی توان 
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منکر شـــد که وجـــود همین کارکردها اســـت کـــه در تحلیل 
وضعیـــت آن ها نقـــش مهمی دارد.

رســـانه ها در واقع پاســـخگوی نیازهای مخاطبین بـــوده اند، اما 
یک برنامه ســـاز به ایـــن مهم دســـت نمی یابد مگـــر این که 

در فکـــر غنای هر چه بیشـــتر برنامه های خود باشـــد.

سواد رسانه ای
»ســـواد رســـانه‌ای؛ مفهومی قدیمی اســـت كه نخســـتین بار 
مارشـــال مك لوهـــان  در ســـال 1965 آن را بـــه كار برد. وی 
معقتد بـــود زمانی كـــه دهكده جهانی فرا رســـد باید انســـان 
هـــا به ســـواد جدیدی به نام ســـواد رســـانه ای دســـت یابند. 
وقتـــی ما پایه‌های ســـواد رســـانه‌ای را به زبـــان حاضر ترجمه 
میك‌نیـــم، امـــروز دیگـــر نمی‌تـــوان از تعریفی اســـتفاده كرد 
كه در ســـال 1965 آقـــای مك ‌لوهان برای ســـواد رســـانه‌ای 
اعلام كـــرد. می‌بینیم كه یونســـكو مرتب این تعاریـــف را تغییر 
می‌دهد. پیـــش از این روزگاری كامپیوتر نشـــان پیشـــرفت بود 
اما امروز ســـرانه داشـــتن افراد خبـــره و نخبه جامعـــه، تعیین 
كننده پیشـــرفت یك كشـــور اســـت كه گاهی در كشـــورهای 
پیشـــرفته وجود این افـــراد از یـــك درصد بـــه 10درصد هم 
رســـیده اســـت. با ایـــن توضیحات مـــی توان گفت كه ســـواد 
رســـانه‌ای مجموعـــه‌ای از مهارت‌های قابل یادگیری اســـت كه 
دسترســـی به توانایی، تجزیـــه و تحلیل و ایجاد انـــواع پیام‌های 
)https://www.irna.ir/new (»رســـانه‌ای را دربر می گیـــرد

در نتیجه شـــناخت، رعایت و بـــه کارگیری این اصـــول، توفیق 
کار را تضمیـــن مـــی کند. در امـــر به کارگیری وســـایل ارتباط 
جمعی عمومـــی و رادیو و تلویزیون خصوصاً ضروری اســـت قبل 
از هـــر اقدامی، از اصول و قواعدی بهره مند شـــد کـــه مکرراً در 
بوته ی آزمایش قرارگرفته و درســـتی آن ها ثابت شـــده اســـت.

متناســـب با نوع برنامه، فعالیت و گســـتردگی یـــا محدودیت و 
شـــکل و زمان برنامه، پـــاره ای از این اصول قابل حذف اســـت 

و امکان اضافـــه کردن اصولی مشـــابه وجود دارد.
شـــکرخواه می گوید)1388(: »ســـواد رســـانه‌ای یـــک موضوع 
متضلع اســـت کـــه قـــدرت درک مخاطبان از نحـــوه‌ی کارکرد 
رســـانه‌ها و شـــیوه‌های معنی‌ســـازی در آن‌ها را طـــرف مورد 
توجـــه قرار می‌دهد و می‌کوشـــد ایـــن واکاوای را برای مخاطبان 

تبدیل کند: و وظیفـــه  عـــادت  به یک 
الـــف: ارتقاء آگاهی نســـبت به رژیـــم مصرف رســـانه‌ای؛ و یا به 

۳۰۳۱

چکیده

هــدف از ایــن مقاله»بررســی جایــگاه ســواد رســانه ای در رســانه هــا« بــوده. اســاس رســانه کــه بســتری 
بــرای نشــر و اطــاع رســانی و همچنیــن اشــتراک گــذاری جهــان شــمول داده هــا و مبناهاســت، نیازمنــد 
ســوادی رســانه ای بــه ویــژه بــرای اهــل فــن آن اســت کــه جهــت جــذب حداکثــری مخاطبــان بــه آن 

نیازمنــد اســت. 

روش تحقیــق در ایــن مقالــه بــه صــورت توصیفــی- کتابخانــه‌ای و بــا کمــک منابــع اینترنتــی اســت. در 
ایــن مقالــه ابتــدا بــا نگاهــی گــذرا بــه مفاهیم رســانه، ســواد رســانه ای، ســواد و رســانه و همچنیــن کمک 
آن بــه افــراد جامعــه خواهیــم پرداخــت و درمــی یابیــم کــه رســانه، نقش تجســم مفاهیــم و معانــی زیادی 
را مــی توانــد بــه عهــده داشــته باشــد. ســوال اساســی ایــن اســت کــه بــا وجــود اندیشــه هایــی متفــاوت 
در مــورد ارتبــاط ایــن دو، یــک رســانه تــا چــه میــزان از عناصــر و کارکــرد ســواد رســانه ای مــی توانــد 
اســتفاده کنــد؟ و بــا رعایــت چــه شــرایط و موازینــی بــه ایــن درجــه از جــذب، تاثیرگــذاری و در نهایــت 
رضایتمنــدی مخاطــب مــی رســد؟ در نتیجــه ی پژوهــش مشــخص مــی شــود کــه لــزوم داشــتن و وجــود 
و آمــوزش ســواد رســانه ای چــه بــرای فعــالان رســانه و چــه مخاطبــان، کمــک شــایان توجهــی بــه ایــن 

مقولــه خواهــد کــرد اگــر در ســطوح مختلــف آموزشــی بــه آن پرداختــه شــود. 

واژگان کلیدی: سواد رسانه ای، رسانه، برنامه، فعالیت، کارکرد

بررسی جایگاه سواد رسانه‌ای در رسانه‌ها

زهرا حاجی احمدی

کارشناس نمایش و دانشجوی کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو
zahra1991hajiahmadi@gmail.com
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عبارت بهتـــر تعیین میـــزان و نحوه‌ی مصرف غذای رســـانه‌ای 
از منابع رســـانه‌ای گوناگون کـــه در یک کلام همـــان محتوای 

. ست نه‌ها سا ر

ب: آموزش مهارت‌های مطالعه یا تماشای انتقادی

ج: تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی رســـانه‌ها که 
http://farsi.khamenei.( »در نگاه اول قابل مشـــاهده  نیست

.)ir
در هـــر صورت مـــی توان گفت کـــه در عصر چندرســـانه ای و 

ارتباطات مســـتقیم، رادیـــو هنوز جایگاه گســـترده ای دارد.
به طور کلی آنچه را که از فرســـتنده، ارســـال و توســـط گیرنده 
دریافت می شـــود، برنامه  می گویند. به عبـــارت دیگر مجموعه 
ای از داده-هـــای جمع آوری شـــده، که به قســـمی تهیه و ارائه 
شـــوند تا بتوانند فکر یا دانـــش خاصی را به مخاطب برســـانند.

 به عبارتی دیگر می توان گفت؛
به طور کلـــی به هنگام برخـــورد با پیام های رســـانه ای در دو 

باید عمل کرد: ســـطح 

سطح مقدماتی و اولیه ی پیام ها
یک ســـطح مقدماتی و اولیه که طی آن مخاطـــب به موضوعات 
و پرســـش هایـــی مانند چه کســـی پیام های رســـانه ای را می 
آفرینـــد؟ از چه فنونی اســـتفاده می کند؟ و با چـــه هدفی پیام 
را ارســـال می کند؟ توجه دارد. در این ســـطح مخاطبی که دارای 
ســـواد رســـانه ای اســـت، این توانایی را دارد که پدیدآورندگان 
بازیگران تهیه کنندگان، سیاســـت گذاران  پیام ها )کارگـــردان، 

دهد.  تشخیص  را   )  .. و. 
چنیـــن مخاطبـــی از نقش صدا، موســـیقی و ســـایر جلوه های 
ویـــژه برای القـــای فضا و معنـــی در انتقال تصاویـــر تا حدودی 
با خبر اســـت و قادر اســـت تشـــخیص دهد که هر پیـــام برای 
چه گروهـــی از مخاطبان تهیـــه و پخش می شـــود، هدف پیام 
آفرینان )اعم از اهداف سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعی و فرهنگی( 
را در نظر داشـــته، میـــزان تأثیرگذاری پیام هـــا را تعیین کند و 
پیامدهای آســـیب زا یا اثـــرات مثبت )حفاظت کننـــده( آن ها 

سازد. مشخص  را 

سطح عمیق و پنهان پیام ها
 دومین ســـطح، ویژگی های پنهـــان تر و درونی تـــر هر پیام را 
در بر مـــی گیرد و مخاطب بـــه گونه ای عمیق تـــر، ارزش ها و 
ســـبک های پنهان و مســـتتر در پیام را مدنظر قـــرار می دهد. 
هـــر پیام ارزش ها و ســـبک های زندگی متناســـب بـــا خود را 

گذارد؛  مـــی  نمایش  به 
ســـبک زندگـــی ارزش ها و هنجارهایی اســـت کـــه در زندگی 
افـــراد از اولویت برخوردار اســـت و عملًا به کارگرفته می شـــود 
و مخاطب بایســـتی قادر باشـــد سبک زندگی القا شـــده در پیام 
را شناســـایی کند. به عبارت دیگر، مخاطب دارای ســـواد رسانه 
ای مـــی توانـــد زندگی ای را که رســـانه ها بر افـــکار و اعمال و 
زندگـــی او اعمال می کنند، تشـــخیص دهد و بداند رســـانه ها 
قادرنـــد آن چنان نامحســـوس و به طور تدریجی ســـبک زندگی 
خانـــواده ها را بـــه کلی تغییر دهنـــد، که حتی خـــود افراد نیز 

متوجه نباشند.« )شـــکرخواه، 1388: 30-9( 

سواد و رسانه
امـــروزه در دنیایی به ســـر مـــی بریم که ناخـــودآگاه در معرض 
رســـانه های جمعی هســـتیم و داشـــتن اطلاعات کافی یکی از 
ضرورت های آن به شـــمار مـــی آید. این ضـــرورت نام دیگری 
با عنوان »ســـواد« دارد که برای تشـــخیص ســـره از ناسره بسیار 

کمک کننده اســـت.
بـــه خصوص که با فضای مجـــازی نیز در برابر رو به رو هســـتیم 
که حجم بیشـــتری از خـــوراک اطلاعاتی و خبـــری مخاطبان را 

به آســـانی چند لمس یـــا کلیک فراهم می ســـازد.
پس لـــزوم وجود دانش مســـلطی کـــه بتوان خبر درســـت یا 
نادرســـت و جعلـــی را در این بزرگراه اطلاعاتی از هم تشـــخیص 
داد، حیاتی اســـت. نکتـــه ای که در گفتمان غالب رســـانه ها به 
چشـــم می خورد و کســـانی که به اصطلاح بی ســـواد باشـــند، 

از ایـــن قافله عقـــب و جدا افتـــاده می مانند.
همـــان طور کـــه در چند دهه ی گذشـــته گفته می شـــد؛ اگر 
کســـی نتواند از رایانه اســـتفاده کند، در آینده بی ســـواد خوانده 
می شـــود... این نمونه شـــاهد مثالی اســـت که اکنون می توان 
برای ســـواد رســـانه نیز بـــه کار برده شـــود، چه بســـا که این 
سواد و رســـیدن به بخشـــی از آن توسط جســـتجوی ساده ای 
در اینترنـــت راه حلی بـــرای مخاطبان فرعی و هم اصلی رســـانه 

است. شده 

عبـــاس تقی زاده در مقالـــه ی خود با عنوان نیازســـنجی برنامه 
آمـــوزش سوادرســـانه ای در مدارس، می گوید)1393(: »ســـواد 
رســـانه ای ضرورتی حیاتی برای زیســـتن در عصر کنونی است«.

لازم اســـت این را هم اشـــاره نمایم که این ســـواد رسانه ای می 
تواند به شـــکل هـــای گوناگونی بـــروز کند، مثال خیلی ســـاده 
تر آن مـــی توانـــد یادگیری و آمـــوزش زبانی غیـــر از زبان به 
اصطلاح مادری باشـــد. مسلما آموختن و دانســـتن زبان خارجی 
در ایـــن راه بـــی ثمر نبـــوده و نخواهد بود، هر چنـــد نمی توان 

به یقین گزینش مناســـبی بـــرای آن اتخاذ کرد!
همچنیـــن؛ بهاره نصیـــری در مقالـــه  خود با عنـــوان اهمیت 
آموزش سوادرســـانه ای در قرن بیســـت و یکم، می گوید)1391(: 
»ســـواد رســـانه اي رویکردي آموزشـــی در قرن بیســـت و یکم 
محســـوب می گـــردد. چرا که ســـواد رســـانه اي درکـــی را از 
نقش رســـانه در اجتماع شـــکل می دهد و کســـب مهارت هاي 
ضـــروري تحقیق و بیان عقاید شـــخصی را براي شـــهروندان در 

داند«.  مـــی  عصر جهانی شـــدن ضروري 

کارکردهای سواد رسانه ای به افراد جامعه
۱. چگونگی ایجاد پیام‌های رسانه‌ای را درک کنند.

2. آنچه که رســـانه‌ها می‌خواهند مـــا را به باور آن برســـانند را 
بدهند. تشخیص 

3.تعصبـــات، اطلاعات غلط و دروغ‌های رســـانه‌ای را تشـــخیص 
. هند بد

4. قسمتی از داستان که کتمان می‌شود را کشف کنند.
5. پیام‌هـــای رســـانه‌ای را براســـاس تجربیات خـــود، باورها و 

ارزش‌هایشـــان ارزیابـــی کنند.
6. پیام‌های رســـانه‌ای خـــود را طراحی، ایجـــاد و توزیع کنند) 

)https://graphteam.ir
دکتر یونس شـــکرخواه، همچنین در مقاله ی خود )سوادرســـانه 
ای چیســـت؟( می گوید: »پیام‌های رســـانه‌ای را با اســـتفاده از 
تکنیک‌هـــای مختلف )ماننـــد زاویه‌ی دوربیـــن، جلوه‌های ویژه، 
ترفندهـــای نورپردازی، موســـیقی و غیره( می‌توان دســـتکاری 
کرد و تاثیـــر عاطفی آن را افزایش داد. اثرات رســـانه‌ها بســـیار 
پیچیـــده هســـتند. پیام‌های رســـانه‌ای به طور مســـتقیم روی 
افـــراد تاثیر می‌گذارنـــد، اما آن‌هـــا به طور غیرمســـتقیم روی 
خانواده، دوســـتان و جامعـــه‌ی ما نیز تاثیر می‌گذارنـــد. بنابراین 
برخی اثرات رســـانه‌ها غیرمســـتقیم هســـتند، ما بایـــد بتوانیم 

اثـــرات مســـتقیم و غیرمســـتقیم و اثرات واقعی آن‌هـــا را درک 
. کنیم

زمانی که قـــدرت در اختیار چند رســـانه‌ی بزرگ باشـــد، آن‌ها 
رونـــد تولیـــد محتـــوا را کنترل می‌کننـــد و بـــه دیدگاه‌هایی 
کـــه به نفع خودشـــان باشـــد امتیاز ویـــژه‌ای خواهنـــد داد و 
دیدگاه‌هـــای مخالف را به حاشـــیه می‌رانند و یا حتی سانســـور 
می‌کننـــد. ما می‌توانیـــم سیســـتم‌های رســـانه‌ای‌مان را تغییر 
بدهیم و نشـــان دهیم کـــه افزایش ارزش‌های انســـانی مهم‌تر از 

)https://graphteam.ir اســـت«)  تجاری  ارزش‌های 

نتیجه گیری
به  طور خلاصه، ســـواد رســـانه ای در زمانـــه و جامعه ی کنونی 
ضرورتی اســـت که بـــا مهارت هـــای لازم و مشـــخصی همراه 
اســـت. مهارت هایی که هر رســـانه ملـــزوم به فراگیـــری و به 

کاربـــردن آن در فعالیت های رســـانه ای خود اســـت.
زمانـــی که قرار اســـت از رســـانه ای خـــاص نظیـــر اینترنت، 
تلویزیون، ماهواره و... اســـتفاده شود، شـــخص کاربر باید احساس 
کند کـــه در ایـــن رابطه‌ی متقابـــل به منفعتی دســـت خواهد 
یافت. به بیان دیگر، شـــخص باید محاســـبه کند کـــه در قبال 
وقـــت و هزینـــه ای که صرف اســـتفاده از این رســـانه ها کرده 
اســـت، چه چیزهایی را به دســـت آورده و چـــه چیزهایی را از 

دســـت داده است. 
البتـــه مخاطب نیازمند اســـت در قدم اول این نکتـــه را بیاموزد 
که رســـانه ها در قدم اول معتقد به رســـالت خود یعنی اشـــباع 
کـــردن خود و صرفـــا در فکر منافـــع خود هســـتند و در درجه 
و قـــدم بعدی جـــذب مخاطب را مهـــم می دانند که از ســـایر 

نمانند. عقـــب  خود  رقبای 
لذا ممکن اســـت بـــا توجه بـــه این اهـــداف نه تنهـــا بتوانند 
فقـــط بخشـــی از واقعیت ها را بیـــان کنند، بلکـــه در دگرگون 
ســـاختن و وارونه نشـــان دادن واقعیـــات نیز مؤثر باشـــند. هم 
چنین هر یک از رســـانه هـــا از قواعد مخصوص بـــه خود برای 
تولیـــد پیـــام ها اســـتفاده می کننـــد که ممکن اســـت با یک 
دیگـــر متفـــاوت بوده و همین امر ســـبب شـــود تا یـــک پیام 

واحـــد را به صورت هـــای مختلفـــی ارائه کنند.
شـــاید خوشـــبینی و منفعل نبودن بتواند راهـــکاری در مواجهه 
با این مفهوم جهانی باشـــد، امـــا آگاهی از همه مهم تر اســـت 
و این  گونـــه می-توان کمتـــر در معرض تهدیدات رســـانه ای 

۳۳
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جوامع قـــرار گرفت.
و در آخـــر، با توجه به فعالان رســـانه ای پیشـــنهاد می شـــود 
مبحث سواد رســـانه ای به طور خاص و گســـترده تری حتی در 
حد وســـیع آموزش و پـــرورش نیز فراتر رود تا شـــاهد اتفاقات و 
پیشـــرفت های قابل قبولی در راســـتای رسانه، ســـواد رسانه ای 

باشیم. ارتباط جمعی  و وســـایل 

فهرست منابع
تقـــی زاده،عباس و کیا، علـــی اصغر)1393( نیازســـنجی برنامه 
ی آموزش و ســـواد رســـانه ای در مـــدارس، نشـــريه مطالعات 

فرهنـــگ- ارتباطات، ش26، صـــص 103- 79.
شـــکرخواه، یونس)1385( سواد رســـانه ای یک مقاله ی عقیده 
ای، فصل نامـــه ی مطالعاتی و تحقیقاتی وســـایل ارتباط جمعی، 

ش 68
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الگوی مصرف، نشـــريه دانشـــکده مطالعات جهان، صص 30- 9.
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ــف رواج  ــای مختل ــه ه ــه گون ــانها ب ــن انس ــاز در بی ــت از دیرب روای
داشــته و انســان هــا همــواره تمایــل بــه ارائــه توصیــف و روایتــی از 
ــد. انســان  زندگــی و افــکار خــود در دوره هــای مختلــف داشــته ان
ــوار غــار ترســیم مــی کــرده و  غارنشــین داســتان خــود را روی دی
تا‌کنــون بســیاری افــراد داســتان و یــا روایــت خــود را بــه زبانهــای 
مختلــف تصویــری، نوشــتاری، نمایشــی و... بیــان کــرده انــد. روایــت 
یــک نــوع داستان-ســرایی بــه شــمار مــی رود کــه اتفاقــی نیســت، 
ــت  ــه روای ــا مخاطــب ب ــا مخاطــب اســت، ت ــاط ب ــدف آن ارتب و ه
ــد و  ــت هنرمن ــه از ذهنی ــات گرفت ــه نش ــی ک ــرد؛ روایت ــی بب آن پ
یــا محیــط او مــی باشــد و بــا خــود محتــوای قابــل توجهــی بــرای 

مخاطبــان بــه همــراه داشــته اســت.

در مقالــه حاضــر ســعی بــر ایــن اســت بــا تعریــف روایــت از چنــد 
ــه  ــارت، ب ــری رولان ب ــت گ ــه روای ــر نظری ــز ب ــا تمرک ــدگاه و ب دی
روایــت در عکــس از منظــر او پرداختــه شــود؛ عکســی کــه قســمتی 

ــای داده اســت. ــان را در خــود ج ــت و زم از واقعی

روایت؛ تصویری از واقعیت »بر اساس نظریه رولان بارت«

مریم فاطمی

 کارشناس ارشد عکاسی، دانشگاه هنر
amordad2f@yahoo.com

روایت1

ــان  ــه در جه ــت ک ــداد اس ــت و روی ــد موقعی ــل چن ــت، نق روای
ــا  ــا ی ــت، گزاره‌ه ــر، روای ــان دقیق‌ت ــه بی ــد. ب ــی رخ می‌دهن معین
ــک  ــر ی ــد و ه ــان می‌کن ــان بی ــاره‌ی آن جه ــی را درب قضیه‌های
ــدا- ــح« ]مب ــب »موضوع-توضی ــوان در قال ــا را میت ــن گزاره‌ه از ای

خبــر[ تجزیــه و تحلیــل کرد)پرینــس، 1391: 67(. در طــول تاریــخ 
و در همــه دوران انســان بــا شــیوه هــای متفــاوت ســعی در ارائــه 
روایتــی از شــیوه زندگــی، افــکار و بــه طــور کل توصیفــی از خــود 
ــا بیانگــر نخســتین  ــی درون غاره ــته انــد. »نقــوش ابتدای داش
ــش  ــر در نمای ــۀ بش ــین و آرزوی دیرین ــانهای غارنش ــاش انس ت
حرکــت )بــه تصویــر درآوردن لحظــات پیاپــی از یــک رویــداد و در 
نهایــت شــرح حکایتــی هــر چنــد ســاده( بــوده اســت. امپرســیون 
حرکــت ســریع گــرازی در حــال فــرار کــه از هــزاران ســال پیــش 
بــا ترســیم هشــت پــا بــرای ایــن حیــوان دردل غــار نقــش بســته، 
یــادآور تکــرار و توالــی تعمــدی اشــکال در آثــار هنرمنــدان نهضــت 
ــی5   ــون4  و میل ــکوپیک3  اگرت ــر استروبوس ــم2  و تصاوی فیوچریس
اســت«)مایکلز،1392: 81(. بنابرایــن تــاش چشــمگیر انســان هــا 
در دوره‌هــای متفــاوت و بــا ســبک هــای متفــاوت قابــل تحلیــل و 
بررســی اســت؛ ایــن امــر نشــان دهنــده تمایــل بشــر بــه توصیــف 

1narrative
2Futurisme
3 Stroboscopic
4Harold Edward Egerton
5Juan Millie
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و روایتــی از خــود دارد.

ــر  ــد از آن در هن ــد، و بع ــرح ش ــات مط ــت در ادبی ــدا، روای در ابت
بــه شــکلهای مختلــف تصویــری، نمایشــی، بــا کلام و بــدون کلام، 
ــیوه  ــا، ش ــا ابزاره ــدان ب ــرد. هنرمن ــدا ک ــاب پی ــیقی و......بازت موس
ــد؛  ــت هــا داشــته ان ــی متعــددی ســعی در ثبــت روای هــا و عوامل
روایتهــای موجــود بــی شــمارند زیــرا هــر شــخصی روایــت خــود را 
ــودن روایــت  ــه گونه‌ایــی خــاص بیــان میکنــد و ایــن شــخصی ب ب

ــه خــاص بودگــی آن مــی انجامــد.  در بیــاری از مــوارد ب

»روایتهــا و داســتانها در رســانه‌های متنوعــی یافــت میشــوند. 
اصلــی تریــن نــوع ایــن رســانه‌ها البتــه زبــان گفتــار یــا نوشــتار)به 
نثــر یــا بــه شــعر( اســت، امــا روایتهــا در انــواع دیگــر رســانه ماننــد 
ــا متحــرک )ماننــد نقاشــیهای  ــان اشــاره، تصویرهــای صامــت ی زب
پنجره‌هــای  )ماننــد  شــده  نقش‌نــگاری  پنجره‌هــای  روایــی، 
کلیســاها، یــا فیلــم(، حرکــت ســر و دســت، موســیقی)برنامه‌ریزی 
شــده(، یــا ترکیبــی از چنــد وســیله انتقــال )ماننــد نگاهــی مصــور( 
نیــز یافــت میشــوند. آنچــه گفتیــم مســلما بدیــن معنــی اســت کــه 
روایــت یــا بــه عبــارت دقیــق تــر، عناصــر روایــی متــن روایــت را 
میتــوان و بایــد فــارغ از رســانه ارتباطــی کــه روایــت در آن یافــت 

ــارت، 1394: 3-4(.  ــه و بررســی کرد«)ب میشــود مطالع

ــی از  ــم متنوع ــۀ عظی ــز مجموع ــر چی ــش از ه ــش و پی ــت بی روای
انــواع ادبــی اســت کــه خــود میــان مــواد گونه‌گــون توضیــع شــده 
اســت. روایــت مســتعّد انتقــال از طریــق زبــان فرهیختــه -گفتــاری 
یــا نوشــتاری - انــگاره هــای ثابــت یــا متحــرک، حــرکات و رفتــار، و 
نیــز آمیــزۀ انتظــام یافتــه‌ای از ایــن مــواد اســت. روایت در اســطوره، 
افســانه، حکایــت، قصــه، داســتان کوتــاه، حماســه، تاریــخ، تــراژدی، 
ــگاری  ــای نقش‌ن ــت، نقاشــی، پنجره‌ه ــش صام ــدی، نمای درام، کم
ــو حضــور دارد.  ــار و گفتگ ــی مصــور، اخب شــده، ســینما، فکاه
ــاً  ــن همــه شــکلهای تقریب ــت در پوشــش ای ــن، روای ــر ای ــزون ب اف
بی‌نهایــت متنــوع، در هــر عصــر، هــر مــکان، و هــر جامعــه‌ای حــیّ 
ــا تاریــخ بشــری آغــاز شــده اســت و در  و حاضــر اســت؛ روایــت ب
هیــچ ســرزمینی مردمــی نبــوده و نیســتند کــه بــی روایــت بــوده 
باشــند. همــۀ طبقــات و همــه گروهــای انســانی روایتهــای آن خــود 
ــینۀ  ــا پیش ــی ب ــا مردمان ــاً ب ــورداری از آن غالب ــد و در برخ را دارن
ــی،  ــت جهان ــریک‌اند. روای ــاد ش ــی متض ــاوت، و حت ــی متف فرهنگ
ــه  ــات ب ــدی ادبی ــه بخش‌بن ــت و ب ــی اس ــی و فرا‌فرهنگ فرا‌تاریخ
خــوب و بــد اعتبــاری قائــل نیســت؛ خلاصــه آنکــه روایــت، ماننــد 

۳۷

خــود زندگــی، صرفــا وجــود دارد)همــان: 19(. 

در میــان نقاشــیهای بــه جــا مانــده از دوران امپراتــوری میانــۀ مصــر 
ــی، از حــرکات جورواجــور رقاصــه‌ای  ــی‌در پ ــری پ باســتان، تصاوی
ــه نمایــش در آمــده اســت.  را میبینیــم کــه دقایقــی از رقــص او ب
تصاویــری کــه بــه تنهایــی واســطۀ کاملــی در رســاندن تمــام آنچــه 
ــرد  ــر کارب ــل روشــنی اســت ب ــن خــود دلی رخ داده، نیســتند و ای
ــه بیشــتر چــون رخــدادی  ــر چ ــت ه ــا روای ــها ت ــه روش ــن گون ای
بیرونــی بــاور شــود. شــیوه ای کــه بنــا بــه قــدرت محرکــه زمــان 
ــر  ــته‌ای از تصاوی ــت. رش ــده اس ــدادی انجامی ــت روی ــه ثب در آن ب
ــا  ــه نسبتهایشــان و در ســامانی کــه ب ــا توجــه ب کــه می‌بایســت ب
ــار هــم  ــی داشــته باشــد، در کن ــت همخوان منطــق پیشــرفت روای
ــگ و  ــعۀ فرهن ــس از توس ــری پ ــه روایتگ ــد. گرچ ــرار می‌گرفتن ق
ــات محــول شــده اســت،  ــه ادبی ــراع خــط ب معــارف بشــری و اخت
اشــتیاق بــه روایــت، نقاشــان داستان‌ســرا را وا داشــته کــه در شــرح 
ــر  ــا و تصاوی ــی از پرده‌ه ــت مذهب ــینیان و حکای ــت پیش سرگذش
بــرای نمایــش رویدادهــا بهــره گیرنــد. در اروپــای قــرون وســطا بــر 
ــر بســیاری از فتوحــات  ــع تاریخــی تصاوی اســاس داســتانها و وقای
ــی ســاخته  ــی یکجــا در تابلوی ــه ترتیــب زمان ــان مذهبــی ب قهرمان
شــد؛ شــیوه‌ای کــه در نقاشــی قهوه‌خانــه‌ای و عامیانــۀ ایــران 
ــود  ــت خ ــت)مایکلز،1392: 84-81(. روای ــوده اس ــول ب ــز معم نی
ــف مــی باشــد  ــی مهــم در شــناخت انســان هــای ادوار مختل عامل
و بــه راســتی اگــر روایتــی وجــود نداشــت مــا امــروزه اطلاعاتــی از 
ــر در  ــی بش ــردی و جمع ــت ف ــی و ذهنی ــیوه زندگ ــتگان، ش گذش

ــف را نداشــتیم. ــای مختل دوره ه

ــخصی‌ترین  ــارۀ ش ــی درب ــر توصیف ــترک را از ه ــوی مش ــن الگ ای
ــس  ــرد. پ ــتنباط ک ــوان اس ــی می‌ت ــکلهای روای ــن ش و تاریخی‌تری
ــر اســاس جهــان شــمولی  بــدون اینکــه رویکردهــای بــه روایــت ب
آن را نادیــده بگیریــم، طبیعــی اســت انتظــار داشــته باشــیم 
شــکل روایــی بــه طــور ادواری)از دورۀ ارســطو( مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه باشــد؛ نیــز طبیعــی اســت کــه مکتــب در حــال گســترش 
ــغولی‌ها  ــن دلمش ــی از مهم‌تری ــی را یک ــکل روای ــاختارگرایی ش س
ــاختارگرایی  ــه س ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن ــد، مگ ــرار داده باش ــود ق خ
ــا  از  ــماری»بیان1 «ه ــناخت بی-ش ــه ش ــا ب ــد ت ــته می‌کوش پیوس
ــراوردۀ آن و  ــه ف ــه هم ــد ک ــان2 « دســت یاب ــف »زب ــق توصی طری

1paroles
2langue

ــا بی‌شــماری  ــی ب ــت در رویاروی ــر روای ــد؟ تحلیل‌گ ــده از آن‌ان زایی
روایتهــا و کثــرت دیدگاههــا اعــم از تاریخــی، روان شــناختی، 
جامعــه شــناختی، قــوم شــناختی، زیبــا شــناختی و جــز آن، کــه 
ــر پایــۀ آنهــا مــورد پژوهــش و بررســی قــرار می‌گیرنــد،  روایتهــا ب
خــود را بیــش و کــم در همــان وضعیتــی می‌بینــد کــه سوســور1  
در رویــاروی بــا ناهمگنــی در آن قــرار گرفتــه بــود و همــه تلاشــش 
بــر ایــن بــود کــه از میــان آشــفتگی و بی‌نظمــی پیامهــای منفــرد 
ــی محــوری نســبت  ــا و دیدگاه ــدی آنه ــرای طبقه‌بن ــی ب ــه اصل ب
بدانهــا دســت یابــد. اگــر صرفــاً بــه دانــش معاصــر بســنده کنیــم، 
بایــد بگویــم پــراپ2  و لــوی اســتراوس3  و فرمالیســت‌های روســی 
ــت  ــه: روای ــاخته‌اند ک ــوف س ــئله معط ــن مس ــه ای ــا را ب ــه م توج
ــا صرفــا مجموعــۀ بــی‌ دروپیکــری از رویدادهاســت کــه در ایــن  ی
ــه  ــوان گفــت جــز اینکــه آن را ب ــارۀ آن نمی‌ت صــورت چیــزی درب
هنــر قصّه‌گو)یــا نویســنده( یــا اســتعداد یــا نبــوغ او- یعنــی همــه 
ــا  ــا ب ــم، ی ــبت دهی ــاق- نس ــا اتف ــادف ی ــطوره‌ای تص ــکال اس اش
روایتهــای دیگــر در ســاختاری مشــترک ســهیم اســت کــه می‌تــوان 
ــا چــه  ــه کــردن آن ت تحلیلــش کــرد صــرف نظــر از اینکــه فرمول
ــن  ــان پیچیده‌تری ــد. می ــاری بخواه ــر و بردب ــان و صب ــدازه زم ان
وضعیــت تصادفــی و ابتدایی‌تریــن شــکل ترکیبــی دنیایــی فاصلــه 
اســت، و غیــر ممکــن اســت کــه بتــوان روایتــی را بــدون عطــف و 
ارجــاع بــه نظامــی از واحدهــا و قواعــد ضمنــی و تلویحــی ترکیــب 

ــارت، 1394: 20-21(. ــد( کرد)ب ــا تولی )ی

روایت شناسی4 

اصطلاح»روایت‌شناســی« ترجمــه واژۀ فرانســوی اســت کــه تزوتــان 
تــودوروف5  در کتــاب خــود دســتور زبــان دکامــرون ابــداع کــرده 
و نظریــه آن از جهــت تاریخــی از دو ســنت فرمالیســم)صورتگرایی( 
روس و ســاختارگرایی فرانســه مایــه گرفتــه اســت. روایت‌شناســی 
نمونــه‌ای اســت از گرایــش ســاختارگرایانه بــه قلمــداد کــردن متون 

1Ferdinand de Saussure
2Vladimir Propp

نظریه‌پــردازان  از  و  فرانســوی  انسان‌شــناس  و  قوم‌شــناس   3
ــود کــه در تمامــی حوزه‌هــای کلیــدی آن  انسان‌شناســی مــدرن ب
ــدرن  ــدر مردم‌شناســی م ــود. اســتروس را پ ــه کرده‌ب ــی ارائ نظریات

می‌دانند. نام وی با ساختارگرایی عجین شده‌است.	
4Narratology
5Tzvetan Todorov

ــیوه‌های  ــه ش ــه مثاب ــد( ب ــت میکن ــه دلال ــیع آنچ ــوم وس )در مفه
قاعده-منــدی کــه انســانها بــه یــاری آنهــا جهــان خــود را بازســازی 
ــاختارگرایان  ــام س ــت از اهتم ــه‌ای اس ــن، نمون ــد. همچنی می‌کنن
ــای  ــاری گونه‌ه ــروری و اختی ــازنده ض ــر س ــردن عناص ــدا ک در ج
ــه  ــف، نظری ــن توصی ــا ای ــا. ب ــی آنه ــی و شناســایی وجــوه بیان متن
ــی  ــی یعن ــوزه نشانه‌شناس ــه‌ای از ح ــر مجموع ــی زی روایت‌شناس
مطالعــه و بررســی عوامــل جــاری در نظامهــا و کارکردهــای 
ــه  ــر گون ــت، ه ــکل روای ــر ش ــت)بارت، 1394: 3(. ه ــی اس دلالت
ــا  ــان، از فیلمــی ســینمایی ت ــا رم ــی ت ــت اخلاق ــزارش، از حکای گ
قصــه‌ی کــودکان، از حکایتــی کــه مــردم از رویاهــای خــود تعریــف 
ــتوارند  ــه اس ــی، هم ــای تبلیغات ــا و آگهی‌ه ــا لطیفه‌ه ــد ت می‌کنن
بــه گــزارش داســتانی. از ایــن رو شــناخت ســاختار روایــی داســتان 
ــت و از دوران  ــی اس ــش ادب ــا در پژوه ــن نکته‌ه ــی از مهمتری یک
فرمالیســت‌های روســی در مرکــز توجــه پژوهشــگران قــرار داشــت. 
می‌تــوان »روایــت شناســی« را شــاخه‌ای از نشانه‌شناســی دانســت 
ــانه‌ها را در  ــی نش ــبات درون ــاختار و مناس ــا س ــد ت ــه می‌کوش ک
متــن بازیابــد. پــس، تحلیــل ســخن همچــون دســتور زبــان متــن 
اهمیــت می‌یابــد و نخســتین دســته‌بندی را موجــب می‌شــود 
ــتان از  ــر داس ــره(. ه ــی و غی ــی، روای ــتدلالی، توصیف ــخن اس )س
ــک  ــرح ی ــی، ش ــدادی، قتل ــود. رخ ــاز می‌ش ــه‌ای آغ ــان حادث بی
ــان  ــه بی ــا ک ــی آنج ــه‌ای، همگ ــرح اندیش ــی ش ــا حت ــی، ی زندگ
می‌شــوند، ســویه‌ی داســتانی می‌یابنــد و بــه »حــوادث داســتانی« 
ــتان  ــود را از داس ــواره ادراک خ ــر راوی هم ــوند. ه ــل می‌ش تبدی
ــه را  ــی از حادث ــن ادراک پاره‌های ــاس ای ــر اس ــد و ب ــان می‌کن بی
برمیگزینــد و پاره‌هایــی را کنــار می‌گــذارد؛ یعنــی هــر راوی 
ــرای مخاطــب  طــرح روایــت را می‌ســازد. امــا هــر داســتان بایــد ب
معنــا پیــدا کنــد. یعنــی راوی ناگزیــر اســت کــه ادراک مخاطــب را 
»حــدّ روشــنگری داســتان« بدانــد. بایــد گونــه ای دانــش مشــترک 
میــان دوســویه ی راوی/ مخاطــب وجــود داشــته باشــد. ایــن دانــش 
ــت و داســتان را  ــی روای ــف ابتدای ــی تعری مشــترک فرضــی و خیال
مــی ســازد؛ داســتان همــواره روایــت سلســله ای از حــوادث اســت 
بــرای کســی، اســتوار بــه گونــه ای همدلــی میــان راوی و مخاطــب. 
ــت)احمدی، 1370  ــی اس ــتان یافتن ــکل داس ــی در ش ــن همدل ای

.)160-161:

ــتدلالهای  ــا و اس ــه ابزاره ــت ک ــوان گف ــر، میت ــی ت ــر کل از منظ
ــر از مرزهای»پژوهشــهای  ــی فرات ــت شــناختی در عرصــه های روای
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ــل فرهنگــی  ــه در تحلی ــرای نمون ــرد داشــته اســت؛ ب ــی« کارب ادب
بــا هــدف جســتجوی شــیوه هایــی کــه شــکلهای مختلــف دانــش 
ــرای  ــد، در فلســفه ب خــود را از راه روایــت مشــروعیت بخشــیده ان
ــه و  ــی حافظ ــی در بررس ــاختارکنش، و در روان شناس ــل س تحلی
ــا از  ــم م ــوۀ درک و فه ــی در نح ــع، روایت-شناس ــت. در واق دریاف
انســانها بــه نحــو موثــری ســهیم اســت. کنــد و کاو در ویژگــی هــای 
ــه قصــد تبییــن اینکــه چــرا شــکلهایی  همــه روایتهــای ممکــن ب
کــه روایتهــا بــه خــود میگیرنــد بــی نهایــت اســت، و بررســی اینکــه 
ــرده  ــم، فش ــل میکنی ــا نق ــازیم، از آنه ــی س ــا را م ــه روایته چگون
شــان میکنیــم یــا گســترش شــان میدهیــم، کنــدوکاو در یکــی از 
بنیــادی تریــن شــیوه هــای منحصــرا انســانی اســت کــه از رهگــذر 

ــارت، 1394: 15(.  ــا مــی گیریم)ب ــا انســانها معن آن م

ــده  ــه ش ــت ارائ ــاب روای ــددی در ب ــای متع ــه ه ــف و نظری تعاری
اســت کــه هــر کــدام بــا ارائــه تعریفــی در بعضــی مــوارد متفــاوت، 
ــت. از  ــته اس ــه داش ــان عرض ــه مخاطب ــی را ب ــای نوین ــدگاه ه دی
جملــه جهــان داســتان؛ تعریــف افلاطــون از روایــت اســت. بنیــان 
ــت.  ــته اس ــه داش ــون ادام ــا کن ــون ت ــان افلاط ــوری از زم آوا مح
ــن  ــد. ای ــت داســتان را Diegesis می‌نامی ــش روای »افلاطــون کن
ــات  ــوریو1  وارد ادبی ــن س ــته-های اتی ــا نوش ــال 1953 ب واژه از س
ســینمایی شــد و بــه معنــای »دنیــای داســتان« بــه کار رفــت. امــا 
کریســتین متــز2  ایــن واژه را بــه معنایــی جامعتــر بــه کار بــرد. بــه 
نظــر او هــر تصویــر بازگشــتی بــه واقعیتــی دارد و تماشــاگر همــواره 
تصویــر را بــه واقعیــت یــا موضــوع اصلــی مرتبــط مــی کنــد. حتــی 
تصویــری تجریــدی )عکســی کــه بیانگــر یــا »فیگورآتیــو« نیســت( 
ــز فراشــد  ــم گســیخته« دارد. مت ــی از ه ــه »واقعیت ــی ب ــاز دلالت ب
ــش  ــه در کن ــی ک ــت )واقعیت ــا واقعی ــر را ب ــر تصوی ــنجش ه س
ــه اســت و داســتانی(  ــل خــود پندارگون ــدارد، ب راســتین، وجــود ن
ــت  ــاب و روای ــد ن ــد. تقلی ــخص می‌کن ــا واژه ی Diegesis  مش ب
ــاعر  ــدای ش ــت ص ــنهاده ی اولوی ــاس پیش ــر اس ــر دو ب ــاده، ه س
ــه  ــل ب ــود را تبدی ــار( خ ــدای )گفت ــاعر ص ــتوارند. در درام، ش اس
ــتانی  ــان داس ــن س ــد. ای ــی کن ــر م ــی دیگ ــار( کس ــدای )گفت ص
روایــت مــی شــود. ایــن بنیــان »آوا محــوری« را مــی تــوان 
ــان  ــوم »جه ــرد. مفه ــری ک ــو پیگی ــن س ــه ای ــون ب ــار افلاط از آث
ــون  ــای گوناگ ــکل ه ــه ش ــو ب ــن س ــه ای ــانس ب ــتان« از رنس داس
ــاختارگرایان )و  ــزد س ــد. ن ــلط ش ــر مس ــه نظ ــل ب ــرح و تبدی مط
1Etienne Surio
2Christian Metz

۳۹

پیــش از آنــان نــزد فرمالیســت هــا( ســویه ی اصلــی بحــث یعنــی 
»کنــش زبانشناســیک« برجســته شــد. رولان بــارت3  نوشــت کــه 
ــی  ــی اجتماع ــه در زندگ ــد ک ــی ش ــوان مدع ــی ت ــان م ــا اطمین ب
ــه  ــی نیســت ک ــای گســتره ای یافتن ــچ نظــام نشــانه ه ــروز هی ام
ــارت در  ــد. ب ــه باش ــکل گرفت ــانی ش ــان انس ــتره ی زب ــرون گس بی
بررســی ســاختاری روایــت بــا قاطعیــت اعــام کــرد کــه هــر شــکل 
روایــت بــه رمــزگان زبانشناســیک اســتوار اســت. او از ســوی دیگــر 
ایــن نظــر را پیــش کشــید کــه نشــانه شناســی از پژوهــش دلالــت 
هــا و دلالــت هــای ضمنــی بــه پژوهــش »ارتبــاط کلامــی« رســیده 
ــان.  ــت در زب ــت و فعلی ــی ذهنی ــأله ی اصل ــه مس ــی ب ــت. یعن اس
ــه  ــان دیگــر اینجــا نشــانه شناســی از محــدوده ی گــزاره ب ــه بی ب
گســتره ی ســخن رســیده اســت)احمدی، 1397: 235(. همچنیــن 
متــز مــی نویســد کــه ســخنی بســته و زمانمنــد کــه آن را روایــی 
مــی خوانیــم روایــت رخــداد یــا رخدادهایــی اســت؛ »روایــت پــی 
ــته از  ــی بس ــی رفت ــل پ ــت، ب ــته نیس ــای بس ــی از رخداده رفت

رخدادهاســت«)همان: 241(.

کارکرد روایت

کارکــرد روایــت چیــزی جــز انتقــال پیــام از ســوی راوی یــا روایتگر 
ــان خــود بیــان میکنــد،  ــه زب نیســت. روایتگــری کــه داســتان را ب
تــا روایــت شــنو بــه داســتان و نشــانه هایــی کــه در روایــت وجــود 
دارد پــی ببــرد، پــس میتــوان روایتگــری را زیــر مجموعــه نشــانه 

شناســی دانســت.

ــا  ــی اســت و نقــل داســتان فقــط ب کارکــرد روایــت، داســتان گوی
ــه هــدف ارتباطــی  ــد ک ــی یاب ــکان م ــد ســاخت ام ــی از فراین نوع
ــر انتقــال تصادفــی اســتوار نیســت. موفقیــت در  داشــته باشــد و ب
ارتبــاط روایتــی نیازمنــد ایــن اســت کــه مخاطــب بتواند بــه کارکرد 
ــزاری وابســته  ــرد اب ــا از کارک ــرد. آگاهــی م ــت پی-بب ــزاری روای اب
ــتانی  ــه داس ــن چ ــرای گفت ــت ب ــم روای ــه بدانی ــت ک ــن اس ــه ای ب
ســاخته شــده اســت. اینــک می-توانیــم بگوییــم روایت‌هــا دســت 
ــه  ــاخته‌هایی ک ــد؛ دســت س ــاط آگاهانه‌ان ــرای ارتب ــاخته‌هایی ب س
کارکردشــان انتقــال داســتان اســت و ایــن کارکــرد وابســته اســت 

ــوری، 1391: 27(. ــازندگان آن‌ها)ک ــای س ــه نیت‌ه ب
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روایتگر

ــل  ــه حام ــت ک ــخصی اس ــه راوی و ش ــاخته و پرداخت ــت س روای
ــای  ــل معن ــت از تحلی ــه برداش ــت. س ــب اس ــرای مخاط ــی ب پیام

ــت. ــده اس ــان ش ــر بی روایتگ

بنــا بــر برداشــت نخســت، روایــت ســاخته و پرداختــۀ شــخصی )در 
معنــای کامــل روان شــناختی واژه( اســت. ایــن شــخص نامــی دارد 
و نویســندۀ اثــر اســت کــه در او »شــخصیت« و هنــر فــردی کامــاً 
ــخصی  ــت، ش ــادل اس ــته در تب ــده پیوس ــناخته ش ــخص و ش مش
ــد. در  ــتانی بنویس ــا داس ــرد ت ــت می‌گی ــه دس ــم ب ــاً قل ــه مرتب ک
چنیــن صورتــی، روایــت )و بــه ویــژه رمــان( صرفــاً بیــان »مــن«ی 
ــت دوم راوی را  ــرار دارد. برداش ــرون از آن ق ــه بی ــود ک ــد ب خواه
ــد  ــخصی می‌دان ــر ش ــراً غی ــر و ظاه ــی فراگی ــود آگاه ــه‌ای خ گون
ــد خــدا  ــهً دی ــی زاوی ــری، یعن ــد بالات ــهً دی ــتان را از زاوی ــه داس ک
می‌آفرینــد. راوی همزمــان هــم در درون شــخصیتهای خــود اســت 
ــد( و  ــد می‌دان ــان روی می‌ده ــه در آن ــه را ک ــر آنچ ــه ه ــرا ک )چ
هــم بیــرون آنــان )چــرا کــه بــا هیــچ یــک بیــش از دیگــری ایــن 
ــر اســت )هنــری  ــدارد(. برداشــت ســوم کــه بســیار اخی ــی ن همان
ــه  ــد روایــت خــود را ب ــر آن اســت کــه راوی بای جیمــز ســارتر(، ب
ــدود  ــد مح ــا بدانن ــد ی ــد ببینن ــش می‌توانن ــخصیت های ــه ش آنچ

ســازد)بارت، 1394: 51-52(.  

هــر چــه در روایــت اســت، بــه درجــات مختلــف، بــه چیــزی دلالــت 
ــدارد،  ــی ن ــب راوی( ربط ــر)از جان ــه هن ــئله ب ــن مس ــد. ای می‌کن
بلکــه امــری ســاختاری اســت. در قلمــرو گفتمــان، هــر آنچــه کــه 
ــه تعریــف خــود مطــرح شــدنی اســت؛ حتــی  مطــرح شــده بنــا ب
ــران  ــه طــرز جب ــت وارد شــده باشــد کــه ب ــی در روای اگــر جزئیات
ناپذیــری غیــر مهــم جلــوه می‌کنــد و از هــر گونــه جنبــه یــا وجــه 
کارکــردی ســرباز می‌زنــد، بــه هــر حــال در نهایــت معنــای دقیــق 

ــا خواهــد کرد)همــان: 29(. ــا بی‌فایدگــی را الق پوچــی ی

از چشــم انــداز مــا راوی و شــخصیت‌ها اساســاً موجــودات کاغــذی 
هســتند؛ بــه هیــچ وجــه نبایــد نویســنده‌ی روایــت را بــا راوی همان 
ــد و  ــت، درونی‌ان ــانه‌های راوی در روای ــرد. نش ــتباه ک ــت اش روای
بدیــن دلیــل بــرای تحلیــل نشانه‌شــناختی بــه ســهولت در 
دســترس هســتند. امــا بــرای ایــن کــه نتیجــه بگیریــم نویســنده، 
خــودش، نشــانه‌هایی )آشــکار، نهفتــه یــا منــزوی( در آرایــش متــن 
ــن  ــان ای ــد، ضــروری اســت می ــر می‌پراکن ــر اث ــه در سراس دارد ک

»شــخص« و زبانــش رابطــه‌ی توصیفــی مســتقیمی فــرض شــود که 
نویســنده را بــه فاعــل اصلــی و روایــت را بــه بیــان ابــزاری آن فاعــل 
تبدیــل می‌کنــد. تحلیــل ســاختاری نمی‌خواهــد چنیــن فرضــی را 
بپذیــرد. کســی کــه )در روایــت( حــرف می‌زنــد کســی نیســت کــه 
ــی  ــد کس ــه می‌نویس ــی ک ــد و کس ــی( می‌نویس ــی واقع )در زندگ

ــد نیســت)همان: 48-49(.  ــه حــرف می‌زن ک

رولان بارت و روایت

رولان بــارت؛ نویســنده، فیلســوف، نظریه‌پــرداز ادبــی، منتقــد 
فرهنگــی و نشانه‌شــناس بــزرگ فرانســوی روایــت را بــه ســه 
ســطح روایــت، کنــش، کارکــرد و رمــز روایــت را بــه پنــج دســته 
تقســیم میکنــد، بــارت در کتــاب درآمــدی بــه تحلیــل ســاختاری 
روایت‌هــا، بــه تعریــف روایــت از ابتــدای تمــدن بشــری تــا کنــون 

می‌پــردازد.

ــی و فرهنگــی  ــه‌ی ادب ــره‌ی برجســته‌یی در نظری ــارت چه رولان ب
ــای و  ــی از گرایش‌ه ــف متنوع ــر طی ــارت ب ــار ب ــت. آث ــر اس معاص
ــا  ــی، پس ــاختارگرایی، نشانه‌شناس ــه س ــری، از جمل ــای نظ رویه‌ه
ــه  ــی روان‌کاوان ــادی ادب ــی، و نق ــات فرهنگ ــاختارگرایی، مطالع س
تاثیرگــذار بوده‌انــد. او یکــی از چنــد نویســنده‌ای اســت کــه 
ــر  ــی معاص ــی و فرهنگ ــه ادب ــذار نظری ــا را بنیانگ ــوان آن‌ه می‌ت

خواند)آلــن، 1394: 13(.

ــانه‌ای. رولان  ــی، و ترارس ــی، تراتاریخ ــده‌ای ترافرهنگ ــت پدی روای
ــش از  ــت پی ــم بی‌شــمارند. روای ــای عال ــارت می‌نویســد: روایت‌ه ب
هــر چیــز ژانرهــای گوناگونــی دارد کــه در بیــن مصالــح گوناگــون 
ــا  ــوان ب ــی را می‌ت ــتان‌های آدم ــی داس ــو گوی ــده‌اند- ت ــع ش توزی
ــوظ، خــواه شــفاهی  ــان ملف ــرد. زب ــان ک ــواد و مصالحــی بی ــر م ه
ــا و  ــرک، ایما‌ه ــا متح ــت ی ــر ثاب ــاری، تصوی ــواه گفت ــد و خ باش
اشــاره‌ها، یــا آمیــزۀ بــه ســامانی از همــۀ این‌هــا، می‌تواننــد 
محمــل مناســبی بــرای بیــان روایــت باشــند. در اســطوره، افســانه، 
قصــه، حکایــت، داســتان، حماســه، گــزارش، تــراژدی، درام، کمدی، 
ــد(،  ــاد مــی آی ــه ی ــس ب ــو نقاشــی )اروســولای قدی ــم، تابل پانتومی
ویتــرای، ســینما، لطیفــه، اخبــار و گفتگــو روایــت حضــور دارد. هــم 
چنیــن، روایــت در اشــکال تقریبــاً بــی پایانــش در همــۀ زمــان هــا 
و همــۀ مــکان هــا و همــۀ جوامــع حضــور داشــته و دارد؛ روایــت 
بــا تاریــخ انســان آغــاز مــی شــود؛ هیــچ  گاه ملتــی فاقــد روایــت 
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نبــوده و نیســت؛ همــۀ طبقــات و همــۀ گــروه هــای انســانی روایــت 
هــای خــاص خودشــان را دارنــد؛ و اغلــب انســان هــای متعلــق بــه 
فرهنــگ هــای گوناگــون و حتــی متضــاد از ایــن روایــت هــا لــذت 
ــت  ــدارد، روای ــد کاری ن ــات خــوب و ب ــه ادبی ــت ب ــد؛ روای ــرده ان ب
امــری بیــن المللــی، تراتاریخــی و ترافرهنگــی اســت، هــم چنــان 

ــه خــود زندگی)نلســون، شــیف،1395: 108-109(. ک

بــارت »درآمــدی بــه تحلیــل ســاختاری روایــت هــا« را بــا طرحــی 
نخســتین گرایــش شــاخص در هــر تحلیــل ســاختاری آغــاز مــی 
کنــد، گرایشــی کــه اکنــون بــرای مــا کامــاً آشــنا اســت. بــارت بــا 
یــادآوری ایــن نکتــه آغــاز مــی کنــد کــه روایــت قدمتــی همپــای 
تمــدن بشــری دارد و بنابرایــن، روایــت هــا انبــوه تــر از آن انــد کــه 
بتــوان تــک تــک آن هــا را تحلیــل کــرد. در مواجهــه بــا ایــن انبــوه 
ــاز  ــد آغ ــا بای ــه و از کج ــل را چگون ــا، تحلی ــت ه ــمار روای ــی ش ب
ــن جــا داده مــی شــود همــان پاســخی  کــرد؟ پاســخی کــه در ای
اســت کــه سوســور در مواجهــه بــا تعــداد بــی شــمار زبــان هــا در 
ــا شــمار بســیار  ــارت در مواجهــه ب ــا پاســخی کــه ب جهــان داده، ی

مدهــای موجــود مــی دهد)آلــن، 1394: 93 تــا94(.

ــاختارگرایانه  ــث س ــن بح ــی در ای ــن گرایش ــی چنی ــای منطق مبن
اســت کــه تمــام کنــش هــای روایــی )پــارول( حتمــاً از یــک نظــام 
ــد  ــی توان ــس نم ــچ ک ــد: »هی ــده ان ــذ ش ــا اخ ــد و قرارداده قواع
روایتــی را بــدون رجــوع بــه یــک نظــام ضمنــی ســازه هــا و قاعــده 
هــا ســر هــم کنــد )بســازد(. بنابرایــن، تحلیــل ســاختاری روایــت 
ــارت اســتدلال  ــان شناســی الگــو مــی گیــرد. در واقــع، ب هــا از زب
مــی کنــد کــه، ایــن تحلیــل در راســتای طــرح نوعــی همســاختی1 
بیــن روایــت و جملــه عمــل مــی کنــد. بــارت اشــاره مــی کنــد کــه، 
زبــان شناســی بــر »جملــه« اتــکا دارد؛ زبان-شناســی جملــه را بــه 
عنــوان مهــم تریــن مســأله ی خــود در نظــر گرفتــه، بــه بررســی 
همــه ی قواعــد ترکیــب و تقابلــی مــی پــردازد کــه جملــه را مــی 
ســازند. البتــه، روایــت هــا از جملــه هــا بســیار گســترده تــر انــد و 
خــود جملــه هــای بســیاری را در بــر مــی گیرنــد. روایــت هــا نوعــی 
گفتمــان2  انــد و گفتمــان را در ایــن جــا بایــد بــه معنــای مقــولات 
وســیع بازنمایــی زبانــی در جامعــه در نظــر گرفــت؛ روایــت، شــعر، 
نثــر فکــری/ فلســفی. بــا این حــال، بــرای ایجــاد الگویــی )نظامی( از 
روایــت هــا، بایــد بــا هــر روایــت بــه عنــوان یــک واحــد نظیــر یــک 

1homology
2discourse

۴۱

ــه  جملــه برخــورد کــرد. ایــن همســاختی بیــن جملــه و روایــت ب
بــارت و ســایر ســاختارگرایان مجــال مــی دهــد تــا مجموعــه اصــول 
ــت  ــاب روای ــان شناســی را در پژوهــش خــود در ب ــرده از زب اخذک
هــا بگنجاننــد. در ایــن میــان، مهــم تریــن مــورد، شــاید، تقابلــی 
اساســی اســت کــه زبان-شناســی بیــن محورهــای همنشــینی3  و 

جانشــینی4  در زبــان مطــرح مــی کنــد )همــان: 94-95(.

ــه  ــه مثاب ــات را ب ــش ادبی ــه خوی ــالات اولی ــی از مق ــارت در یک ب
ــد  ــی کن ــف م ــا« تعری ــی آن ه ــه معن ــا و ن ــی چیزه ــام دلالت »پی
ــی  ــر »فرایندهای ــر ب ــت« را ناظ ــود »دلال ــور خ ــح منظ و در توضی
ــا«.  ــود معن ــه خ ــد و ن ــی کنن ــد م ــا را تولی ــه معن ــد ک ــی دان م
ــتّ« را  ــن5  از »ادبی ــن یاکوبس ــف روم ــی از تعری ــف او طنین تعری
دارد کــه »معطــوف بــه پیــام« اســت؛ امــا بــارت بــر آن نــوع فراینــد 
دلالتــی تاکیــد مــی کنــد کــه همــراه بــا پیشــرفت کار بــه مقولــه 
ای کمتــر و کمتــر قابــل پیــش بینــی تبدیــل مــی شــود. بدتریــن 
گناهــی کــه یــک نویســنده مــی توانــد مرتکــب شــود ایــن اســت 
ــه  ــان وســیله ای طبیعــی و شــفاف اســت ک ــد زب ــه وانمــود کن ک
خواننــده از طریــق آن یــک »حقیقــت« یــا »واقعیــت« منســجم و 
ــازی  ــه ب ــا آن ب ــه را دریافــت مــی کنــد و ســعی مــی کنــد ب یگان

بپردازد)ســلدن،1397: 193(.

ــت ســه ســطح دارد: ســطح  ــه، روای ــد ک ــارت اســتدلال مــی کن ب
اساســی آحــاد اولیــه، کــه بــارت آن را ســطح کنــش هــا مــی نامــد 
و ســطح آخــر و از همــه بالاتــر کــه بــارت آن را ســطح خــود روایــت 

مــی نامــد:

روایت6 ، کنش ها7 ، کارکردها8 

ــه منظــور نشــان دادن  ــه روال ســاختاری ب ــا ب ــت ه ــدن روای خوان
ایــن نکتــه اســت کــه چگونــه معنــای روایــت بــا اتــکا بــه یــک روند 
ــی  ــا ملحــق م ــه کنــش ه ــا ب ــی شــود: کارکرده الحــاق ایجــاد م
شــوند و کنــش هــا هــم ســرانجام بــه ســطح خــود روایــت ملحــق 

مــی شــوند.

ــرا،  ــوند زی ــی ش ــامل م ــت را ش ــر روای ــه ی عناص ــا هم کارکرده
3syntagmatic
4paradigmatic
5Roman Jakobson
6narrative
7actions
8functions

همچنــان کــه بــارت مدعــی مــی شــود، هیــچ چیــزی وجــود نــدارد 
کــه معنایــی در یــک متــن روایــی نداشــته باشــد. حتــي پیــش پــا 
افتــاده تریــن کارکــرد در یــک روایــت، نظیــر یــک زنــگ تلفــن یــا 

ــن، 1394: 96(. ــا دارد)آل روشــن کــردن یــک ســیگار، معن

ــکاوی(  ــاختارگرایی، روان ــم، س ــم، فرمالیس ــی )مارکسیس ــر نظام ه
ــا چنــد  ــر متــن اعمــال کنیــم، فقــط مــی توانیــم یــک ی را کــه ب
»تفســیر ممکــن« از »تفســیرهای« بــی پایــان متــن را فعــال کنیم. 
ــد،  ــی اتخــاذ مــی کن ــدگاه هــای متفاوت ــده دی از آنجــا کــه خوانن
ــد مــی شــود کــه  ــب قطعــات متعــددی تولی ــای متــن در قال معن
ــق رشــته  ــن لکســیس هــا از طری ــی اســت. ای ــد وحــدت درون فاق

هــای درهــم بافتــه ی پنــج رمــز بــه توالــی تفســیر مــی شــوند:

تفســیری )هرمنوتیــک(، معنایــی )ســمیک(، نمادیــن )ســمبولیک(، 
روایتــی )پرویارتیــک(، فرهنگــی یــا ارجاعــی

ــروع  ــا ش ــه ب ــود ک ــی ش ــوط م ــی مرب ــه معمای ــیری ب ــز تفس رم
ــه  ــت؟ چ ــاره کیس ــب درب ــن مطل ــردد. ای ــی گ ــرح م ــان ط گفتم
ــی  ــه کس ــت؟ چ ــکل چیس ــت؟ مش ــوع اس ــرف وق ــی در ش اتفاق
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــان چگون ــت؟ قهرم ــده اس ــل ش ــب قت مرتک
ــوط  ــی ضمنــی مرب ــه معان هــدف خــود برســد. رمــز ســمبولیک ب
ــه کار  ــف ب ــا توصی ــردازی ی ــا در شــخصیت پ ــه غالب ــی شــود ک م
گرفتــه مــی شــود. بــه عنــوان مثــال یکــی از وصــف هــای آغازیــن 
ــه ذهــن القــا مــی  ــروت و شــبح گونگــی را ب از صفــات زنانگــی، ث
ــی  ــر نهادهای ــاد و براب ــای متض ــب ه ــه قط ــن ب ــز نمادی ــد. رم کن
مــی پــردازد کــه تعــدد ظرفیــت و اعــاده پذیــری را مــی نماینــد. 
ــه ای را کــه  ــگاره هــای جنســی و مناســبات روانکاوان ایــن رمــز ان
ــه  ــد. ب ــی کن ــخص م ــوند مش ــت در آن وارد ش ــن اس ــردم ممک م
ــویم وی  ــی ش ــنا م ــارازین آش ــا س ــه ب ــی ک ــال هنگام ــوان مث عن
در رابطــه ی نمادیــن پــدر و پســر در مقابــل مــا قــرار مــی گیــرد. 
فقــدان مــادر واجــد اهمیــت اســت و هنگامــی کــه پســر تصمیــم 
مــی گیــرد هنرمنــد شــود، دیگــر بــه هیــچ وجــه مــورد محبــت پدر 
نیســت بلکــه مطــرود اســت. ایــن رمزبنــدی نمادیــن روایــت بعــدا 
بســط پیــدا مــی کنــد؛ هنگامــی کــه مــی بینیــم پیکرتــراش خــون 
ــی  ــه جــای خال ــی شــود ک ــی م ــام بوشــاردون معرف ــه ن ــی ب گرم
ــی  ــرار م ــدر و پســر آشــتی برق ــان پ ــد و می ــی کن ــر م ــادر را پ م
کنــد. رمــز پرویارتیک)یــا رمــز اعمــال( بــه منطــق توالــی بنیادیــن 
عمــل و رفتــار مــی پــردازد. و رمــز فرهنگــی تمــام ارجاعاتــی را در 
برمــی گیــرد کــه بــه ذخیــره مشــترک معرفــت )فیزیکــی، طبــی، 

روان شــناختی، ادبــی و نظایــر آن( مربــوط مــی شــود و محصــول 
جامعــه اســت. بــارت هوشــمندانه، نوعــی مصــداق فرهنگــی دوگانــه 

ــلدن،1397: 197-199(. ــی سازد)س ــان م را خاطرنش

رولان بارت و عکاسی

ــاق روشــن  ــاب ات ــر آن در کت ــاره عکاســی و تاثی ــارت درب رولان ب
ــه  ــت ب ــی از او خواس ــدن عکس ــادرش و دی ــرگ م ــد از م ــه بع ک
ذات عکاســی پــی ببــرد. و او عکاســی را یــک جــادو عنــوان کــرد؛ 
قطعیــت عکاســی را بالاتــر از نقاشــی دانســت و انقلابــی در نشــانه 
ــی و  ــای ضمن ــانه ه ــت؛ نش ــی دانس ــش عکاس ــا پیدای ــی ب شناس

تلویحــی. 

رولان بــارت نیــز در آخریــن کتابــی کــه پیــش از مرگــش در ســال 
1981 بــا نــام اتــاق روشــن؛ تأملاتــی دربــارۀ عکاســی نوشــت، خود 
را در موضعــی واقعگرایانــه در برابــر عکاســی قــرار داد. او بــه شــیوه 
ای بســیار شــخصی دربــارۀ عکاســی نظریــه پــردازی میکنــد. در آن 
وقــت، یــک روز غــروب مــاه نوامبــر، اندکــی، پــس از مــرگ مــادرم، 
ــه عکســی  ــودم. وقتــی ب ــه چنــد عکــس ب ــگاه کــردن ب ســرگرم ن
از جوانیهــای مــادرش مــی رســد و او را در داخــل باغــی ایســتاده 
ــه هــر قیمــت کــه  ــد. مــی خواســتم ب ــد، تأمــل مــی کن مــی بین
شــده بدانــم عکاســی فــی نفســه چیســت، براســاس کــدام ویژگــی 
ماهــوی مــی شــود آن را از انبــوه تصویرهــا بازشــناخت. ســرانجام، 
ــی  ــام م ــادو اع ــک ج ــه ی ــر، بلک ــک هن ــه ی ــی را ن ــارت، عکاس ب
ــن اســت کــه عکاســی  ــارت، جــادوی عکاســی ای ــد. در نظــر ب کن
واقعیــت گذشــته را منتشــر مــی کنــد و بــر اصالــت وجــود گذشــتۀ 
آن چیــزی کــه بازنمــود آن اســت صحّــه مــی گــذارد. قــدرت صحّــه 
گــذاری عکاســی از قــدرت بازنمایــی آن فراتــر مــی رود. او ماهیــت 
عکاســی را آن چیــزی کــه بــوده اســت- آن چیــزی کــه مــی بینیــم 
در اینجــا وجــود داشــته اســت، اعــام میکنــد. بــارت توضیــح مــی-

دهــد کــه عکاســی بــا دیگــر روشــهای بازنمایــی تفــاوت دارد، زیــرا 
چیــزی کــه عکســش گرفتــه مــی شــود واقعــاً وجــود داشــته اســت. 
ــه  ــا ضرب ــا ی ــه واژه ه ــیائی ک ــتار، اش ــا در نوش ــی ی ــا در نقاش ام
هــای قلــم بدانهــا اشــاره مــی کننــد الزامــاً واقعــی نیســتند. امــا در 
عکاســی، بــه علــت وجــه وجــودی عکــس و چــون عکــس بــر اثــر 
بازتابیــدن نــور از اشــیاء بــه مــادۀ حســاس در برابــر نــور پدیــد مــی 
آیــد، هیچــگاه نمــی تــوان منکــر ایــن واقعیــت شــد کــه آن چیــز، 
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ــد،  ــی توان ــته ای نم ــا نوش ــی ی ــچ نقاش ــت. هی ــته اس ــود داش وج
قطعیتــی همپــای عکــس در بــارت پدیــد آورد. عکاســی، هیچــگاه 
دروغ نمــی گویــد؛ شــاید فقــط دربــارۀ معنــی شــیء دروغ بگویــد... 

امــا دربــارۀ وجــود شــیء هرگز)بــرت،1380: 219(.

بــا ایــن وجــود مــی تــوان عکــس را روایتــی از یــک واقعیتــی که در 
گذشــته شــکل گرفتــه دانســت؛ واقعیتــی کــه دیگــر وجــود نــدارد 
ــزی در گذشــته  ــت چی ــی مخاطــب حاضــر را از وجــود و واقعی ول
مطلــع مــی ســاز و ایــن مــی شــود روایتــی از واقعیتــی کــه دیگــر 
وجــود نــدارد. »امــا یکــی از جذابتریــن، مهمتریــن و در عیــن حــال 
شــخصی تریــن بررســی هــا را در معنــا »در پایــان« روایــت نیســت 
بلکــه در سراســر آن جــاری اســت؛ معنــا، درســت همــان طــور کــه 
ــوده شــده آشــکار اســت، از همــه ی بررســی هــای  در نامــه ی رب

یــک جانبــه مــی گریزد«)بــارت، 1392: 19(.

نتیجــه ای کــه مــی تــوان گرفــت ایــن اســت کــه نخســت، جهــان 
عکاســی طــی یــک بــازی ترکیبــی بــه وجــود آمــده، ایــن جهــان 
ــازی  ــت دارد. دوم، ب ــه دلال ــر برنام ــزی شــده اســت و ب ــه ری برنام
بــه طــور خــودکار ادامــه مــی یابــد و از هیــچ خــط مشــی عمــدی 
پیــروی نمــی کنــد. ســوم، جهــان عکاســی از عکــس های مشــخص 
ــن  ــه ای در ای ــه نقط ــک ب ــر ی ــه ه ــده ک ــکیل ش ــی تش و مجزای
جهــان دلالــت دارد. چهــارم، هــر عکــس خــاص، بــه عنــوان ســطح 
یــک تصویــر، الگویــی جادویــی بــرای رفتارهــای بیننــده اســت. بــه 
ــه را  ــه جامع ــت ک ــیله ای اس ــی وس ــان عکاس ــه جه ــور خلاص ط
برنامــه ریــزی مــی کنــد تــا بــه عنــوان یــک مکانیــزم بازخــورد بــه 
نفــع بــازی ترکیبــی عمــل کنــد؛ ایــن برنامــه ریــزی لاجــرم- امــا 
ــه صــورت  ــی )در نتیجــه ب ــور تصادف ــه ط ــورد خــاص ب ــر م در ه
ــن جهــان همچنیــن وســیله  خــودکار(- تحقــق خواهــد یافــت؛ ای
ای بــرای دوبــاره برنامــه ریــزی کــردن خــودکار جامعــه بــه صــورت 
ــر،  ــزار است‌)فلوس ــورت کارگ ــه ص ــره و ب ــورت مه ــه ص ــاس، ب ت

.)79-80  :1394

ــده  ــه فهمی ــه ای ک ــان لحظ ــس در هم ــت عک ــد اس ــارت معتق ب
میشــود صــورت زبانــی مــی یابــد و فقــط بــه شــکل زبانــی فهمیــده 
ــم  ــرای فه ــد ب ــر بیفت ــی تاخی ــم زبان ــن فه ــر در ای ــود و اگ میش
ــم  ــد آمد)کری ــش خواه ــامانی پی ــد و نابس ــال، تردی ــوژه اخت س
چنیــن  در  بــارت  اصلــی  ی  مســأله   .)201 مســیحی،1395: 
ــی  ــه روال ــام خــود را ب ــراً پی کاربســتی آن اســت کــه عکــس ظاه
مشــابه بــا دیگــر پیــام هــای فرهنگــی متــن محــور ارائــه نمــی کند. 

۴۳

در انتهــا بــر اســاس نظریــۀ رولان بــارت عکســها روایتگــر داســتانی 
ــت  ــود روای ــان خ ــه زب ــنو ب ــت ش ــرای روای ــه راوی ب ــتند ک هس
ــای  ــه معن ــوان ب ــی ت ــا م ــزگان ه ــناخت رم ــا ش ــه ب ــد ک می‌کن
درونــی تصویــر یــا روایــت و داســتان دســت یافــت؛ داســتانی را کــه 
معنایــی ضمنــی و تلویحــی دارد و بــا شــناخت فرهنــگ و نشــانه‌ها 
ــی کــه در  ــان مــی شــود؛ معنای ــای تلویحــی عکــس نمای و ... معن
ــا  ــن عکــس ه ــر موجــود اســت. بنابرای پــس ظاهــر ضمنــی تصوی
تصویــری هســتند کــه واقعیتــی را روایــت مــی کننــد؛ شــناخت و 
ــای موجــود در آن  ــت مســتلزم درک نشــانه ه ــن واقعی آگاهــی ای

اســت. 
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ظاهــراً بــه ایجــاد »پیامــی بــدون رمــزگان« توســط عکــس مربــوط 
مــی شــود. بــارت اســتدلال مــی کنــد کــه، پیــام هــای متــن بنیــاد 
بــه انجــام یــک قیــاس و القــای یــک هماننــدی یــا ایجــاد انطبــاق و 
مطابقتــی بیــن نشــانه هــا و مصــداق یــا مرجــع1   آن هــا متکــی-

اند)آلــن، 1394: 182( بــا ایــن حــال، عکاســی برای بــارت در دوران 
تمرکــزش بــر نشــانه شناســی موجــد مشــکلی بالقــوه مــی شــود، 
ــر خــاف دیگــر نشــانه  ــا، ب ــی رســد عکــس ه ــه نظــر م چــون ب
ــد. دیگــر نشــانه  ــا مرجــع واقعــاً موجــود دارن هــا، یــک مصــداق ی
هــا بــه یــک رمــزگان، بــه نوســانی بیــن دلالــت صریــح و دلالــت 
ضمنــی، متکــی انــد. در ایــن گونــه نشــانه هــا آن چــه بــه عنــوان 
ــام دارای  ــان پی ــاً هم ــی شــود عم ــا مرجــع مطــرح م مصــداق ی
دلالــت صریــح اســت کــه مجالــی بــرای ابــاغ اغلــب ضمنــی یــک 
پیــام دارای دلالــت ضمنــی مهیــا مــی کنــد. چنیــن نشــانه هایــی 
رمــزگان منــد نــد چــون دســت کــم دو ســطح معنایــی یــا دلالتــی 
دارنــد. امــا عکــس هــا بــه نظــر مــی رســد مصــداق و مرجعــی را بــه 
نمایــش مــی گذارنــد کــه رمــزگان منــد نیســت. چگونــه مــی تــوان 
ــاً   ــه مــی شــود صرف ــک عکــس ارائ اســتدلال کــرد کــه چــه در ی
یــک پیــام دارای دلالــت صریــح اســت کــه یــک پیــام دارای دلالــت 
ضمنــی را در پشــت خــود پنهــان کــرده؟ پــس، آیــا آنچــه در یــک 
ــاً در همــان شــیوه ی برداشــتن آن  ــه مــی شــود دقیق عکــس ارائ
عکــس بــه وســیله‌ی دوربیــن متجلــی بــوده یــا هســت؟ و بنابرایــن، 
آیــا آن چــه یــک عکــس ارائــه مــی کنــد مرجــع یــا مصداقــی بــه 
ــه نظــر مــی رســد،  ــن اصطــاح اســت؟ ب ــن مفهــوم ای دقیــق تری
همــه ی دیگــر هنرهــا مرجــع و مصــداق خویــش را خــود آفریــده 
یــا ایجــاد مــی کننــد. حتــي قالــب هــای هنــری ظاهــراً رئالیســتی 
هــم، چنــان کــه دیدیــم، بــر قواعــد )رمــزگان هــا( و قراردادهــای 
ــی  ــداق واقع ــع و مص ــک مرج ــی از ی ــق توهم ــرای خل ــود ب موج
ــود  ــی خ ــداق واقع ــع و مص ــی مرج ــگار عکاس ــا ان ــد. ام ــکا دارن ات
ــرده و  ــط ک ــت و ضب ــازه، ثب ــکلی ت ــه ش ــدن آن ب ــدون آفری را، ب
آن گاه بــه عنــوان تصویــری عکاســانه بازنمایــی مــی کنــد. تصویــر 
ــد نیســت چــون  ــزگان من ــراً رم )مصــداق، مرجــع( عکاســانه ظاه
نــه آفریــده )در و از طریــق رمــزگان هــای یــک قالــب هنــری( بــل 
ــزگان  ــدون رم ــری ب ــه اســت. عکــس، ظاهــراً، تصوی ــاً برگرفت صرف

ــت)همان: 184( اس
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کتــاب »وســعت طراحــی خــط« در زمســتان 1398 توســط نشــر 
مهــر نــوروز بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن کتــاب شــامل 80 اثــر 
اســت کــه نتیجــه ســال هــای تــاش و مطالعــه علمــی و نظــری 
ــی  ــد. وی دیگاه ــی باش ــط م ــی خ ــوزه طراح ــادی در ح ــرم ه اک
ــی  ــه م ــت ک ــه داده اس ــط را ارائ ــی و خ ــو در طراح ــاوت و ن متف
توانــد در بســیاری از شــاخه هــای هنــری از جملــه طراحــی 

ــد.  ــته باش ــر داش ــی موث ــک و ... بازتاب گرافی

ــار  ــه از آث ــیوه طراحــی خــط، دو مجموع ــدع ش ــادی، مب ــرم ه اک
خــود کــه شــامل مجموعــه حضــرت علــی)ع( و بســم الله اســت را 
در ایــن کتــاب  بــه چــاپ رســانده اســت؛ شــایان ذکــر اســت کــه 
ــن  ــا عناوی ــد ب ــن هنرمن ــم ای ــه عظی ــی از گنجین ــار بخش ــن آث ای
ــا شــیوه ای نویــن از  متفــاوت مــی باشــد. ایــن آثــار مخاطــب را ب
نوشــتار یعنــی ادغــام خوشنویســی و طراحــی، آشــنا مــی ســازد؛ 
کــه بــا تغییراتــی در ســاختار ســنتی آن در جهــت فــرم و مفهــوم 
ایجــاد شــده و تصویــری نویــن از حــروف را نمایــش مــی دهــد. در 
آثــار وی مــی تــوان شــاهد فــرم هــای معنــاداری بــود کــه در صــدد 
بیــان محتــوای مــورد نظــر اجــرا شــده انــد و ماهیــت تصویــر را بــه 

عنــوان دریچــه ای بــه شــناخت محتــوا معرفــی مــی کنــد.

ــی از  ــا رونمای ــال 1390 ب ــد در س ــط هنرمن ــور توس ــیوه مذک ش
کتــاب حضــرت علــی )ع( معرفی و در ســال 1391 در وزارت ارشــاد 
اســامی بــا 600 اثــر توســط وی بــه ثبــت رســیده اســت؛ همچنین 
ــی راهجیــری از پژوهشــگران و خوشنویســان طــراز اول  اســتاد عل
کشــور بــا لقــب زبــده الکتــاب، در جلــد ســوم کتــاب خوشنویســان 
ــل  ــان قاب ــی از خوشنویس ــوان یک ــه عن ــادی را ب ــرم ه ــران، اک ای
توجــه معرفــی و در کتــاب ارزشــمند خــود ثبــت مــی کنــد؛ ایشــان 
بــه نمایــش و نوشــتن تذکــره ای از اکــرم هــادی پرداختــه اســت و 
او را بــه عنــوان نخبــه واقعــی و مبتکــری نــوآور در عرصــه هنــری 

مــی دانــد. 

ــده  ــگارش ش ــی ن ــط، متن ــی خ ــعت طراح ــاب وس ــدای کت درابت
توســط هنرمنــد وجــود دارد کــه توضیــح جامعــی در بــاب طراحــی 
خــط، آغــاز ایــن شــاخه از هنرهــای تجســمی، ابــداع و جرقــه هــای 
آغازیــن شــکل گیــری ایــن شــیوه را در خــود دارد. بــه گفتــه وی، 
ــغول  ــه مش ــی ک ــال 1372، زمان ــیوه طراحی-خــط در س ــده ش ای
ــود، قــوت  ــا موضــوع کلمــات ب ــه تصویرســازی کتــاب کودکــی ب ب
ــوان  ــه عن ــط ب ــون طراحی-خ ــت و از آن روز تاکن ــتری گرف بیش

ــه  ــود ک ــی ش ــوب م ــان محس ــی ایش ــای اصل ــی از فعالیت‌ه یک
ــن زمینــه شــده اســت.  ــاری ارزشــمندی در ای ــق آث مســبب خل

ــتوانه و  ــا پش ــدگار، ب ــار مان ــر آث ــون دیگ ــار همچ ــق آث ــیوه خل ش
دســتاوردهای گذشــتگان در هنــر بــه وجــود آمــده اســت؛ خــط و 
ــا کنــون اندوختــه هــای قابــل توجهــی  خوشنویســی از گذشــته ت
ــه شــیوه ای نویــن یــاری رســانده  ــرای هنرمنــد در جهــت ارائ را ب
ــیر  ــط و س ــینیه خ ــیوه در پش ــن ش ــه ای ــت و ریش ــت. ماهی اس
ــناخت آن  ــا و ش ــال معن ــه انتق ــد ک ــی باش ــود م ــول آن موج تح
توســط مخاطــب توســط تصویــر صــورت مــی گرفــت. فــرم معنــادار 
ــری  ــوط تصوی ــت خط ــینه و ماهی ــه پیش ــب را ب ــار مخاط ــن آث ای
ــن دیگــر خصوصیــت شــایان توجــه در  ــد؛ همچنی ــاز مــی گردان ب
ایــن آثــار بداهگــی در خلــق فــرم هــا اســت کــه نشــات گرفتــه از 
ذهــن ناخــودآگاه هنرمنــد مــی باشــد. هــر چنــد هــر گونــه بداهگی 
منجــر بــه چنیــن نتایــج مطلوبــی نخواهــد شــد؛ تمریــن، دســتی 
ــه صــورت  ــاری را ب ــار توانایــی خلــق چنیــن آث ــا و ذهنــی پرب توان
بداهــه خواهــد داشــت تــا مفاهیمــی کــه در حــروف، کلمــات و در 
نهایــت در کلام جــاری اســت، تصویــر ســازی و در غالــب تصویــری 

معنــادار ترســیم شــود.

ــا نیســتند؛  ــی آنه ــوای درون ــق شــده جــدا از محت ــای خل ــرم ه ف
ــر درآورده  ــه تصوی ــتاری را ب ــم نوش ــت و ذات مفاهی ــد هوی هنرمن
اســت و در پــس تصویــر بــا مخاطــب ســخن مــی گوینــد و اینجــا 
حــروف بــه تصویــری گویــا تبدیــل گشــته انــد کــه فــرم آن بازگــو 
ــه  ــه ب ــار ک ــن آث ــد. ای ــی باش ــق م ــس عمی ــی ب ــده مفاهیم کنن
ــانه ای  ــون نش ــت، همچ ــده اس ــروف انجامی ــان و ح ــی زب معناده
ــه در  ــی ک ــه مفاهیم ــب ب ــت مخاط ــرای هدای ــد ب ــی کن ــل م عم
خــود پنهــان دارد؛ بنابرایــن چگونگــی ترســیم فــرم نقــش بســزایی 
در معناپــردازی یــا معنــا ســازی دارد و هــر گونــه تفــاوت در فــرم 

ــا مــی شــود.  ــاوت در معن موجــب ایجــاد تف

ــن  ــه و تمری ــاش و مطالع ــه ت ــه ده ــه س ــاب نتیج ــن کت ــار ای آث
هــای عملــی ایــن هنرمنــد اســت کــه بــه دیدگاهــی نویــن در هنــر 
ــه  ــر جنب ــاوه ب ــت؛ ع ــیده اس ــا رس ــام آنه ــط و ادغ ــی و خ طراح
هــای ذکــر شــده ایــن شــیوه، هنرمنــد از ویژگــی هــای کاربــردی 
ایــن شــاخه هنــری در دیگــر هنرهــای تجســمی همچــون 
ــار حجمــی و هنرهــای شــهری ســخن  گرافیــک، خوشنویســی، آث
ــن  ــن شــیوه نوی ــار و ای ــن آث ــب توجــه اســت ای ــد و جال مــی گوی
فراتــر از همیــن مرحلــه و چارچــوب اســت و مــی توانــد تحولاتــی 

معرفی کتاب »وسعت طراحی خط«.... 
آثاری از طراحی خط اکرم هادی
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 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا)س(
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در دیگــر زمینــه هــا از جملــه شــاخه هــای هنــری نــام بــرده شــده 
ایجــاد کنــد و ایجــاد فضایــی جدیــد را منجــر شــود کــه ایــن خــود 
جــزو دیگــر نقــاط مثبــت ایــن شــیوه نویــن مــی باشــد. بنابرایــن 
دســتیابی اکــرم هــادی بــه ســاختار و فــرم هایــی بدیــع بــا اندیشــه 
ــاخه ای را  ــرد، ش ــخصی و پرکارب ــی ش ــاد روش ــن و ایج ای نمادی
ایجــاد کــرد کــه ارتبــاط اندیشــه، دســت و عمــل را در کنــار هــم 
ــز  ــوب آن نی ــج مطل ــن نتای ــت و همچنی ــد داش ــال خواه ــه دنب ب
ــرم  ــس ف ــا در پ ــت معن ــی از دریاف ــن مخاطــب را وارد کنکاش ذه
ــوص  ــیوه بخص ــن ش ــد. ای ــی کن ــاوت م ــرده و  متف ــی تغییرک های
مــی توانــد راهگشــای خلــق آثــار بدیــع و نویــن در دیگــر شــاخه 
ــان  ــرای مخاطب ــر ب ــاب حاض ــد. کت ــمی باش ــای تجس ــای هنره ه
ــی و چــه در  ــه هنرهــای تجســمی چــه در حــوزه عمل علاقمنــد ب
حــوزه پژوهشــی پیشــنهاد مــی شــود تــا بــا وســعت طراحــی خــط 

ــه صــورت بصــری و مفهومــی آشــنا شــوند. ب

فرهیخته گرامی: 
ــر  ــا تصوی ــراه ب ــوده و هم ــل نم ــتراک را تکمی ــرم اش ــریه، ف ــتراک نش ــت اش ــت درخواس جه
ــرم جهــت  ــه آدرس پســت الکترونیکــی نشــریه ارســال فرمایید.)دانشــجویان محت ــی ب کار مل
اســتفاده از تخفیفــات دانشــجویی، لازم اســت تصویــر کارت دانشــجویی خــود را نیــز ضمیمــه 

ــد.( نماین
پــس از دریافــت فــرم تکمیــل شــده اشــتراک، از ســوی دفتــر نشــریه جــدول تعرفــه و شــرایط 
بهــره منــدی از تخفیفــات و نحــوه و میــزان پرداخــت مبلــغ اشــتراک بــرای متقاضیــان محتــرم 

ارســال خواهــد شــد. 
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